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انسان،   آغاز رشد  متغیر است. در  و  مفهوم چندمعنایی  این  »عقل سلیم« چیست؟ 

اندوزد و شود. سپس انسان تجربه می وسیلهٔ غرایز ذاتی تعیین میعقل سلیم عمدتاً به

جامعه  و  فعالیت  حوزهٔ  به  بسته  او  می عقل سلیم  زندگی  آن  در  که  ویژگی ای  های  کند، 

ها و با کسب تجربهٔ فراوان، عقل سلیم را به نام دیگری کند. پس از سالشخصی پیدا می

، الزاماً خرداما برای دستیابی به    .نامندخوانند؛ اطرافیان آن را »خِرَد« یا »حکمت« میمی 

ی به نام فلسفه وجود دارد که به مطالعهٔ قوانین حکمت  علمهای طولانی لازم نیست.  سال

بهمی  و  انتزاعی  مطالعهٔ  داشت که  توجه  باید  این حال  با  کارگیری صرفِ فلسفه،  پردازد. 

نمی توانایی  افزایش  را  ذهنی  جدلهای  به  را  فلسفه  و  مدرسه دهد  ای پردازیِ 

های مداوم کاهد. تنها کاربرد عملی آن در زندگی روزمره و تمرین )اسکولاستیک( فرو می 

با خرد آشنا  سان انسان  دهد. بدیناست که نوعی شیوهٔ بهینهٔ اندیشیدن را پرورش می 

 .کنیمفلسفهٔ مارکسیسم را مطالعه می  ،بنابراین .ما مارکسیست هستیم .شودمی 

از یک سو، یک علم است   را   -مارکسیسم  علمی که قوانین اساسی جهان اطراف 

ها  ی ویژگی مشخص است. اول، رویدادها و پدیده یکسرکند. جهان ما دارای  منعکس می 

هر عمل با   -و معلولی هستند. دوم، جهان اطراف ما دوگانه است    علتّسرشار از روابط  

واکنش، هر ذره با یک ضدذره، در تضاد است. سوم، همه چیز در جهان با روابط و الگوهای 

و معلولی را در همه چیز    علتّزمانی به هم متصل است. همانطور که منطق وجود روابط  

می می منعکس  منعکس  را  جهان  دوگانگی  نیز  دیالکتیک  تاریخی کند،  ماتریالیسم  کند. 

ویژگی  بر  برگشت اساساً  و  تداوم  پیشرفت،  مانند  زمان،  است. های  مبتنی  ناپذیری 

ویژگیمعرفت  انعکاس  چگونگی  قوانین  تدوین شناسی  انسان  مغز  در  را  واقعیت  های 

 کند. می 

ها از روش   یامجموعه مشتمل بر    یعنی   .است   یدئولوژیا   کی  سمیمارکس  گر،ید  یاز سو

که   است  یریگمیتصم  یها( و روشینیبجهان  کی)  تیموجود در واقع  تیوضع  لیتحل  یبرا

  ی اجتماع  یهاکه اهداف گروه  یی. و از آنجاشوندیبه هدف مطلوب منجر م  نهیبه طور به

 نباشد. یاتطبق تواندی نم یدئولوژیمختلف متفاوت است، ا

مند و نظام   نیتدو  یاست که به صورت علم  ایپرولتار  میاصل، عقل سل  درسم  یمارکس

از سو پرولتار  سمیمارکس  گر،ید  یشده است.  سلاح بدون   کیاست. و مطالعه    ایسلاح 

 است. دهیفای استفاده از آن ب  ییتوانا

این تصور رواج دارد که دیالکتیک  به  اما   ۀی همپاسخگونوعی  مسائل هستی است. 

که با کمک دیالکتیک    هستید   این شما  .کندخود حل نمیای را خودبهدیالکتیک هیچ مسئله

ها بیهوده  های خود نزد کلاسیکی پاسخ پرسشجستجورو،  کنید. ازاینمسائل را حل می 



های خودشان را یافته بودند. استفادهٔ کورکورانه از نتایج ها پاسخ پرسشاست. کلاسیک

های واقعیت معاصر و افتادن به ورطهٔ  گرفتن ویژگیتواند به دو پیامد: یا به نادیدهآنان می

به تلاش    ،ها نسبت به واقعیت امروزنتایج کلاسیک  کافی بودنبا مشاهدهٔ نا،  یا  و  دگماتیسم

تجدیدنظرطلبی یعنی  مارکسیستی،  نظریهٔ  مبانی  تغییر  به  .منجر شود  برای  کارگیری  در 

راه را   بنیانگذارانکنیم.    پیدا  مانمان را خودهایپرسش پاسخ  نظریهٔ مارکسیستی، ما باید  

اند و ما باید با حل مسائل خود، با صبر و حوصله همان راهی را که آنان برای ما هموار کرده 

که پس از پیمودن کامل مسیر آنان،    ،گام بپیماییم. تنها در این صورت استبهاند، گامگشوده

 .توانیم گام دیگر در توسعهٔ نظریه برداریممی 

.  هی آن نظر  یعمل  یو کاربردها  ینظر  ی: مبانشودیم  میبه دو بخش تقس  یهر علم

یا اصلاح کند.    تأئید برای توسعهٔ کاربردها، فعالیت عملی لازم است که نتایج را مستقیماً  

افراط به افراط   کیاز    دنیاست. پر  یعمل  لیو تحل  شیها آزماسال   ازمندین  هینظر  کیاصلاح  

  ی ها هیو از فرض  دهدی م  حیرا ترج  یکارمحافظه  هیقبول است؛ نظر  رقابلیغ  هیدر نظر  گرید

ب از ذهن به شدت  برای جهت   زاریدور  باید مبانی است.  یابی در ساختارهای دیالکتیکی، 

می کمک  ما  به  دیالکتیک  و  فهمید.  و  شناخت  را  روشدیالکتیک  و  کاربردها  تا  های  کند 

 درستی به کار بگیریم. ها را بهمتناسب با واقعیت معاصر پیرامون خود بیابیم و آن

انگیزی است: به هر کتاب درسیِ مارکسیسم یا کمونیسم علمی منتشر کار شگفت

بی  کمیّتحا  ۀشده در دور کنید،  نگاه  به جملهشوروی  برمی تردید  گوید خورید که میای 

به  با  روشحزب  مارکسیس کارگیری  نائل   تیلنینیس-تیهای  به دستاوردهای چشمگیری 

بکوشید شرح دست اگر  اما  این »روششده است.  از  یکی  اصول  کم  بیابید، فقط  را  ها« 

 .افتی دیرا خواه ینظر یو ساختارها  یاساس

امروز، برعکس، آنچه بیش از هر چیز لازم است، کاربرد عملی و راهنمای عمل است.  

این کتاب راهنمای عمل   ،تا حدی این خلأ را پُر کند. البته  حداقلهدف این اثر آن است که  

های اساسی مارکسیسم  کارگیری روشهای ساده، چگونگی بهاما، با مثال  .دهدارائه نمی 

تنها به فهم آن، بلکه به مارکسیسم، نه  ماهیتّ امری که باید به درک    . دهدرا توضیح می

به حداکثر قابل با توجه  ترتیب مطالب  نیز کمک کند.  آن  برای احساس و لمس  فهم بودن 

 .زمینه انتخاب شده استفردی ناآماده و فاقد پیش

 یکیالکتید سمیالیماتر یهاروش

هستند.   هاشرفتیپ ۀها منبع همکه تضادها و غلبه بر آنتر تصریح کرده بود هگل پیش 

با تضادهای منطقی    ماهیتّاما همهٔ تضادها یکسان نیستند. تضادهای دیالکتیکی از نظر  

 .ها سروکار دارندتفاوت دارند. هم دیالکتیک و هم منطق با مفاهیم و پیوندهای میان آن

شود. تعریفِ متقابل، یعنی  در منطق، تعریف لفظیِ رابطه میان مفاهیم »تز« نامیده می

تز در وضعیتِ تناقض با یکدیگر ، تز و آنتی اساس  نیبر اشود.  تز« خوانده می نفیِ تز، »آنتی 

تزها برطرف ها را از طریقِ مقایسهٔ تعدادی تز و، در صورت لزوم، آنتیقرار دارند. منطق تناقض

شوند. با ساختنِ  آورد که »استنتاج« نامیده می دست میها نتایجی بهکند و از تعاملِ آنمی 

 .شودها، نظریهٔ منطقی حاصل می یک نظامِ استنتاج

ها، بلکه گزاره ها را نه میان  ادای دیگر است. دیالکتیک تضگونه در دیالکتیک، موضوع به

ند. این شومی   مفاهیمی که به یک شیء واحد مربوط  .کندمیان خودِ مفاهیم بررسی می

جنبه سویهمفاهیم  و  میها  آشکار  را  شیء  از  معینی  یکهای  از  آنسازند.  ها  سو، 

های مشخصهٔ شیء هستند و از سوی دیگر، در برخی جهات با یکدیگر در تضاد بوده  ویژگی 



مت اضدادیکدیگرند  ضادو  میان  رابطه  را    ۀرابط یک    ،.  شیء  که  وحدتی  گاه  است:  متغیر 

می  می مشخص  غالب  آن  بر  اضداد«  کند  »مبارزهٔ  که  متضادها  متقابلِ  تأثیر  گاه  و  شود 

 .شوده میختناش

همراه   تواندیها تنها مآن ۀوحدت و مبارز رند،یناپذیی از آنجا که هر دو اضداد از ابژه جدا

 برود.  نیابژه از باز میان رفتن خود با 

 بر تضادها  غلبه

ها و  ای از جهان عینی، حاصلِ کنش متقابلِ جنبههر پدیدهٔ مادی، هر فرایند یا هر جلوه

تحول استگرایش  و  روندِ رشد  در  متضاد  و   .های  تکوین  پدیدآمدن،  به صورتِ  کنشی که 

ها را های متضاد تا زمانی وجود دارند که شیئی که آنجنبه  .کندوفصلِ تضادها جلوه میحل

کند نیز تا زمانی پابرجاست ها را از هم جدا میدر بر دارد وجود داشته باشد، و تضادی که آن

گانگیِ وحدتِ اضداد و شیء، و نیز این امر مبنای سه  .های متضاد وجود دارندکه این جنبه

باید توجه داشت که آنچه با یکدیگر در ستیز   .دهدمبارزهٔ همیشگیِ اضداد را تشکیل می 

 .ها در بازنمایی ذهنی ما هستندخودِ اضداد نیستند، بلکه مفاهیم آن ،است

حفظ تعادل    یحال برا  نیبا ا  اما  قرار دارد.متضاد    ی روهاین  ریتحت تأث  یجهان هست  -١

 یمتضاد درون  یروهایتضادها و ن  ی حاو  دهیو هر پد  ءیهر ش  ن،ی. علاوه بر اکندی تلاش م

 ای  دهیاگر هر پد  ن،ی. بنابراسازدی وجود آن را ممکن م  یو حت  یاست که حفظ تعادل درون

ای که به آن بنگریم، همواره عواملی را خواهیم  از هر زاویه   م،ینک  لیو تحل  هیرا تجز   یعمل

 .گذارندمتضاد بر ارزیابی آن پدیده تأثیر می ۀگوندید که به

که هر  های خود را از دیدگاه سودمندی ارزیابی کنیم، خواهیم دید برای مثال، اگر کنش

  ی اطراف بستگ  طیحال، وزن هر دو به شرا  نیبه همراه دارد. با ا  ان یهم سود و هم ز  یعمل

مضر باشد. ما    ،گرید  یو در برخ  دیمف  طیشرا  یدر برخ  تواندیعمل م  کیدارد. در مجموع،  

تأث  یابیارز   نیا وزن»را    یکل  ریاز  ایلیچ.  مینامی م  ی«دهروش  بارز     ۀنمون  نیلن  ولادیمیر 

ارائه داد. او با استفاده از  یدولت یدوما میخود در مورد تحر  یهااستفاده از آن را در نوشته

از یک سو، شرکت در انتخابات دوما .  دیرس  یمتضاد  جیمختلف به نتا  ط یروش، در شرا  نیهم

  ی اضاف یهابه حزب مخالف بستر و فرصت گر،ید یاز سو ،به معنای حمایت از دولت است

در شرایط واکنش سیاسی، .  دآوری مفراهم    ندگانشینما  قیها از طربه توده   یدسترس  یبرا

دولت به هر    ،حزب، حمایت از دولت ناچیز است )زیرا  مخفیانفعال جمعیت و وضعیت نیمه

حال باثبات است(. در این حالت، شرکت در انتخابات به حفظ و تقویت حزب و آمادگی برای 

گیری انقلابی و موقعیت متزلزل دولت، حتی کند. اما در شرایط اوج نبردهای آینده کمک می 

تواند همان چیزی باشد که دولت برای حفظ خود به آن نیاز دارد، و  مقدار اندکی حمایت می

شرکت در   ١۹٠۷در سال    .تریبون نیز در چنین وضعی در هر میدان و هر تجمعی وجود دارد

اما در سال   بود،  پارلمان تصمیم درست به شمار تنها تحریم پیش  ١۹١۷انتخابات ضروری 

فدراسیون روسیه که انتخابات  کارگران  رفت. از این رو، خطای سیاسی حزب کمونیست  می 

 .شودشدت به خود آسیب زد، روشن میرا تحریم کرد و از این راه به  ١۹۹۳سال 

پیداست، با تغییر شرایط، نسبتِ  «دهیوزن »کارگیری روشِ طور که از مثالِ به همان -٢

یا کنش دگرگون می پدیده  از وقوع یک رویداد زیان و فایدهٔ یک  نتوانیم  اگر  بنابراین،  شود. 

  ، د افتمی  اتفاقناپذیر جلوگیری کنیم، باید بکوشیم شرایطی را که آن رویداد در آن  اجتناب

 .تغییر دهیم



س  ی خوردگ  ۀدیپد  ای فلزات    یآب  ی هاامانهدر  از  شده  راساخته   اثر  رب  که  ناهمگون 

با وارد کردن  .  دیریدر نظر بگ  شود،ی ایجاد میتماس  لیاز اختلاف پتانس  ی ناش  یهاانیجر

ها  یک الکترود از فلز فعال به سامانه یا با اعمال پتانسیل لازم به این الکترود، بازتوزیع جریان

الکترودی   .کنیم که تخریب متوجه همان الکترودِ عمداً واردشده شودای ایجاد میگونه را به 

 . طور منظم تعویض کردتوان آن را متناسب با میزان فرسودگی بهکه می 

 اثر ی هدف ب  کیبه    یابیدست  یکه برا  یمعکوس کردن هدف است. عمل  گر،یروش د

برا پد  گریهدف د  یاست، ممکن است  برا  یاده یمؤثر باشد.  هدف مضر است،   کی  یکه 

 باشد.  دیمف گریهدف د یممکن است برا

فلزات بود. مبارزه   یکی الکتر ۀجرق یکارنیمضر، اختراع ماش  دهیپد کینمونه استفاده از  

  ی مختلف یهاتیمواد با موفق  یکیها در طول پردازش مکانو جرقه  ی کیالکتر  یبارها دیبا تول

مواد فوق سخت به وجود   یکار نیماش یها برا جرقه نیاستفاده از ا ۀدیا نکهیروبرو شد تا ا

 شدند. لیتبد یدیمزاحم به ابزار کل هایپدیده از  هاجرقهآمد. 

های شیمیایی است. دو خط لوله  نمونهٔ دیگر، استفاده از خطوط لوله در یکی از مجتمع 

سنگ را. این دو کرد و دیگری دوغاب زغالوجود داشت که یکی محلول سود را منتقل می 

ید و محلول  ئساسنگ دیوارهٔ لوله را می افتادند: دوغاب زغالسرعت از کار می خط لوله به 

لای می  یرسوبۀ  سود  به ایجاد  که  لوله کرد  میتدریج  مسدود  را   .ساختها 

ای کاربری خطوط لوله برطرف شد. لایهٔ رسوبی که هنگام جایی دورهتمام مشکلات با جابه

عنوان پوشش محافظ، لوله را در برابر سایش دوغاب شد، بهپمپاژ محلول سود تشکیل می 

کرد. لوله را از رسوب پاک می   ،سنگ نیز به نوبهٔ خودکرد و دوغاب زغالسنگ حفظ میزغال

دادند. در رفت، دوباره محلول سود را از خط لوله عبور می هنگامی که لایهٔ رسوب از بین می 

 .افتی شیافزا  ینتیجه، به طور قابل توجه

ضرر    لیروش تبد»آن،    یرگیکاربه   طی شرا  ایموجود    ۀدیپد  کیهدف استفاده از    رییروش تغ

 .شودی م دهینام «به سود

گر در طبیعت و جامعه، معمولاً فقط در حالتِ پایدار به تعادل عوامل متضادِ کنش  یتجل  -۳
ما اگر با   اترو، اقدامازاین   .دهدهای متفاوت رخ می رسد. تغییرات این عوامل با آهنگ می 

زند و در نتیجه،  سرعتی انجام شوند که این تفاوتِ آهنگ را آشکار کند، تعادل را برهم می
های ناپایدار و نوسانی،  ها وابسته است. برای سامانهپیامدِ اقدامات ما به آهنگ اجرای آن

زمانیِ اثرگذاری با نوسانِ طبیعیِ شیء، کاراییِ این زمانِ اعمالِ اثر اهمیت زیادی دارد. هم
گیری دهد. روشِ انتخابِ زمان و آهنگِ اقدامات را »روشِ بهره اثر را چندین برابر افزایش می 

 .نامیماز اثرِ زمان« می 

  د یمطلقاً مف ایمطلقاً مضر  یادهیپد چی. همیباش ده یهر پد گرید یبه دنبال رو دیما با -۴
تا از اقدامات عجولانه اجتناب    کندیپنهان به ما کمک م  یهابی. در نظر گرفتن آسستین

روش را    نی. ما ادهدیم  نشان بست  خروج از بن  یبرا  یپنهان، راه  یایمزا  افتنیو    میکن
 . مینامی م  «گرید یروش رو»

 ۀمخالف مانع از توسع  یروهایخود دارد. اغلب، تنها ن  ینابود  یبرا  یعلل ذات  ده یهر پد.  ۵
پد  د،یها را حذف کنآناگر  .  شوندیآن در جهت مخرب م   ن ی. ما اشودیم  دیناپد  دهیخود 

را   تعادل»روش  بررس مینامی م  «نقض  تعادل،    ی. هنگام  با  ماهیتّحالت  در نظر    دیتعادل 
  ی داریتنش، پا  شیدارد. با افزا  یبستگ  یو خارج  یداخل  یهازان تنش یبه م  نیگرفته شود. ا

  شود ی م  یانحراف از تعادل باعث فروپاش  نی. در حداکثر تنش، کوچکترابدییتعادل کاهش م



 ،یو چه ورزش  یچه نظام  ،(. در هر مبارزه کنند یرکورد را بلند م  ۀکه وزن  یبرداران)مانند وزنه 
خواهد را مختل کنند، ضربه زدن به او مؤثرتر  فیحرحالت تعادل مشخص است که اگر ابتدا 

 .بود

بینی روند تحول فرایندِ مورد مشاهده، پیش از هر چیز باید دانست چه  برای پیش  -۶

آن را تعیین کرد. تنها   ماهیتّخوردن تعادل شده است، نیروی محرک و عاملی موجب برهم 

این صورت می رادر  بر مسیر فرایند  تأثیرگذاری  نیروی محرک و چه    ،توان  تقویت  با  از چه 

 .محاسبه کرد ،مقابله با آن طریق

ای ذاتاً توجه کافی نیست. اما هر پدیده اغلب توان شما برای وارد کردن تأثیر قابل  -۷
کنند.  ها در جهت مطلوب برای شما عمل می دارای نیروهای متقابل است که برخی از آن

آن افزودن  با  تا  کنید  تحریک  را  نیروها  این  است:  این  طبیعی  نیروهای خود،  نتیجهٔ  به  ها 
اثرگذاری را افزایش دهید. همهٔ رانندگان با کاربرد این روش آشنا هستند: وقتی در زمستان  

به برای ایجاد نیرو در سمت حرکت به جلو، ها از گودال بیرون بیایند، ابتدا لازم است با چرخ
نیروی موتور، سرعت  سمت مخالف میبه    ،عقب با  نیرو همراه  این  از  با استفاده  روند و 

 .گیرند تا از شیب گودال جلوی چرخ عبور کنندکافی می

خص، لازم است تعادل نیروهای داخلی و خارجی به  مشبه طور کلی، در هر مورد    -۸
نیروهای داخلی و خارجی جسم مورد نظر  -طور جداگانه بین  تعادل  تجزیه و   -و همچنین 

محاسبه باید تحلیل حالت تعادل یا حرکت تعادلی باشد. این   ۀتحلیل و محاسبه شود. نتیج
بینی آن را پیش  ۀکند و تغییرات آیندامر میزان پایداری داخلی و خارجی جسم را تعیین می 

 کند. می 

از اقدامات شما    دیبا  ت،یموقع  کی  لیهنگام تحل  -۹ شخص    ایدر نظر داشت که پس 
خواهد کرد، از جمله    رییتغ  تیوضع  شود،یهدف انجام م  کیبه    یابیکه با هدف دست  یگرید

اقدامات    یمنف  یامدهایعلاوه بر موارد مطلوب، پ  .یمراحل بعد  یدشوار  شیدر جهت افزا
 ظاهر خواهد شد.  زین

فرایند، اغلب کافی است ترتیب انجام هر  هر شیء، پدیده یا    ماهیتّبرای تغییر    -١٠
شود داده  تغییر  شیء  آن  سازندهٔ  اجزای  اتصال  ترتیب  یا  غلبهٔ   .اعمال  صورت،  این  در 

واسطهٔ های تضاد درونی یا بیرونی موجب تغییر وضعیت شیء به شدهٔ یکی از طرف حاصل
 .نیروهای نامتعادل یا نیروهای خارجی خواهد شد 

  ۀوحدت و مبارز»را به عنوان    رامونیجهان پ  کاملو حل تضادها در ت  پیدایش  سمیمارکس
 .کندی م فیتعر «اضداد

 حل مستقل  یبرا فوظای

محصولات    -اول.  گذاردیم  ریتأث  ستیز   طیبر مح  ق یاز دو طر  ی اجتماع  دیتول  ۀتوسع  -١
 دیتول  ییهازباله  -دوم دهد؛یها را کاهش مآن  ماندهیو ارزش باق  کندیرا مصرف م  یعیطب
تعادل طب  کندی م ب  توانی . چگونه مکندی را مختل م  یعیکه  و    یاجتماع  ۀتوسع  نیتضاد 

 را حل کرد؟ یعیتعادل طب

دهد، بنگاهِ خودگردان در شرایط آید و عمل نیز نشان میگونه که از نظریه برمی همان  -٢
شود، و سپس  دار جمعی« تبدیل می سرعت به یک »سرمایهبه  ،داریِ بازارنظام سرمایه 

می  مطرح  مالکیت  تقسیم  مسئلهٔ  کمونیستیاغلب  جامعهٔ  بر    ۀجامع  ،گردد.  مبتنی 



چگونه  سوسیالیستی  اجتماعیِ  سازمان  چارچوب  در  که  بیندیشید  است.  خودگردانی 
 . کالایی را برطرف کرد -توان تناقض میان خودگردانی و روابط پولیمی 

 پویاییِ نفیِ دیالکتیکی 

منطق  کیالکتید آن  ،و  اصطلاحات  و  با هم منطبق   شهیها همعلوم مستقل هستند 
  ک یدر منطق    ی متفاوت هستند. نف  موضوعدو    ،یکیالکتید  یو نف  یمنطق  ی. نفستندین

رو بر  نتگزاره   یعمل واحد  گزار  ۀجیها است که  گزار  ه،آن  نف  یاصل  ۀ »مخالف«   یاست. 
آن متقابل است،   .کندی م  یخود )تز( را نف  قابلم  ۀ( فقط گزارتزی آن )آنت  .مفرد است  یمنطق

 .کندی م ی( را نفتزی )آنت زیمقابل آن )تز( ن ۀگزار  رایز

به  تز  لغو  از طریق  تناقض  از حلّ  منطق عبارت است  آنتینفی در  نفی در وسیلهٔ  تز. 

مقولهٔ  می  .نیست  مفردفلسفه   یک  نفی  نیست.  متقابل هم  و  است  دوگانه  گفت  توان 

فلسفی است که نوع معینی از روابط میان دو مرحله یا دو حالتِ پیاپیِ یک شیء یا فرایندِ 

بلکه   .تز رابرد و نه آنتیکند. نفی در دیالکتیک نه تز را از میان میدر حال رشد را بیان می

دهنده باشد یا تمایزبخش. نفی تواند آشتیدهد که میعملیاتی بر خودِ تناقض انجام می 

نف جوهر  متضاد.  قطبِ  دو  هر  کردن  نابود  بدون  تناقض  رفع  از  است  عبارت    ی دیالکتیکی 

)تضادها  ،یکیالکتید موانع  توسعییرفع  مانع  که  است  آمدن شوندیم  شتریب  ۀ(  پدید   .

وسیلهٔ نو، مثابهٔ نفیِ کهنه به های دیگر، به های کیفی و نابودی حالتپایان برخی حالتبی 

شوند. توزیع می   اما  .کندهای دیگر جلوه می ها و پیدایش تناقضصورت حلّ برخی تناقضو به 

تناقضبه  سنگینیِ  استعاری،  شانهصورت  بر  میها  منتقل  دیگری  گفتهای  این   ن شود. 

 .جا خواهند شدها به کدام سو جابهها، آناز پیش دشوار است که با رفع تناقضموضوع 

این میدان دچار  ۀ  ها، کل یک ناحیدهند و با رفع آنها نوعی میدان را شکل میتناقض

 .شودتغییر می 

  ی نف  د یجد  ینف  کیتوسط    ینف  نی. اشودیمتوقف نم  ینف  نیاما روند توسعه با اول

 دیجد یاست، توسط نف یمیشدن به قد لیکه در حال توسعه و تبد د، یجد ینف .شودی م

آن را حل کند و    یو نف  هیحالت اول  نیب  یتضادها   دیبا  یبعد   ینف  نی. اشودیم  ینف  یبعد

مثبت   یاز تمام آنچه در مراحل قبل  یبیترک  ند،یفرآ  نیاکند. در    جادیرا ا  یدیجد  یتضادها

  ن ی. ادهدیرخ م  دیجد  ۀتوسع  یشروع برا  ۀبه نقط  ی. بازگشت مشخصدهدیبود، رخ م

نزد اما تضادها  یم یبه حالت قد  کیحالت  دوباره ظاهر    ۀشده در طول توسعحل  یاست، 

ظاهر شوند، پس   بارهدو  یمیقد  یحل شوند. اگر تضادها  دیبا  دیجد  یو تضادها  شوندی نم

از مراحل رخ    یشتریدر تعداد ب  تواندی بازگشت م  نی. اصورت نگرفته است  یاتوسعه  چیه

 .دهدیشکسته را نشان م چیمارپ ینوع ،یبه طور مجاز ند،یفرآ نیکه اای گونهدهد، به

نو میاشیاء اشغال میء  را در جهان  ناگزیر همان جایگاه خود  اما  باید  شوند،  و  کنند 

ویژگی ویژگی  مشابهِ  برای  هایی  باشند.  داشته  اولیه  تحولِ  ایهای  تداومِ  روندِ  بتوان  نکه 

بینی کرد، پیش از هر چیز لازم است به اطلاعات کامل دسترسی داشت. وضعیت را پیش

برخی  رفعِ  با  پیشین  وضعیت  نفیِ  نیامده است.  پدید  هیچ  از  یک شیء  کنونیِ  وضعیت 

اند. در درجهٔ  ها به شکل مطلوب برای شیء حل نشدهها همراه بوده، اما همهٔ تناقضتناقض

راه دقیقاً  تناقضنخست،  تازهٔ حل همین  دوم  شخواهد    لازمها  های  تناقض اید.  های  نکه 

آمده پدید  وضعیتجدیدی  در  که  آنجا  از  و  بهاند  و  گذشته  وجود  های  یا  پیشاپیشین  ویژه 

های کهنه نتیجه نخواهد داشت. توسعهٔ کارگیری نسخهتردید به نداشتند یا ناچیز بودند، بی



قدر با نفیِ پیشین اشتراک رود. این نفیِ بعدی همانبعدی در مسیرِ نفیِ جدید پیش می

 .که وضعیت کنونی با وضعیت قبلی دارد، و شاید حتی کمتر از آن ،اندکی خواهد داشت

با جهت نفی  بعدی،  نفی   اما  بود،  تضادهای  گیری بهمرحلهٔ پیشین خواهد  سوی رفعِ 

حل  نوعی  کهنهٔ  جلو،  به  رو  حرکت  بر  علاوه  یعنی  جدید.  تضادهای  جزئیِ  رفعِ  و  نشده 

بعدی   نفیدهد که با بازگشتِ برخی مواضع همراه است.  نشینی محدود نیز رخ میعقب

حرکت رو به جلو است که در برخی مواضع با بازگشت همراه  یک  نیز، همانند موارد پیشین،  

بهمثالبرای    .شودمی  اکتبر،  انقلاب  به  ،  سوسیالیستی،  انقلاب  مراحل  از  یکی  عنوان 

عمدملی بخش  به    ۀسازی  توزیع  وظایف  انتقال  و  خصوصی  و  نهادمالکیت  دولتی  های 

نِپ سیاست  به  گذار  انجامید.  جدید(  اجتماعی  اقتصادی  که    نفی )سیاست  بود  بعدی 

های خصوصی  مالکیت را در دست دولت حفظ کرد، اما وظیفهٔ توزیع را تا حد زیادی به دست

 بعدی، که در جهت مبارزه با گسترش عنصر خصوصی شکل گرفت، نوسازیِ نفیِ   .بازگرداند

بود که هم  مدیریت  با صنعتینظام  با ی اونعتو    کردنزمان  مقابله  وظیفهٔ  اجرا شد.  سازی 

بورژوایی سرمایه   ،عنصر  ساعت  »هر  لنین  ایلیچ  ولادیمیر  گفتهٔ  به  که  را عنصری  داری 

افزایش نقش دستگاه اداری   ،زاید«می  و  بر عهدهٔ دستگاه اداری گذاشته شد. گسترش 

یک شدنِ دولت و حزب به  طور خودکار به رشد و تحکیم بوروکراسی انجامید. بوروکراتیزه به 

هم در دولت و هم در    -در برابرِ این روند، نهادهای نظارتی  .شدخطرناک تبدیل می   ۀپدید

عنوان عامل تعادل عمل کردند. با این حال، چنین وضعیتی در صورت تضعیفِ نظارت  به  ،حزب

خوردنِ تعادل را در پی داشت. حتی با وجود  یا تضعیفِ خودِ نهادهای نظارتی، خطر برهم

های متعدد  کاریو افراط   فاتامری که انحرا   .نهادهای قدرتمند نیز حفظ تعادل دشوار است

 .گواه آن است

منجر شد،  هرگز حل   یجد بسیار ها بعد به عواقب که سال یریگتناقضِ در حالِ شکل

 نشد.

تحولات   یها برابرنامه   نیتدودر فرایند لازم است   ،بارفاجعهاز اشتباهات  یریجلوگ یبرا

  ی بعد  یهانفی بلکه احتمال  شده،ی زیرمراحل برنامه یامدهاینه تنها پ ،یانقلاب ای یتکامل

 . در نظر گرفت زیگام جلوتر را ن نیچند یعنی ،ها رااز آن یو تناقضات ناش

ها در  زیرا، تناقض  .ها بدون از میان بردنِ خودِ موضوع ناممکن استاز میان بردنِ تناقض

ها در آن  وحدت متقابل با یکدیگر و با موضوعِ تناقض قرار دارند. اما شرایطی را که این تناقض 

ای تغییر داد که مانعِ تداومِ رشد و تکامل نشوند. فلاسفه این  گونهتوان بهکنند، میبروز می 

« را  میتناقضحذف  عمل  می ها«  تغییر  را  شرایط  که  هنگامی  از نامند.  برخی  دهیم، 

کنیم و به دلیلِ پیوندهای علیّ و معلولیِ فراگیر در جهان  می  حذف های بازدارنده را  تناقض

مجموع بلکه  تناقض،  یک  نه  می تناقض ۀ  هستی،  برطرف  را  اها  این،    هفضاسازیم.  بر 

ها در  دتضاحذف  عملتر مانعِ رشد نبودند. چنین آوریم که پیشهایی را به صحنه می تناقض

 .شودفلسفه »نفی« نامیده می

شده نفی روزرسانی« شیء  لزوماً به معنای »لغو کامل« نیست، بلکه در واقع »به  نفی

کنند  ند میبه وجود آمده حرکت ما را کُ   دهایکند. دیر یا زود، تضاآن را رفع می  داست و تضا

به   پیدا می  نفیو  نیاز  از  جدید  لغو می  نفیشود که بخشی  را  به قبلی  نه  طور کند )اما 

ی تأثیرپذیر از  اشیاءکنند.  ایجادشده نقش متفاوت ایفا می   نفیرشد،  ۀ  کامل(. در هر مرحل

جدید، پس از یک سلسله    ۀآیند. در مرحلی جدیدی پدید میاشیاءشوند و  تضادها ناپدید می 

بازمینفی به همان وضعیت قبلی  گویا دوباره  این است که وضعیت  ها،  نکته  اما  گردیم، 

کاملاً جدید    ۀمجموعبا یک  ندارد و ما مجبوریم    ،با آنچه قبلاً بوده  وجه مشترکیموجود هیچ  



هایی حرکت کنیم که هم توسط . ما ناچاریم در چارچوبسر و کار داشته باشیمها  نفی از  

اند. با این حال،  انسانی تعیین شده  ۀطبیعت پیرامون و هم توسط طبیعت انسان و جامع

دارد ادامه  »  زیطنزآم  انیب  .پیشرفت  بحث:  مورد  اصل  شده  فراموش  ۀکهنهمان  نو،  از 

 «.است 

بودن ظهور و حل تضادها را    یتناوب  ،یانسان   تیفعالۀ  در هر حوز  یخیتار  ع یوقا  یبررس

 یمتفاوت  یهادوره  ،مختلف   یتوسعه مطابقت دارد و تضادها  یکه با روند واقع  دهدینشان م

 یو چه روابط اجتماع  یچه فناور  ،توسعه  ی خیتار  ندیچارچوب را در مورد هر فرآ   نیدارند. اگر ا 

 بود.  میبودن ظهور و حل تضادها خواه یشاهد تناوب ،اعمال کنیم

در حال بازگشت است،    تیوضع  ییدارند. گو  یظهور متفاوت  یهامختلف دوره  یتضادها

.  دهدی رخ م چیتوسعه به صورت مارپ ندیگوی است که م  لیدل نی. به همدیاما در سطح جد

  چ یمارپ  ن یبلکه چند  ست، یواحد ن  چیمارپ  کی  نیکه ا  شودیمشخص م  تر،قیدق  یاما با بررس

و   ابندییم  ان یها پازود، آن  ای  ری. دستندین  یابد  هاچیمارپ  نیمختلف است. و ا  یهابا دوره

 شه یهم  یبرانیز    های میقد  .اندکه قبلاً هرگز وجود نداشته  شوندیم  داریپد  دیجد  یهاچیمارپ

خاص(   ۀدور کیزمان نوسان )ظهور و فروکش کردن با  کی یدارا ی. هر تضادروندی م نیاز ب

توسعه نه تنها مرکب   چی( است. مارپی)احتمال ظهور آن به طور کل هزمان وجود بالقو  کیو  

ن تکامل  در حال  دائماً  بلکه  برا   زیاست،    ء، یش  کی  ۀندیآ  ۀتوسع  ریمس  ن ییتع  یهست. 

 کرد. م یخواه لیو تحل هیتوسعه را تجز نیا یهاش یگرا

و هم پسرفت    شرفتیاست. هم پ  یمیقد  یا یو بقا  د یجد  ی هاجوانه  ی حاو  ءیهر ش

«، نفیِ نو باید نه تنها تضادهایی را که  آش را با جاش نخوریمکه »برای این است.    ریپذامکان

شده هستند از بین ببرد، بلکه تضادهایی را هم که جلوی رشد  مانع رسیدن به هدف تعیین

فراهم   دیجد  یبرا  یازهیکه انگ  ینف  کیاوقات، فقط    ی گاهکند.    حلباید    ،گیرندنو را می 

 ینیبش یاست. پ  ریپذتوسعه، امکان   ندیدر فرآ  یبه هدف بعد   یابیبا انتظار دست  د،آوری م

صورت    ی قبل  یهایو نف  ی قبل  تیوضع  لی و تحل  هیبر اساس تجز  دیبا  ءیش  د یجد  تیوضع

  ، که شودی اند. سپس مشخص مشده  یفعل   یهاکه باعث گذار به گذشته و حالت   بگیرد

با    دیکه با  ،یفعل  تیوضع  یتضادها  نیحادتر  گر،ید  ی روند وجود دارد، از سو  کیسو،    کیاز  

حالت   ی کدام تضادها  م یاست که مشخص کن  نیکار ا  نیحل شوند. دشوارتر  د یجد  ینف  کی

که آن را    ییتضادها  لیو تحل  هی. تجزستین   یابد  ی. حالت بعدشوندیدوباره ظاهر م  یقبل

 است.  یضرور  ی( بعدهای)نف راتییتغ نیترمحتمل نییتع یبرا ،کنند ی م دنابو

که هرگونه   یراتییتغ  ینیبشیاست که پ  نیا  سپرد، به خاطر    د یکه با  یانکته   نیمهمتر 

 رممکنیغ  یمیقد  یاز تضادها  یبرخ  ی ایو اح  دیجد  ی را حل کنند، بدون ظهور تضادها  یتضاد

. این جوهرهٔ  نهدیرا بنا م یبعد ینف یخود و پارامترها یفروپاش یهاه یپا ،یاست. هر نف

توسعه است پیش می  .فرآیند  تعیین شده استحال سؤال  پیش  از  اگر همه چیز    ، آید: 

توان بر این فرآیند تأثیر گذاشت؟ واقعیت این است که روندهای کشف شده به چگونه می 

چند    ای  کی  جیترو   ن،یهمان اندازه متنوع و متضاد هستند که خود وضعیت نیز هست. بنابرا 

  د یجد  وضعیت  یهای ژگیبر و  جه،یو در نت  یبعد   یکه بر نف  دهدی امکان را م  نیبه ما ا  شیگرا

و باعث ایجاد سناریوهای    صورت گیرد های مختلف  تواند به شکل . تأثیر ما می میبگذار   ریتأث

بعدی شود  از  متفاوت برا  .توسعهٔ  تلاش  مضر    دیجد  ینف  کیند کردن ظهور  کُ   یمطمئناً، 

 شوندیم  دیتشد  ؛شوندیانباشته م  ؛ کنندینشده سپس رشد محل  یتضادها  . زیرا،است

. تنها پس از نفی مضر است  نظامهر    ی. رکود در توسعه براکنندی را نابود م  نظام  تیو در نها

 شود، تا جایی که ضرورت نفی جدید پدیدار شود.است که توسعهٔ بعدی ممکن می 



ترین چرخه بدین صورت  ای توسعه شامل وجود چندین چرخه است. سادهچرخش چرخه

در    ؛ دهداست: انکار، سپس توسعه در جهتی که رفع تضادها توسط این انکار امکان می 

ایجاد شده  نوبت بعدی، انکار  به دلیل تضادهای جدیدی که توسط  در اند، و  توقف توسعه 

 ۀچرخ  .یابدانکار جدید همراه با رفع تضادهای ایجاد شده و به همین ترتیب ادامه می نهایت،  

ند شدن توسعه به دلیل همان شود: کُ ساده تشکیل می  ۀتر از چندین مرحله چرخپیچیده

ساده وجود داشتند، اما در شرایطی متفاوت    ۀد که در اولین چرخافتمیاتفاق  تضادهایی  

رسد  اند. چگونه یک دور از این مارپیچ به پایان می تغییر کرده   ،که بر اثر مراحل توسعه رخ داده

تواند دقیقاً همانند اولین  وجود دارد. اما این انکار بعدی دیگر نمی   نفیو نیاز به تکرار اولین  

 .باشد

سرعت تکامل، در   سته بهندارند و ب یتفاوت چندان چ یمارپ کی ی هاچرخش عت،یدر طب

 اریبس  زیهمه چ  ،یاجتماع  ی. در زندگکنندیم  رییسال، تغ  هاونیلیم  دیطول هزاران، شا

ت که توسعه، داش. باید در نظر  افتدیدر مقابل چشمان ما و با مشارکت ما اتفاق م  تر،ع یسر

تواند به سمتی پیش رود که مطلوب بسته به اینکه نفی به سود چه کسی رخ داده، می 

ۀ  هایی باید مقاومت کرد. مفاهیم پیشرفت و پسرفت به مرحلدر برابر چنین نفی  ما نباشد. 

تواند  کند و جهت توسعه می شوند. نفی تنها امکان توسعه را باز می توسعه مربوط می   معین

 تیچندین گزینه داشته باشد. بنابراین، نفی باید همراه با فرآیند بعدی آن ارزیابی شود. نسب

 ی بستگ  ،شودی م  یابیتوسعه از آن ارز  ندیکه فرآ  یو موضع  دگاهیو پسرفت به د  شرفتیپ

در    نیلن  ولادیمیر ایلیچ.  دهدی ارائه م  لیتحل  یروشن براکاملاً    یهاروش  سمیدارد. مارکس

متعادل    یابیرزو ا  ل یتحل  کرد،یرو  کیاز    یانمونه  ،یانتخابات  ی هام یاثر خود در مورد تحر  نیچند

 .دهدی ارائه م تیاز وضع

 یی. از آنجااست ریناپذییجدا  نیقوان ریو کاربرد آن از سا مندنظامقانون یک  ،ینف یِ نف

در نظر    ء یش  کیرا در کاربرد آن در ذات    ینف  دیبا حذف تضادها همراه است، با  یکه نف

در خود   ایاست  ی رییتغ ،یهر نف ن،یآن ذات هستند. بنابرا یتضادها تجل ۀهم ،رایز .گرفت

را    یدیجد  ءیو ش  بردی نم  نیرا از ب  یمیقد  ء یش  شهیهم  یوجود آن. نف  طیادر شر  ایذات  

 ۀ و مرحل کندیتوسعه را لغو م یمیقد ۀمرحل شهیهم ،بلکه .دآورینم دو جبه وآن  ی به جا

. تضادهای درونی،  کندیصدق م  زین  یرونی ب  یدر مورد تضادها  ،نی. ادهدیم  لیرا تشک  دیجد

ممکن    نفیای دارند. در این حالت تنها دو نوع تراشند، جایگاه ویژه که شیء را از درون می 

یا تقسیم شیء به بخشاست:   درونی   ها.بازسازی ساختار شیء  تضادهای  رفع 

می تغییر  را  شیء  خود  بنیادیهمیشه  تحولات  عامل  درونی  تضادهای  همین  تر  دهد. 

ها بازتاب خصوصیات شیء  ها با شیء است و مبارزه آنهستند. وحدت تضادها، وحدت آن

وجود  بروند: بدون    نیاز ب  ءیبه طور کامل همراه با ش  توانندیدر ذهن ماست. تضادها فقط م

استالین    یتضاد  چیه  ء،یش به  که  معروفی  تفسیر  با  این دیدگاه  داشت.  نخواهد  وجود 

 شود، همخوانی دارد.نسبت داده می 

توسعه ارائه    یخیتار  یاز توال   یبرداربهره  یبرا  دوارکنندهیام  اریروش بسیک    ، یقانون نف

)نف  ی از دستاوردها  یاری . بسدهدی م با هایگذشته  بلکه  مزاحم،  رد عوامل  با  تنها  نه   )

آنچه را که در    د یمرتبط هستند. ما با  زین  ،اندبوده  تیاهمیهرچند در آن زمان ب  ،دیعوامل مف

 ایکه آ   میکن  یبررس  م،یورآ  ادیو رها شده بود، به    تیاهمی گذشته ب  ریچشمگ  راتییطول تغ

. برای مثال، پیچ ارشمیدس  میاز آن استفاده کن   د یو شا  ر، یخ  ایشده است    یاکنون ضرور

مستقیم جایگزین شد؛ اما در قرن نوزدهم دوباره به یاد   ۀبه دلیل حجم زیادش با پیچ ساد

گرفت.   به خود  ارشمیدس  پیچ  از  برگرفته  اصلاح، شکلی  و  تغییر  با  و  مسیر  آمد  پیگیری 

 ۵٠وینگ( بیش از -مانند )سابرهای بالاما، پره  .پذیر بودامکانهوانوردی نیز  ۀدر حوزمشابه 



بنابراین، حتی    .نفی به درستی درک نشده بوددر  زیرا، قانون نفی    .سال دیرتر پدید آمدند

 .ها در جریان تغییرات شدید گذشته باید با دقت ارزیابی شوندترین از دست رفتنکوچک

 حل مستقلراه فیاوظ

 :می ابوده یمتوال ی و اقتصاد یاسیسنفی  نیشاهد چند ما

 اصول بازار؛ ۀاقتصاد با توسع یدولت میتنظ نفی ــ١

 ؛ ینظام دولت یفروپاش ،یشورو یانکار دموکراس ــ٢

 ؛ یسازیخصوص ،یعموم تیانکار مالک ــ۳

مل  تیتقو  ــ۴ اقتصاد،  در  دولت  طر   یجزئ  کردن یمشارکت  که    یدولت  ینهادها  قیاز 

شرکت   تیمالک م  یهامشترک  دست  به  را  قدرت    یساختارها  لیتشک  آورند؛ی بزرگ 

 .یاسیس

محتمل کدامند؟ چگونه   ۀنیچه خواهد بود؟ دو گز  ینف  ن یپنجم  بعدی،  امدینظر شما، پ  به

 گذاشت  ریامر تأث نیبر ا توانی م

 کیفیتّبه  کمیّت گذار از 

 ی. از سورسدی است که در نگاه اول به نظر م  یزیتر از آن چآسان   ینف  یقانون نف  درک

شامل   تیاما در واقع  رسد،ی در نگاه اول واضح به نظر م  ،کیفیتّبه    کمیّتقانون گذار از    گر،ید

، ممکن است به نظر برسد نیبنابرا  .است  یو روابط پنهان متعدد  تناقضاتها،  اشکال، ظرافت 

ا نم  شهیهم  قانون  نیکه  تنها  شودی محقق  م  قی دق  لیتحل  کی.  امکان  ما  تا    دهدی به 

  ی و فعل یقبل ی هاحالت ی اتصال و جداساز ی. ما الگوهامیقانون را درک کن  نیا یکاربردها

را    گریحالت به حالت د  کیگذار از    ندیفرآ  یالگوها  دی. اکنون بامی اکرده   یرا بررس  ءیش  کی

به   کمیّتقانون گذار از    کند،یم  انیرا ب  ندیفرآ  نیا   یاصل  یگوکه ال  ی. قانونمیکن  یبررس

 .شودیم دهینام کیفیتّ

به  کیفیتّ که  است  منطقی  اساسی  مقولات  از  اساس  یکی  بر  شیء  آن،  وسیلهٔ 

طور درونی به آن تعلق دارند اساسی که به  های لتها، خصوصیات و خصویژگی   ۀمجموع

تعینّ و  ویژگی   .شودتعریف می  آن  به  از دیگران متمایز کرده و  را  پدیده  هایی که شیء یا 

 .بخشندهویت مشخص می 

اما » بیانگر حجم مجموعاز یک   :دوگانه دارد  ماهیتّ«  کمیّتو  عواملِ ذاتیِ یک ۀ  سو، 

می   است  شیء دیگر،  سوی  از  باشدو  عوامل  این  از  یکی  اندازهٔ   .تواند 

ممکن است به عوامل   تیاهمی از عوامل ب  یگروهدر فرایندِ تحول، یک عاملِ غیرِاساسی یا  

  شوند. لی مهم تبد

 انقلاب و تکامل

روشن شدن    ی. براکندیم  نییتوسعه را تع  ندیفرآ  ماهیتّ  ، کیفیتّبه    کمیّت  لیقانون تبد

معلوم   تر،قیدق  ی. با بررسمیر یرا در نظر بگ  یو تکامل  یانقلاب  :توسعه  ریموضوع، دو مس  نیا

  ها ن یا ن،یعلاوه بر ا وجود ندارد. یو تکامل یانقلاب یندهایفرآ  نیب یتضاد  چی که ه شودی م

 ندکیآنقدر به هم نزد و توسعه هستند ندیفرآ کی یبلکه دو رو ستند،ین یمتفاوت یندهایفرآ

  منظومه است. هر   یگریاز د  یها جزئاز آن  کیهر    دشوار است.  گریکدیها از  آن  کیکه تفک

 یاز سو  .تر استبزرگ  منظا  کیاز    یبخش  ءیشده است. هر ش  لیتشک  ی ادیز  عناصراز  



عناصر   گذار  قیاز طر   ءیش  کی  ۀشده است. توسع  لیتشک  یادیخود آن از عناصر ز  گر،ید

حالت جد  ۀدهندل یتشک به  م  دیآن  در    ندیفرآ  .دهدی رخ  عنصر،  هر   تواندی م  ی صورتگذار 

 ند یفرآ  کی  شوند،یهم انباشته م  یگذارها، همانطور که رو  نیباشد که مجموع ا  یانقلاب

اکثر عناصر    تیوار در وضعهمزمان و بهمن  رییتغ  ،یانقلاب  ندیفرآ  کی.  دهند  لیرا تشک  یتکامل

 تکامل است.  تریکل ندیفرآ کیاز  ی جزئ یانقلاب ندیفرآ کی گر،ید یآن است. از سو

دهد و  می ویاز طریق انباشت تدریجی گذارهای جهشیِ عناصر آن ر توسعهٔ هر پدیده 

دهد  هنگامی که تعداد این گذارها به حد کافی برسد، پدیده حالت تعادل خود را از دست می

با دگرگونی هم تشکیلو  منتقل میزمان وضعیت سایر عناصرِ  نو  به حالت  شود.  دهنده، 

کلی    ماهیتّها«ی اجزای آن، بدون تغییر محسوس در  انقلاب تکامل یک نظام از راه »خُرده 

شوند، در مرحلهٔ نهایی  رد انباشته میهای خُ رود. اما وقتی این دگرگونی نظام، پیش می 

انجامد. آید که به تغییرات کیفیِ کل نظام می در فرایند کلی تکامل پدید می   آساهمن بشتاب  

 . این همان انقلاب است 

توده  آگاهی  تکامل  دیدگاه،  این  دوراز  در  امپریالیستی  ۀها  ناپذیر بخش جدایی   ،جنگ 

آید و خودِ انقلاب اکتبر نیز جزئی از فرایند  اکتبر به شمار می  کبیرآغازین( انقلاب    ۀ)مرحل

دهند  خود یک نظام پیچیده را تشکیل می  سهمتکامل جهانی است. هر یک از این اجزا نیز به  

می پیش  انقلاب  و  تکامل  تناوب  طریق  از  توسعه  روند  نیز  آن  در  و  که  شباهت  رود. 

چنان زیاد است که اغلب تشخیص تغییرات ها و فرایندهای تکاملی آنتنیدگی انقلابدرهم

که گاه با سرعت زیادی   ،یک فرایند انقلابی هستند، از تغییرات تکاملی  ۀانقلابی، که نتیج

 .شوددشوار می، دهندرخ می 

، سامانه خود را در نزدیکی همان حالت تعادل حفظ تکاملتفاوت در این است که در  

د. انقلاب معمولاً از تکامل  کنبه یک حالت تعادلِ کیفیِ جدید گذر میانقلاب  در    ، اما  .کندمی 

انقلاب سریع  نه همیشه.  اما  تکاملتر است،  و  و هم  ها  درونی  عوامل  تأثیر هم  تحت  ها 

رخ می  بیرونی  انباشتهعوامل  تضادهای  درونی شامل  عوامل  که  شدهدهند.  ای هستند 

اند عوامل بیرونی نیز تأثیرات خارجی  . امااند با گسستن سامانه، خود را برطرف کنندآماده 

 .ها را نداردکه سامانه توان مقاومت در برابر آن

پدیده  یک    هر  کند،  حفظ  را  خود  تعادل  طولانی  مدت  برای  بتواند    هومئوستات که 

  نشان )سامانه خودتنظیم( است. هومئوستات به هر تأثیر درونی یا بیرونی، واکنش متقابل  

می دهمی  امکان  آن  به  که  را  د  متقابل  واکنش  این  کند.  را حفظ  تعادل خود  نیروی دهد 

گر است. با تر از عامل اخلال مراتب بزرگ نامیم. نیروی بازگرداننده معمولاً به می   بازگرداننده

یابد، اما با آهنگی کمتر. نزدیک شدن  افزایش شدت اخلال، نیروی بازگرداننده نیز افزایش می

افزایش  دهد. این پدیده را  شدت اخلال به نیروی بازگرداننده، پایداری سامانه را کاهش می

 .نامیممی تنش

شود یا به فروپاشی آن، یعنی  در روند توسعه، این امر یا به تکامل سامانه منجر می 

ضرب یک  حتی  باشد،  زیاد  بسیار  تنش  که  هنگامی  خرد  یک    ،کوچک  ۀانقلاب.  بحران 

یک سامانه بر اثر تضادهای    کیفیتّبرای وقوع انقلاب کافی است. تغییر    ،)میکروبحران(

 .فرایند انقلابی و جهشی استیک شده و افزایش تنش، همواره انباشته

  ماهیتّ شوند که  در آن تغییراتی در سامانه انباشته می  .تدریجی است  ،فرایند تکامل

این   کمیّتند سطح تنش را کاهش دهند. دیر یا زود،  نکمیسعی  دهند، اما  آن را تغییر نمی 

سامانه شده و آن را با یک جهش به    ماهیتّرسد که موجب تغییر  ای میتغییرات به اندازه 

 .کندوضعیت کیفی جدیدی منتقل می



گیرد، اما  های میانی صورت میگذار جهشی تنها به این معناست که انتقال بدون حالت

ها اند و مجموع آنای نیست. فرایندهای انقلابی و تکاملی در هم تنیدهلزوماً آنی و لحظه 

 .دهدهای کیفی جدید را تشکیل می فرایند کلی توسعه و گذار سامانه به وضعیت

آورد که هم میزان این امکان را فراهم می   کیفیتّ به    کمیّت از  گذار  کارگیری قانون  به 

بالایی از احتمال، رویدادهای    ۀ شده محاسبه شود و با درجتنش و هم مقدار تغییرات انباشته

 .بینی شوندآینده، چه انقلابی و چه تکاملی، پیش 

  ١۹۹۸، برای نمونه توانستند بحران سال  کیفیتّ به    کمیّت قانون گذار از  با استفاده از  

بینی کنند و حتی تاریخ آن را با دقت نسبتاً بالایی  را بیش از شش ماه پیش از وقوع، پیش

 .زیر انجام شد ۀتعیین نمایند. این کار به شیو

اقدامات بانک مرکزی نشان داد که این نهاد چگونه با صرف منظم مبالغ    ۀبررسی دنبال

برابری روبل را حفظ می  نرخ  ثبات  بار بیشتر و  مشخص،  این مبالغ هر  کند. در عین حال، 

یافته  شد. از مقطعی به بعد، بانک مرکزی دیگر قادر نبود حجم منابع اختصاصبیشتر می

داد که میزان تنش و فشار اقتصادی  برای حمایت از نرخ ارز را افزایش دهد. این امر نشان می

 .به حد نهایی خود رسیده است

، پویایی نسبی عرضه و تقاضا نیز مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد  در عین حال

کوچک   بحران  نوعی  اقتصادی،  بخش  یک  در  تقاضا  و  عرضه  شدن  برابر  هنگام  که 

برخی محصولات  ۀ ها همراه است. کاهش عرضدهد که با تغییر قیمت )میکروبحران( رخ می 

دیگر برخی  برای  تقاضا  کاهش  حال    ،و  در  تولیدی  واحدهای  نیازهای  افت  از  ناشی  که 

بود اوا  یهایمنحن  ییاز همگرا   یریتصو  ،تعطیلی  تا  را  تقاضا  و  نشان  سپتامبر    لیعرضه 

اوت انجامید، رخ نداده    ١۸، که به فروپاشی مالی  کیریینکوسرگئی  اگر اقدامات    .دادمی 

 .افتادبود، این فروپاشی در هر صورت چند روز بعد اتفاق می

شود، هنوز به حد نهایی خود نرسیده  ای که اکنون در جامعه مشاهده میتنش فزاینده

را می   .است اعتراضات  این  برای سرکوب  دولت  اقدامات  تدریجی  افزایش  از  . فهمیدتوان 

های  هنگامی که دولت تمامی امکانات قانونی خود را به پایان برساند و ناچار شود به روش 

خواهد بود. پس از آن خود  رسیدن تنش به بالاترین سطح    ۀمجرمانه روی آورد، این امر نشان

به دلیل   از سوی دیگر، دولت  انتظار یک محرک بحرانی ماند.  باید در  به   ماهیتّتنها  خود 

میزان تنش اجتماعی و    ۀ تغییرات تکاملی و تدریجی تن نخواهد داد. بنابراین، روش مقایس

 .تحولات ارائه دهد ۀبینی نسبتاً دقیقی از روند آیندتواند پیش نیروی بازگشت می 

یعنی مدل ذهنی    ، هر شیء مادی دارای بازنمایی یا مفهومی است که در ذهن انسان 

را تدوین می  ،گیرد. علماز آن شیء شکل می این مفاهیم  کند. علم  قوانین تعامل میان 

گرا بر این باور است که این قوانین با قوانین واقعی طبیعت مطابقت دارند. در مقابل، مادی

کند. با این حال، قوانینی که به مفاهیم مربوط آلیستی چنین مطابقتی را انکار می ئعلم اید

ی مادی را توصیف  اشیاءشوند، ویژگی خاص خود را دارند. قوانین طبیعت تعامل میان  می 

 .کنندمی 

اند  در میان قوانین علمی، قوانینی نیز وجود دارند که از قوانین جهان مادی انتزاع شده

ها  گیری آنها در ذهن انسان، و نیز فرایند شکلو فرایندهای بازنمایی و تکامل این بازنمایی 

 .توان در ریاضیات یافتکنند. برای نمونه، چنین قوانینی را می را توصیف می

همین به  نیز  می دیالکتیک  قوانین  اندیشه گونه  قوانین  اساس،  در  قوانین  این  پردازد. 

های آن امکان دستیابی به شناخت  هستند. ماتریالیسم دیالکتیکی معتقد است که روش 



لیسم این امکان  ئآکند، در حالی که ایدها را فراهم می ی مادی و تعاملات آناشیاءکامل از 

توان گفت که دیالکتیک نوعی فن اندیشیدن است. و هر فنی  می   ،روکند. از اینرا رد می 

دارد را  بهینه   .قوانین خاص خود  امکان  قوانین  این  طبیعت  شناخت  فرایند شناخت  سازی 

 .سازدرا فراهم می  اشیاءمادی و کشف پیوندها و تعاملات پنهان میان 

گرا به کنند، قوانین دیالکتیک مادیها را توصیف می اگر قوانین طبیعت تعامل میان پدیده 

میان   تعامل  آنماهیتّآشکار ساختن  می های  کمک  بررسی ها  بر  علاوه  دیالکتیک  کنند. 

و نیز فرایندهای    اشیاء  ماهیتّهای گوناگون  ها و ویژگی ها، به تعامل جنبه ماهیتّتعامل میان  

 د. پردازها با یکدیگر می درونی تعامل این ویژگی 

 راه حل مستقل یبرا فیوظا

های مالی، تولیدی و غذایی  یِ نزدیک شدن بحران در حوزهارزیابی کمّ  ۀنظر شما دربار

مرزی باشند که   ۀدهندای را پیشنهاد دهید که نشانیچیست؟ سعی کنید معیارهای کمّ 

این حوزه از  یک  هر  در  بحران  آن  از  میپس  آغاز  به بخصوصشود.  ها  مربوط  معیارهای   ،

 .صورت ارقام یا درصدها، نه با عبارات کلی و مبهم ترجیحاً به !وضعیت انقلابی را مطرح کنید

 رامون یبر جهان پ ریتأث

های کلی تأثیرگذاری بر جهان پیرامون را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم ما راه 

بازمیآن  ۀکه هم بر تضادها  تأثیرگذاری  به  نهایت  افزایش   .گردندها در  یا  با کاهش  یعنی 

ها، تغییر شرایط وجودشان، یا تأثیر مستقیم بر خودِ شیء از طریق تشدید یا کاهش  تعداد آن

 .تضادها و حتی، در برخی موارد، بر هم زدن پایداری آن

طور مؤثر بر واقعیت پیرامون خود اثر بگذاریم، باید بدانیم بر چه چیزی باید  اگر بخواهیم به 

از کجا باید آغاز کرد و در چه زمانی باید آن را    ؛چگونه باید این کار را انجام داد  ؛اثر گذاشت

های شیء ضروری است. فلسفه  بندی اولیهٔ ویژگی پایان داد. برای این منظور، تحلیل و طبقه

 .هایی را ابداع کرده استیک شیء، مقوله ۀدهندمند کردن عوامل تشکیل برای نظام 

های یک  کنیم. اگر بخواهیم ویژگی، آغاز می ماهیتّترین مقوله، یعنی  بررسی را از مهم 

شیء را بشناسیم و ارزیابی کنیم و واکنش آن را نسبت به تأثیرات بیرونی تعیین نماییم، 

باید   از هر چیز  بنیادی  ،ماهیتّ.  آن را مشخص کنیم   ماهیتّپیش  های ترین مقوله یکی از 

همه  که  است  میفلسفه  تعیین  را  دگرگونیچیز  شیء،  خودِ  تضادهای  کند:  آن،  های 

 .را اش و نیز امکانات رشد و تکامل آندرونی 

 ماهیتّدربارهٔ 

های واقعی آن  شود که ویژگی ای برای ما ظاهر می اغلب یک شیء یا پدیده به گونه 

آن را درک کنیم.    ماهیتّشوند که  ها تنها زمانی بر ما آشکار می مانند. این ویژگی پنهان می

  .را بشناسیم پدیدارو  ماهیتّ لازم است تفاوت میان 

درونی، نسبتاً پنهان و پایدارِ یک شیء یا پدیده است که روند تحول و    ۀ، جنبماهیتّ 

 .کندتکامل آن را تعیین می

 .ماهیتّیعنی آشکار شدن و تجلی  .ترِ آن استثباتبیرونی و کم  ۀ، جنبپدیدار

را تشکیل می   ماهیتّدقیقاً   پدیده  یا  دهد. یک است که کانون همهٔ تضادهای شیء 

تواند پدیدارهایی را به وجود آورد که بسته به شرایط بیرونی، دستخوش  واحد می  ماهیتّ

گیری قابل  ، که با کمک حواس یا ابزارهای اندازه ماهیتّتغییر شوند. این پدیدار است، نه  



اما   و شناسایی است.  آشکار می   ماهیتّمشاهده  منطقی  تحلیل  از طریق  و  تنها  شود 

 .توان آن را با دقت مطلق تعیین کردحتی در این صورت نیز نمی

به   به وسیل  ماهیتّپدیدار  به وسیل  ،آن  ۀوابسته است و  نه فقط  بلکه  ماهیتّ  ۀاما   ،

همان چیزی    ماهیتّ  .شودتعیین می  ،یابدها بروز میدر آن  ماهیتّهمچنین به شرایطی که  

شیء یا پدیده است که ما ۀ کند. پدیدار نیز آن جنبهای پدیدار را تعیین می است که ویژگی 

 .قادر به دیدن و احساس کردن آن هستیم

ن است که بدانیم چگونه بر یک شیء یا پدیده تأثیر ایاز آنجا که هدف ما پیش از هر چیز  

 .مسیاشنآن را ب  ماهیتّنخست لازم است  ،بنابراین  .آن اثر بگذاریم  ماهیتّبگذاریم، باید بر 

با همهٔ تضادهای    ماهیتّکنیم که  ، از این واقعیت استفاده میماهیتّ تن  شناخبرای  

پدیده ارتباط دارد. برای تعیین   یا  باید تضادهای شیء مورد مطالعهماهیتّشیء    ، یعنی ، 

 ماهیتّهمان  . این  شناسایی کنیم  ،شوندکه همهٔ این تضادها به آن مربوط می را  عاملی  

 .خواهد بود

رسد، یکسان ترین ویژگی شیء به نظر می معمولاً با آنچه در نگاه نخست مهم  ماهیتّ

می  نظر  به  آنچه  مینیست.  آشکار  را  خود  و  ویژگیآید  بلکه   ماهیتّهای  کند،  نیست، 

را تعیین کردیم،    ماهیتّهای پدیدار آن است. نباید دچار این اشتباه شد. هنگامی که  ویژگی 

 .بپردازیم ،برای رفع تضادهایی که مانع ما هستند  توانیم به انتخاب شیوهمی 

یا حتی چند عامل  بلکه دو  یک،  نه  تضادها  نیز در نظر داشت که  را  احتمال  این  باید 

رو  کنندهٔ شیء یا پدیده را آشکار کنند. در این صورت، با یک پدیدهٔ پیچیده و مرکب روبهتعیین

 .صورت جداگانه بررسی شوندهستیم که شاید بهتر باشد اجزای آن به

تأثیر ما   ،کندل پدیدار را تعیین میاشکا همهٔ    ماهیتّدر حالی که  پدیدار متغیر است و  

،  ماهیتّسازد و تغییر  ، پدیدار را نیز دگرگون می ماهیتّتأثیرگذاری بر    .بر آن موقتی خواهد بود

د که حدود  آوراین امکان را فراهم می   ماهیتّشود. تحلیل  موجب تغییرات پایدار در پدیدار می 

 .مان را تعیین کنیمگیری لازم برای اقداماتو امکانات تأثیرگذاری ما بر پدیدار و نیز جهت 

باید در نظر داشت که هر   ،اما  .یک پدیده را تغییر دهیم  ماهیتّ توانیم  گاهی ما نمی

خاص خود را   ماهیتّها نیز  از آنتری تشکیل شده است که هر یک  پدیده از اجزای کوچک

 ماهیتّهای مختلف تقسیم کنیم و بر  طور ذهنی به بخشدارند. شاید لازم باشد پدیده را به 

  . تولیدی بسیار مؤثر است  ۀها اثر بگذاریم. این رویکرد در فرایندهای پیچیدهر یک از این بخش

تولید   کیفیتّتواند به دگرگونی اساسی در سرعت یا  ها می تغییر در یکی از عملیات  ،زیرا

 .منجر شود

رابط بر این، میان آن  علاوه پنهان.    ماهیتّآشکار است، اما    ارپدید یک وجود بهیک   ۀها 

پدیده   ماهیتّندارد. یک   از سوی  واحد ممکن است در قالب  های متفاوتی ظاهر شود، و 

 .های متفاوتی باشندماهیتّتوانند دارای های مشابه نیز میدیگر، پدیده 

 محتوا و شکل

دهد. هر شیء، پدیده و فرایند واقعیت، وحدت دیالکتیکی از محتوا و شکل را تشکیل می 

جنبه تمام  شامل  ویژگی محتوا  به  ها،  مربوط  فرایندهای  و  پدیدهاشیاءها  و  معین  ء  های 

کنند، در  هایی که شکلِ شیء یا پدیده را توصیف می واقعیت است. تنها آن دسته از ویژگی 

بیان محتواست. مقولهٔ  محتوا جای نمی تکامل و شیوهٔ  گیرند. شکل، شیوهٔ وجود، شیوهٔ 

 .شکل، بیانگر سازمان، ساختمان و ساختار متناظرِ محتواست



تولیدی    مناسباتکنند و  عنوان محتوای شیوهٔ تولید عمل می برای مثال، نیروهای مولد به 

می  تشکیل  را  آن  میشکل  تعیین  را  محتوا شکل  دارای  دهند.  همواره  نیز  و شکل  کند 

کند. اما محتوا در  محتوای معین است. شکلِ متناسب، به رشد و تکامل محتوا کمک می

معین   ۀ مرحلیک گیرد. در چنین حالتی، شکل در روند تکامل خود غالباً از شکل پیشی می

ند کرده رساند، بلکه آن را کُ تنها دیگر به رشد آن یاری نمیشود و نهبا محتوا وارد تضاد می

 .کشدو در بند می

میان   میانجی  مقولات  شکل،  و  هستند.    ماهیتّمحتوا  پدیده  از   ماهیتّو  بخشی 

آشکار نمی  ،اما  .محتواست از طریق شکل تجلی می خود را مستقیماً  بلکه  از  کند،  یابد. 

بر پدیده می این  تأثیر چشمگیری  نیز دگرگون رو، شکل  پدیده  تغییر شکل، خودِ  با  و  گذارد 

و پدیده و هم تضاد میان شکل و محتوا   ماهیتّشود. از رهگذر پدیده، هم تضاد میان  می 

 .شودآشکار می 

را  محتوا  مرزهای  آغازین، شکل  مرحلهٔ  دارد. در  اهمیت  محتوا  اندازهٔ  به همان  شکل 

قالبتعیین می کند، ممکن است در  اگر محتوا رشد  و  بهکند  ابتدا  از  که  نادرستی هایی 

توان پدید آورد، اما محتوا با رنج و دشواری تر می اند، خفه شود. شکل را آسانانتخاب شده

نارسایی و سستیِ شکل،  » :یابد. به گفتهٔ ولادیمیر ایلیچ لنینگیرد و تکامل می شکل می 

آور برد، موجب رکود شرمهای جدی بعدی را در رشد محتوا از میان میامکان برداشتن گام

 « ...انجامدشود و به هدر رفتن نیروها میمی 

به  مناسباتناپذیر  اشکال منجمد و انعطاف  اتحاد شوروی  نیروهای تولیدی در  با  تدریج 

که به رکود انجامید. در وضعیت رکود،    ،ند کردندها را کُ مولد وارد تضاد شدند و رشد بیشتر آن

های زندگی جامعه گسترش یافتند و سرانجام به سطح تضادهای تضادها در همهٔ عرصه

تنزل آشتی به  به دگرگونی روبنا، سپس  ابتدا  این وضعیت  )آنتاگونیستی( رسیدند.  ناپذیر 

 .تولیدی انجامید مناسباتنیروهای مولد و در ادامه به پسرفت تدریجی 

ای باشد که از رشد  گونهکند که اشکال فعالیت حزبی ما بهشرایط کنونی ایجاب می

نیز   پیرامون  واقعیت  با  و در عین حال  پشتیبانی کند  آن  انقلابی  پویای محتوای  و  فشرده 

رو هستیم، تضاد میان محتوا و شکل متناسب باشد. ناخوشایندترین تضادی که با آن روبه 

بر آن غلبه کرد. حل آن   ،توان تنها با تأثیر گذاشتن بر یکی از این دوتضادی که نمی   .است

پذیر  زمان هر دو، آن هم با در نظر گرفتن شرایط بیرونی، امکانتنها از طریق تأثیر متقابل و هم

 .است. توجه به این نکته باید به بخش الزامی تحلیل دیالکتیکی تبدیل شود

تشکیل  ماهیتّ را  مشاهده  قابل  پدیدهٔ  هر  ساختار  یکدیگر  کنار  در  و شکل،  محتوا   ،

دهند. برای نمونه، استثمار را در نظر بگیریم. این پدیده دارای شکل است )کار مزدی می 

رسمی ثبت شده است(، دارای محتواست )کسب سود   هایکه در اسناد، قرارداد یا پیمان

سازی و تصاحب ارزش اضافی(.  است )بیگانه   ماهیتّتولیدی( و دارای    مناسباتاز طریق  

طور مستقیم نشان داد که »این بخش ارزش اضافی است توان به پنهان است. نمی  ماهیتّ

شود و تنها از طریق  صورت یک کل وارد بازار میو آن بخش ارزش لازم«. همهٔ محصول به 

توان مشخص کرد که چه بخشی از آن صرف جبران سرمایهٔ  نحوهٔ استفاده از محصول می

ثابت شده، چه بخشی به پرداخت دستمزد اختصاص یافته و چه بخشی توسط صاحبان  

 . سرمایه به تصاحب درآمده است

 هایی برای حل مستقلتمرین



و یا هر    ای به نام حزب کمونیست فدراسیون روسیهپدیده  ماهیتّشکل، محتوا و   ــ١

 ؛را مشخص کنید حزب مفروض

 ! پولی را بیابید -ارتباط میان استثمار و مبادلهٔ کالایی ــ٢

 و معلول   علتّ 

ها است. هر پدیده و هر شیء دارای های مهم طبیعت، وجود قانونمندییکی از ویژگی 

ی پیرامون از قواعد  اشیاءرو، تعامل آن با  ازاین  .های معینی است که به آن تعلق دارندویژگی 

می  پیروی  می مشخصی  نامیده  »قانونمندی«  که  قانونمندیکند  می شوند.  را  توان ها 

 .و معلولی است علتّبندی، روابط بندی کرد و یکی از مبانی این دستهدسته

آورد، طور ضروری پدیدهٔ دیگری را به وجود می ای است که در شرایط معین، به پدیده   علتّ

 .نمایدکند یا تغییراتی را در آن از پیش تعیین میآن را مشروط می 

 .شودآید یا دگرگون میمربوطه به وجود می علتّای است که بر اثر تأثیر معلول پدیده 

 .هاماهیتّها درگیر هستند، نه  و معلولی، پدیده  علتّباید توجه داشت که در رابطهٔ  

تغییر نکند، اما    ماهیتّشود و ممکن است خود  وارد می  ماهیتّدر واقع بر    علتّهرچند تأثیر  

 .نتیجهٔ این تأثیر، تغییر در نمود یا پدیدهٔ آن است

قانونمند    ماهیتّدارای  و معلولی که    علتّهای طبیعت و جامعه از طریق روابط  تمام پدیده 

رابطهٔ  هست آنکه  برای  مرتبطند.  یکدیگر  به  آشکار شود، وجود شرایط   علتّند،  معلولی  و 

برند، بلکه  و معلولی را از میان نمی  علتّبیرونی معینی ضروری است. این شرایط، رابطهٔ  

 .گذارندبر نحوهٔ بروز آن اثر می 

ها از یکدیگر جدا و منزوی  اگر آن  .هاستترین عامل، وجود تماس یا تعامل میان پدیدهمهم 

و معلولی آشکار نخواهد شد. برعکس، هر نوع تعامل، موجب بروز این    علتّباشند، رابطهٔ  

 .دیگر است ۀشود. در واقع، تعامل به معنای اثر گذاشتن یک پدیده بر پدیدروابط می 

توانند بسیار پیچیده باشند. یک  با یکدیگر تفاوت دارند و می   ماهیتّروابط علیّ از نظر  

ممکن است چندین معلول ایجاد کند و، برعکس، یک معلول نیز ممکن است چندین   علتّ

 .داشته باشد علتّ

بر را  بیشترین تأثیر  درونی    لعلشوند. معمولاً  ها به درونی و بیرونی تقسیم می علتّ

ها بر  ند و اجزای مختلف آنباشمیساختار پیچیده دارای ها غالباً زیرا پدیده  .هر پدیده دارند

 .توان از جدایی یا انزوا سخن گفتگذارند. در چنین حالتی دیگر نمی یکدیگر اثر می 

های خود را به عوامل بیرونی نسبت دهیم، باید به ، پیش از آنکه ناکامی اصل این روی ا

 .ساختار و روابط درونی سازمان خود توجه کنیم

 .ها را باید به اصلی و غیر اصلی تقسیم کردعلتّهمچنین، 

پدیده است که روند کلی تحول و تکامل    ماهیتّاصلی همان تضاد درونیِ نهفته در    علتّ

 .کندآن را تعیین می

 :شوندغیر اصلی نیز به چند دسته تقسیم می لعل

 ؛ بخشداصلی را شتاب می علتّعاملی که مستقیماً عملِ  :محرک یا بهانهــ 

 ؛ کنداصلی را فراهم می  علتّعاملی که شرایط لازم برای عمل : شرطپیشــ 



 .گذاردعاملی که بر سرعت یا آهنگ پیشرفت فرایندها اثر می  همراه: عاملــ 

رابطهٔ   نباید  تحلیل علل،  اشتباه    علتّدر  رویدادها  زمانیِ  توالی  با صرفِ  را  معلولی  و 

پدیده  با  پایهٔ قیاس  بر  تنها  نیز نباید  و  متفاوتی دارند، دربارهٔ وجود   ماهیتّهایی که  گرفت 

 .گیری کردرابطهٔ علیّ نتیجه

 و معلول و فرآیندهای خودپایدار  علتّ 

توان آن پدیده را تا زمانی که سازوکار تأثیرگذاری یک پدیده روشن نشده باشد، نمی

دیگر به شمار آورد. در بسیاری از موارد، تأثیرگذاری بر علل یک پدیده، مؤثرتر از    ۀپدید  علتّ

رو، حل هر مسئله باید بر تحلیل توأمان خود  مستقیم در خود آن پدیده است. ازاین   ۀمداخل

 .پدیده و علل پیدایش آن استوار باشد

اما، نباید    .ی تشکیل دهندروابط علّ ۀ  پیوست  ۀها ممکن است زنجیرهای آنعلل و معلول

تمامی رویدادهای بعدی دانست. هر حلقه از این زنجیره    علتّرویداد آغازین این زنجیره را  

مانع   بیرونی  رابط از  ممکن است در صورتی گسسته شود که شرایط  یک  علیِّ   ۀتحقق 

  . بسته نیز وجود داشته باشد  ۀتواند به صورت یک سامانمی  همشخص شود. چنین زنجیر

 .گذاردهای دیگر اثر می های آن بر تمامی حلقه در این صورت، هر تغییری در یکی از حلقه

تواند در یکی از دو حالت قرار داشته باشد: یا در حالت تعادل  بسته تنها می  ۀیک زنجیر

یا در حالت نوسانی. اگر هیچ یا  پایدار است،  برقرار نباشد، سامانه  این دو وضعیت  از  یک 

رسد که دیگر قادر به انجام کارکرد خود نیست.  پاشد، یا به وضعیتی میخود از هم میخودبه

بازخورد   ۀها موضوع نظریآن  ۀاند و مطالعدر طبیعت و فناوری فراوان  های بستهچنین سامانه

 .در علم سیبرنتیک است

ها از میان  و معلول از منظر زمان، قطعیت ظاهری آن  علتّبا بررسی مقولات فلسفی  

وقوع یک رویداد،   ۀیابند. معمولاً لحظصورت آنی تحقق نمی اغلب رویدادها به   ،زیرا  .رودمی 

  ۀ رو، رابططور کامل یا عمدتاً تحقق یافته باشد. ازاینشود که آن رویداد بهزمانی تلقی می 

شود. ممکن و سپس معلول« محدود نمی علتّو معلول الزاماً به ترتیب زمانی »ابتدا  علتّ

است انسان ابتدا پیامدهای یک پدیده را دریابد و سپس برای تقویت یا مقابله با آن اقدام 

 .دارند هویژه فرآیندهای خودپایدار، اهمیت ویژدر این میان، فرآیندها، به .کند

فرآیندهای خودپایدار، فرآیندهایی هستند که خود شرایط لازم برای استمرار و بازتولید  

 ماهیتّانباشت شرایط مناسب،    ۀآورند. پیدایش چنین فرآیندی در نتیجخویش را فراهم می 

تر باشد، احتمال وقوع آن بیشتر شرایط لازم کامل  ۀحال، هرچه مجموعاین  تصادفی دارد. با

این احتمال کاهش می ناقص بودن شرایط،  البتهاست و در صورت  حتی در هر دو    ، یابد. 

 .حالت نیز ممکن است فرآیند اساساً آغاز نشود

ای تعیین کرد. این مشخص و یگانه   علتّتوان  در مورد فرآیندهای خودپایدار، غالباً نمی

آیند و در صورت مساعد بودن شرایط محیطی، خودی پدید میصورت خودبهفرآیندها اغلب به 

زمانی    ۀها الزامی نیست و ممکن است در یک دور دهند. وقوع آنبه رشد خود ادامه می 

تا زمانی که شرایط لازم وجود داشته باشد، امکان پیدایش   ،اما  .بینی نیز رخ ندهدقابل پیش

های خاص  رو، روابط علیّ در این دسته از فرآیندها ویژگیها همچنان باقی است. ازاین آن

 .خود را دارند

انجامد، از میان رفتن آن  گونه که فراهم شدن شرایط، بلافاصله به آغاز فرآیند نمی همان

شرایط نیز لزوماً موجب توقف فوری فرآیند نخواهد شد و حتی ممکن است اصلاً آن را متوقف 



امر به شرایط نکند. فرآیندها می  این  یا فزاینده داشته باشند و  پایدار  توانند روند کاهنده، 

 .های درونی خود فرآیند بستگی داردها و نیز ویژگی وجودی آن

ها، تغییر تدریجی  بسا در طول حرکت آنرشد و تحول فرآیندها تابع شرایط است و چه

 .شرایط نیز ضرورت یابد

فرآیندها ممکن است از منابع خارجی تغذیه شوند یا خودپایدار باشند. آنچه در این بحث 

آن ند. مهم هست  مورد نظر است، فرآیندهای خودپایدار این است که خود،  ترین ویژگی  ها 

تدریج از ها بهرو، رشد و گسترش آنازاین  . کنندشرایط لازم برای بقای خویش را تولید می

می  بیرونی مستقل  برای عوامل  آنچه  از  بیش  فرآیندی، شرایطی  چنین  آغاز  برای  شود. 

 .تداوم آن لازم است، مورد نیاز خواهد بود

حتی    ، اما  .این فرآیندها تنها در صورت وجود شرایط مناسب خارجی امکان ظهور دارند

احتمالی دارد،    ماهیتّها قطعی نیست. از آنجا که ظهورشان  در آن صورت نیز پیدایش آن

را  نمی  رویداد مشخصی  آن  علتّتوان  از »مستقیم  اگر هم  نامید.  « سخن گفته  علتّها 

خطی   ۀحال، میان فرآیند و این شرایط رابطاین   شود، مقصود همان مجموعه شرایط است. با

آیند و از میان  پدید می  .یک وجود ندارد. شرایط تاریخی همواره دستخوش تغییرندبهو یک

گیری و گسترش فرآیند نیز وجود دارد روند. هرگاه این شرایط فراهم باشند، امکان شکل می 

و حتی حذف شرایط اولیه یا ایجاد شرایطی برای مهار آن نیز الزاماً قادر به متوقف ساختن  

 .یک فرآیند خودپایدار نخواهد بود

چنین فرآیندهای خودپایدار است. جلوگیری از احیای آن    ۀداری نیز نموناحیای سرمایه 

ممکن   راه  دو  از  از  بودتنها  جلوگیری  طریق  از  یا  روند،  این  قهری  سرکوب  طریق  از  یا   :

گیری شرایط عینی لازم برای پیدایش آن. در اتحاد جماهیر شوروی، روش نخست به  شکل 

غلبه   و  روبنای سیاسی  تضعیف  شد.  گرفته  نادیده  عملاً  دوم  روش  اما  شد،  گرفته  کار 

داری انجامید، حال آنکه فرآیند خودپایدار گرایی در مدیریت، به توقف سرکوب سرمایهذهنی

تر بودند، دیگر کارایی لازم  تر آغاز شده بود و اقدامات بعدی، که بسیار ضعیفاحیای آن پیش

 .را نداشتند

توانست تحت مدیریت دولت قرار گیرد. این شرایط حاصل شرایط عینی این فرآیند می 

تنظیم   ۀنحو تولیدی است.  مناسبات  و  مولد  نیروهای  میان سطح رشد  تناسب  و  ترکیب 

می تناسب  این  شکل آگاهانه  از  سرمایهتوانست  احیای  برای  لازم  شرایط  داری گیری 

- کالایی  ۀداری، یعنی کار مزدی و مبادلحال، بستر مادی احیای سرمایهاین  جلوگیری کند. با

 .پولی، از میان برده نشد

داری و نیز غفلت از  های اقتصادی مبارزه با سرمایه توجهی به شیوه به همین دلیل، بی 

عنوان بخشی که بتواند با بخش به،  ایجاد شرایط لازم برای رشد بخش کمونیستی اقتصاد

 .نظام سوسیالیستی انجامید  انحلالسرانجام به  ، داری رقابت کندسرمایه 

 فرد، خاص و عام 

ها را بیابد. با این د در رویدادهای پیرامون خود الگوها و قانونمندینکمیسعی  انسان  

های خاص خود را  رسند، ویژگی حال، هر یک از رویدادهایی که در ظاهر یکسان به نظر می 

می  که  است  تعمیم  طریق  از  تنها  تعامل دارند.  چگونگی  و  علیّ  واقعی  پیوندهای  توان 

قانونمندیماهیتّ کرد.  آشکار  را  پدیدهها  پیرامون در  نمود  های جهان  قابل مشاهده  های 

تشخیص داد. در هر    و مجزا  توان یک قانونمندی را تنها در یک پدیده منفردیابند، اما نمیمی 

می ظاهر  متفاوت  شکل  به  واحد  قانونمندی  یک  ویژگی پدیده،  ما  مشترک  شود.  های 



استخراج   ، دهدها را در یک گروه قرار می هایی که این پدیدهویژگی،  شدههای مشاهدهپدیده 

های مشترک با یکدیگر ها، خواص و نشانههای منفرد از طریق جنبهو پدیده  اشیاء.  کنیممی 

جنبهمرتبط  این  مشترک،  اند.  روابط  و  خواص  آن  ماهیتّها،  تعمیم  با  دارند.  ها،  عینی 

»عام« یا   ۀآوریم. بنابراین، مقولها را به دست میهای مشترک یک گروه از پدیدهویژگی 

 .ها و خواص یکسان و تکرارشونده استبا ویژگی  اشیاء ۀ»کلی« بیانگر گروه یا طبق

تواند  است. هر پدیده بسته به شرایط پیرامونی می   ماهیتّهای  امر عام یکی از جلوه

بر این، شرایط ممکن است پدیده را وادار کند که   علاوه  .پدیدار شودهای گوناگون  شکل به  

همان یعنی    .است  ماهیتّکند،  تا حدی محتوای خود را نیز تغییر دهد. اما آنچه تغییر نمی 

 .سازدها متمایز میعاملی که آن را از دیگر پدیده 

های  کنیم، هم شباهتشود. هنگامی که مقایسه میحقیقت در مقایسه شناخته می

هایی بندی پدیدهها را. گروههای بسیار میان آنبینیم و هم تفاوترا می  اشیاءفراوان میان  

امکان کشف قانونمندیکه ویژگی  دارند،  را فراهم می های مشترک  کند که منطق هایی 

تر نزدیک   ماهیتّدهند. هرچه عنصر مشترک به  ها را با یکدیگر توضیح میتعامل این پدیده 

های بسیاری  ی وجه مشترک وجود دارد. در عمل، راه جستجوباشد، دلایل بیشتری برای  

های مختلف انجام  توان به شیوهبرای یافتن امر مشترک وجود دارد. در واقع، تعمیم را می

 .کندتأکید می ماهیتّها بر بخشی معین از داد و هر یک از این تعمیم 

رسد. در مقابل،  شناخت جهان از امر منفرد و جزئی آغاز شده و به امر عام و کلی می 

هایی منفرد غالباً ویژگی  ۀکند. پدیدشناخت امر عام نیز به درک بهتر امر منفرد کمک می

سازد. تنها از طریق مقایسه با کلی متمایز می  ۀطور چشمگیری از مجموعدارد که آن را به

های گوناگونی از بروز منفرد شکل  ۀرا دریافت. هر پدید  هچنین پدید  ماهیتّتوان  امر عام می 

یابد.  »امر خاص« بازتاب می  ۀهای کلی را در خود دارد. این موضوع در مقولو ظهور قانونمندی

کند، برای فعالیت  شناخت شرایطی که چگونگی تجلی امر عام را در امر منفرد تعیین می 

 .عملی اهمیت بسیار زیادی دارد

منفرد را جزئی از آن   ۀها ممکن است دچار این خطا شویم که یک پدید در تحلیل پدیده

 .تی بدانیم که در واقع به آن تعلق نداردکلیّ 

تر از همه  شود. مهمهای متفاوتی ظاهر میخود به شکل  ،های مختلف در پدیده  ماهیتّ

، ماهیتّپذیر است. تنها از طریق بررسی امر عام امکان ماهیتّنکه، دستیابی مطمئن به  ای

که   آنجا  از  است.  عام  امر  برای  مشترک  و  تیپیک  باید    ماهیتّ عامل  دارد،  نقشی  چنین 

  ماهیتّ کرد که دارای همان  جستجو هایی های امر عام را با در نظر گرفتن پدیدهقانونمندی

 .مشابه هستند ماهیتّیا 

 مستقل  ۀتمرین برای مطالع

با توجه به نسبت میان امر منفرد و امر عام، احزاب اپوزیسیون راست امیدوارند بر کدام  

 اقشار اجتماعی تکیه کنند؟ 

 ضرورت و تصادف 

تواند از کمترین احتمال معینی برای وقوع و ظهور دارد. مقدار این احتمال می   هر پدیده 

آن چیزی گفته   به  دیالکتیکی، »ضرورت«  ماتریالیسم  در  باشد.  متغیر  درصد  تا صد  مقدار 

بهمی  که  ناشی میشود  فرایند  یک  اساسی  و  درونی  پیوندهای  از  قانونمند  شود،  طور 



دهد یا باید  توسط تمام روند پیشین تکامل آن تعیین شده است و از این رو، ناگزیر رخ می 

 .رخ دهد

تصادف امری منفرد است، در حالی که قانونمندی امر عام است. اما دقیقاً همین تصادف  

آید. قانونمندی خود را در تعداد زیادی از رویدادهای تصادفی  تحقق ضرورت به شمار می   ۀنمون

 .سازدآشکار می 

ها، در واقع بر  آورد. با کنترل قانونمندیها، قانونمندی را پدید میوجه مشترک تصادف

های  کنیم. تصادف ناپایدار است و نه کل فرایند، بلکه تنها جنبهها نیز کنترل پیدا میتصادف

کند. تصادف بیانگر امر منفرد و غیر اساسی برای کل جزئی و خصوصی آن را توصیف می

کند. ضرورت با قانونمندی گیری کلی رشد آن را تعیین نمی ، جهت بدین سببفرایند است و  

 .داردارتباط تنگاتنگ 

شود و به همین دلیل، ترتیب تحول فرایندهای ضروری  ضرورت از قانونمندی ناشی می 

هاست طور دقیق مشخص است. قانون، پیوند درونی و ضروری میان پدیدهدر شرایط معین به

 .آیدهای هر قانون به شمار می ترین ویژگی و ضرورت یکی از مهم 

است مرتبط  قانونمندی  با  نیز  ارتباط    ،اما  .تصادف  دارد.    ماهیتّاین  متفاوت  کاملاً 

های تصادف  بسیاری از ویژگی   ،اما  .کندقانونمندی یک رویداد تصادفی مشخص را تعیین نمی 

سازد. برای مثال، فراوانی وقوع رویدادهای تصادفی، احتمال میزان انحراف  را مشخص می 

تصادف وجود  خودِ  حتی  و  ضروری،  حالت  بررسی از  هستند.  قانونمند  همگی  ها، 

احتمال است. هر رویداد تصادفی احتمال معینی برای   ۀنظری  ۀهای تصادف بر عهدقانونمندی

شود. این توزیع، فراوانی »توزیع احتمال« نامیده می  لات این احتما  ۀتحقق دارد و مجموع

 .کندوقوع رویداد را تعیین می 

به ما نشان می توزیع احتمال  ارتباط دارد.  نیز  با مفهوم قطعیت  دهد که کدام  تصادف 

ها میان رویدادها رایج و کدام تقریباً غیرقابل تحقق هستند. وقوع رویدادی که طبق  نسبت

نادرستی ثبت آن رویداد است، یا حاکی از    ۀ دهندتوزیع احتمال عملاً نباید رخ دهد، یا نشان

 .رودای است که از مرزهای شناخت علمی کنونی فراتر می کشف پدیده

ای تنظیم کند که  حزب آن است که عوامل تصادفی را شناسایی کرده و برنامه   ۀوظیف

با ضرورت به تحقق هدف بینجامد و همه امکانات را برای تبدیل اهداف به واقعیت به کار 

 .گیرد

تابع به  تصادفی  هر  دانست.  یکدیگر  متضاد  نباید  را  ضرورت  و  تصادف  کلی،  طور 

به قانونمندی انرژی  کوانتوم  هر  مثال،  برای  است.  خود  خاص  تصادفی  های  جداگانه  طور 

قانونمندیویژگی   ،اما  .است از  آن  می های  پیروی  خصوصیات  هایی  تعیین  امکان  که  کند 

را فراهم می برهم  آن  برهمکنش  کوانتومکنشسازند. مجموع  ماده، دیگر جنبهای  با   ۀها 

 .کندضروری پیدا می

شش  ۀنمون تاس  یک  پرتاب  ساده،  از  بسیار  که  عددی  است.  ظاهر   ۶تا    ١وجهی 

شود تصادفی است، اما اگر تاس بارها پرتاب شود، میانگین مجموع اعداد ظاهرشده با می 

نزدیک خواهد شد. پس از هزار بار پرتاب، اختلاف تنها در چندین رقم    ۳٫۵دقت بسیار زیاد به  

 .شودشود. بدین ترتیب، تصادف به ضرورت تبدیل می مشاهده می یاعشار

 مستقل  ۀتمرین برای مطالع

 .ارائه دهیدتوضیحی ای بر پایهٔ تبدیل تصادف به ضرورت دربارهٔ دوگانگی موجی ـ ذره 



 امکان و واقعیت

آنچه برای ما اهمیت دارد، تنها تحقق رویدادها در گذشته و حال نیست، بلکه پویاییِ  

 .ها در آینده نیز مورد توجه ماستپیدایش و تحقق آن

عبارت است از نوسازی مداوم، زوالِ کهنه و فرسوده و پیدایشِ نو. در آغاز، امر   تکامل

عنوان امکان پیدایش و  صورت چیزی که هنوز تکوین نیافته، یعنی بهنو در بطن امر کهنه به

معین وجود دارد. تنها در شرایط معین است که امر نو بر امر    ۀتکاملِ شیء، فرایند یا پدید

شود. آنچه برای ما اهمیت دارد، بررسی شرایط  کند و به واقعیت بدل میکهنه غلبه می

 .شوندتحقق این امر نو و نیز شرایطی است که مانع تحقق آن می

شرط معین برای پیدایش امر نو، گرایش یا تمایل موجود در عبارت است از پیش   امکان

به عبارت دیگر، هر آنچه در خودِ واقعیت عینی در حال    .روند تکامل یک شیء، فرایند یا پدیده

می  مناسب  شرایط  در  و  است  شودتکوین  تبدیل  واقعیت  به  امکانِ  واقعیت .  تواند   ،

 .یافته استیافته یا فعلیتتحقق

ها را در  ها، آندهد تا بدون از دست دادن فرصتشناخت امکانات به انسان امکان می

اعتنایی به تحلیل امکانات، خطر گرفتار شدن در اشتباه و  جهت منافع خود به کار گیرد. بی

  ۀ ناکامی را در پی دارد. در طبیعت، تبدیل امکان به واقعیت در اغلب موارد مستقل از اراد

هاست  فعالیت آگاهانه انسان  ۀاما در جامعه، این گذار معمولاً نتیج  .گیردانسان صورت می

 .کنندکه اهداف معینی را دنبال می

ترین مسئله در هر فعالیت موفق، تشخیص و تحلیلِ پیشاپیشِ امکانات موجود  اساسی

ها را به بهترین وجه مورد استفاده قرار داد. پیش از هر چیز، باید از خودفریبی  است تا بتوان آن

گیری از امکانات موهوم و غیرواقعی پرهیز کرد. نسبت میان امکان و و از کوشش برای بهره 

 .پیوندی تنگاتنگ دارد آزادی ۀواقعیت با مقول

به   آزادی امکانات  از فراهم ساختن حداکثر  نیز  عبارت است  و  برای همگان  برابر  طور 

امکانات   هرچه  واقعیت.  به  امکانات  این  تبدیل  حق  از  فرد  هر  نامحدود  و  برابر  برخورداری 

 .گیردعدالت نیز فزونی می  ،یابد و در نتیجهگسترش یابد، آزادی نیز افزایش می 

ای  هایی آنی و لحظه تر، پدیدهدهند، با بررسی دقیقرویدادهایی که پیرامون ما رخ می 

رو، جریان دارند. ازاین   فرایندصورت  یعنی به  .یابنددر بستر زمان تحقق می  ،بلکه  .نیستند

قادر نیستیم خودِ   برخوردار است. ما معمولاً  از اهمیت اساسی  فرایند  شرایط تحقق هر 

توانیم شرایط تحقق آن را فراهم آوریم یا از میان فرایند را مستقیماً هدایت کنیم، اما می 

 .برداریم

با مقولات   به واقعیت  امکان  رابطه میان گذارِ  اینجا،  روشنی به  ضرورتو    تصادفدر 

و معلولی به یکدیگر    علتّ  ۀرویدادهایی که با رابط   ۀشود. در اغلب موارد، در زنجیر آشکار می 

سازد. اما اگر مدت وجود  اند، رویداد پیشین امکان وقوع رویداد بعدی را فراهم میپیوسته

رویداد بعدی جنب امکانِ  تحقق  کوتاه باشد،  تنها   ۀرویداد نخست  تصادفی خواهد داشت. 

استمرار زمانی یا تکرار مکرر رویداد پیشین است که امرِ تصادفی را به ضرورتی عینی بدل  

 .کندمی 

 به واقعیت تبدیل شود؟  داریاحیای سرمایه چه امکاناتی موجب شد که  :تمرین

 شناخت  ۀنظری



های  تأثیرگذاری بر واقعیت عینی، شیوه  یهاماتریالیسم دیالکتیکی، افزون بر ارائه روش 

 .دهدشناخت آن را نیز در اختیار ما قرار می

ها با تمامی دستگاه زیرا ،این روش   .گردان استهای شناخت رویایدئالیسم از روش 

تکیه  فکری  این دستگاه  به  ایمان  بر  ایدئالیسم  دارند.  قرار  تضاد  در  ایدئالیستی  منسجم 

کند، حال آنکه شناخت، این دستگاه را متزلزل ساخته و باور به مقدمات منطقی آن را  می 

مادی سرچشمسست می  دیالکتیکی، شناخت جهان  ماتریالیسم  از دیدگاه  درک    ۀکند. 

 .ساختمان، قوانین حرکت و تکامل آن است

 .است اصل بازتاب فعالشناخت،  ۀاصل بنیادی نظری

 بازتاب 

است.   آن  تأثیرات  به  پاسخ  و  بیرونی  جهان  با  تعامل  در  انسان  مغز  فعالیت  بازتاب، 

موجود و  عینی  مادیِ  بازتاب، جهان  بازتاب   ، سرچشمهٔ  است.  انسان  آگاهی  از  مستقل 

می  پدید  می زمانی  مفهوم شکل  و  تصور  ادراک،  احساس،  مغز  در  که  محرکِ  آید  و  گیرد 

شود. دقیقاً با همین فرایند عنوان یک »ابژه« یا »موضوع« ظاهر می ها بهشده در آن منعکس

یابد. انسان نه است که گذار از امر مادی به امر ایدئال، از شیء به اندیشهٔ آن، تحقق می 

احساس ادراکخودِ  و  آنها  بلکه  را،  بهها  را  ویژگیها  یک شیء  صورت  به  منسوب  های 

کند. این تصاویر  صورت تصاویر ذهنیِ وابسته به موضوع، درک و تحلیل می خارجی، یعنی به

 .توانند بدون ارتباط با موضوع پدید آیند و نه مستقل از آن وجود داشته باشندنه می 

کند.  طور کلی، انسان در ذهن خود نه خودِ شیء، بلکه مدل ذهنیِ آن را تحلیل می به 

 .دهدتری از جهان پیرامون جای میسپس این مدل ذهنی را در مدل ذهنیِ گسترده

شود. انسان با مقایسهٔ  در عمل، همواره اختلافی میان مدل ذهنی و واقعیت آشکار می 

کند و آن را  های خود با تجربهٔ عملی، مدل شیء را اصلاح میبینینتایج محاسبات یا پیش

نزدیک می  واقعی  نتایج  به  بیشتر  از مهم هرچه  یکی  فرایند  این  ترین سازوکارهای  سازد. 

 .دباشمی همگرا   ماهیتّدارای شناخت است و 

های ممکن میان این عناصر از آنجا که تعداد عناصر مغز انسان محدود است، تعداد ترکیب 

نیز محدود خواهد بود. در نتیجه، تصور انسان از جهان پیرامون نیز محدود است. از آنجا که 

هم مدل جهان و هم مدل ذهنی انسان از آن محدود هستند، فرایند شناخت در چارچوب  

رسد. بنابراین، در محدودهٔ مدل مورد  ها پس از تعداد متناهی گام به همگرایی می این مدل 

 .پذیر استبررسی، دستیابی به حقیقت مطلق امکان

زمان خودِ مدل جهان را نیز پیوسته اصلاح و بازسازی کنیم، وضعیت متفاوت  اما اگر هم 

طور کامل  تواند به نهایت است، مدل ذهنی انسان هرگز نمی خواهد بود. از آنجا که جهان بی 

توان نتیجه گرفت که حقیقت مطلق برای انسان تنها می  ،با واقعیت منطبق شود. از این رو

او، دست از جهان، یعنی در محدودهٔ دانش  او   ،اما  .یافتنی استدر چارچوب مدل ذهنی 

 .بیرون از این چارچوب، دستیابی به حقیقت مطلق ممکن نیست

 فراتر از قلمرو دانش قرار دارد؟ که چیست اما آنچه 

ها ندارد نیز تصمیم بگیرد هایی که شناخت کافی از آنانسان ناگزیر است حتی در حوزه

های پیشین  گیرد که نسل و عمل کند. در چنین مواردی، او از قواعد و مفاهیمی بهره می 

آورده  آن پدید  از  ناخودآگاه سرچشمه می اند و بخش مهمی  از  نیز  این مجموعه  ها  گیرند. 

 .توان »ایمان« نامیدقواعد و مفاهیم را می



یابد. روشن است که در  کند و تکامل می ایمان همراه با گسترش قلمرو دانش تغییر می 

دست قطعی  شناخت  معنای  به  حقیقت  ایمان،  بشر  حوزهٔ  حال،  این  با  نیست.  یافتنی 

ها »دین«  انگارند. چنین آموزه هایی پدید آورده است که همین حوزه را نیز مطلق میآموزه 

های گزیند و در برابر تغییر اصول و آموزه نام دارند. هر دین، مدل محدود خود را از جهان برمی 

های  کند. اما گسترش دانش، امکان دستیابی به حقیقت را در حوزهمطلق خود مقاومت می

سازد که برای حفظ خود تکامل آورد و همین امر ادیان موجود را ناگزیر می جدید فراهم می

 .یابند یا به تدریج از میان بروند

بر نمی را در  ایمان  ادیان تمام قلمرو  ایمان در نظریه البته  از  بزرگی  ها و  گیرند. بخش 

از فعالیتفرضیه بسیاری  نهفته است.  پایهٔ  های علمی  بر  مرزهای دانش  های علمی در 

می انجام  تجربی  نظریه قوانین  با  شود.  علمی  فرضیه  تأئید های  رد شدن  پیوسته    ،ها یا 

 .امر طبیعی در فرایند شناخت علمی استیک شوند و این دگرگون می

در علم، »واقعیت« یا »فاکت« پادشاه است. علم پیوسته مرزهای شناخت را گسترش  

تازه مطرح می دهد، فرضیهمی  را اصلاح می کند و فرضیههای  توانایی  های پیشین  نماید. 

اند. های خود انسان محدود و متناهیتوانایی  ،اما  .شناخت از نظر اصولی نامحدود است

های انسانی برسد، ادامهٔ پیشرفت مستلزم تکامل  هنگامی که رشد شناخت به مرز توانایی 

 .خودِ انسان خواهد بود

است.    عمل اجتماعیتنها معیار علمی برای سنجش درستی شناخت ما از واقعیت،  

شود و نه در آگاهیِ فاعلِ شناسایی.  معیار حقیقت نه در خودِ موضوع شناخت یافت می

معین میان سوژه   ۀعنوان بازتاب درست واقعیت در آگاهی انسان، مستلزم رابطحقیقت، به

که بر تعادل  را  نظامی    ، و ابژه است. پیوند میان شناخت حقیقت و عمل، نظام شناخت را

. برهم خوردن این تعادل، گرایش به رشد دهد تشکیل می   ،ید استوار استئمیان تردید و تأ

 .کند که از دیگری عقب مانده استبیشترِ آن بخشی را ایجاد می

کند. مقصود از عمل، راند و نظریه نیز عمل را هدایت می عمل، نظریه را به پیش می 

های پراکنده نیست، بلکه تجربهٔ تاریخیِ کل بشریت  فعالیت حسی و عینیِ یک فرد یا تجربه

 .در جریان تکامل آن است

به  آنچه  این جهت مطلق است که هر  از  اثبات شود، حقیقت عینی  عمل  آن  وسیلهٔ 

از سوی دیگر نسبی است  .شودمحسوب می به سبب محدودیت زمانی خود    ،زیرا  .اما 

 .ید یا رد کندئ طور کامل تأهای نظری را بهتواند همهٔ گزاره نمی 

ای که سودمند باشد و به آورد که هر اندیشه گاهی تجربهٔ عملی این تمایل را پدید می 

موفقیت بینجامد، حقیقت تلقی شود، حتی اگر فاقد بنیان منطقی باشد. بر اساس فلسفهٔ  

سودمند به بار آورد، همان حقیقت است.  ۀنتیج  ،مورد خاصک  یپراگماتیسم، اگر عملی در  

پراگماتیسم   به  امر  همین  و  است  ذهنی  امری  سودمندی،  ارزیابی  ذهنی    ماهیتّاما 

ها به قلمرو ایمان تعلق دارند، نه دانش. پراگماتیسم، بخشد. از این رو، چنین دیدگاهمی 

پایه  از  یکی  آموزه هم  تجربه های  مبانی  از  یکی  و هم  دینی  به های  علم  در  شمار گرایی 

 .رودمی 

 شناخت لاشکا  

 :تواند در سه صورت تحقق یابدشناخت می

 شناخت حسی؛ ــ 



 شناخت منطقی؛ ــ 

 .شناخت علمیــ 

 ی شناخت حس

 شکل آغازین شناخت و شناخت منطقی 

است. انسان جز از   ادراکو    احساسنخستین شکل و سرچشمهٔ شناخت حسی،  
ها یا اشکال گوناگون حرکت ماده گونه شناختی از ویژگی تواند هیچطریق احساسات، نمی

احساس آورد.  بازتاببه دست  تصویرها،  نسخهها،  و  ویژگیها  ذهنیِ  جداگانهٔ های  های 
 .های جهان عینی هستندیا پدیده ءاشیاء

با خود    .هستند  ذهنی )سوبژکتیو( تصاویر ذهنی    هااین  ها و  ، ویژگیءاشیاءیعنی 
ها در ذهن و آگاهی  تنها شکل ایدئالِ بازتولید و بازتاب آن  ،زیرا  .ها یکسان نیستندروابط آن

 .شودآیند. ذهنی بودن همچنین در جنبهٔ عاطفی ادراک نیز آشکار میانسان به شمار می
کند که برای ها توجه می و پدیده   اشیاءهایی از  ها و جنبهبه آن ویژگی   ،هر فرد بیش از همه

 .او اهمیت یا جذابیت بیشتری دارند

هم اندامکار  هماهنگ  و  می زمان  باعث  حسی  مختلف  نه های  انسان  که  شود 
ها را  های آنکمابیش پیچیده از ویژگی   ۀ، بلکه مجموع اشیاءهای جداگانه و منفرد  ویژگی 

ها را نه  ها در یک شیء واحد با یکدیگر پیوند دارند و انسان آنبازتاب دهد. تمام این ویژگی 
کند. این تصویر یکپارچه از شیئی  صورت یک کل واحد درک و تفسیر می جدا از هم، بلکه به 

 .شودنامیده می  ادراکگذارد، های حسی اثر می که بر اندام 

دانش  همهٔ  ادراک سرچشمهٔ  و  هستنداحساس  واقعیت  دربارهٔ  ما  فرایند    .های  اما، 
 تخیلو    تصورشود. بر پایهٔ احساس و ادراک، در مغز انسان  ها محدود نمی شناخت به آن

های حسی مدتی ادامه دارد و سپس پایان  ی جهان بیرون بر انداماشیاگیرد. تأثیر  شکل می 
 .شودیابد، اما اثر این تأثیر در حافظه ثبت و حفظ میمی 

 احساسات و عواطف 

بلکه دارای   از عقل تشکیل نشده،  تنها  انسانی  نیز   احساساتو    هاهیجانهوش 
 .باشدمی 

 هیجان چیست؟ 

به محرک واکنش  های مستقیمهیجان بدن  و شیمیایی    ، های خارجیهای عصبی 
 .هستند ،های شرطی و غیرشرطی که پاولوف توصیف کرده استهمان بازتاب

تأثیرات کنونی محیط و خاطرات ۀ  های بدن به مجموعواکنش  های غیرمستقیمهیجان
ها  ند که علل هیجاناها با فرایندهای منطقی مغز مرتبط اند. این هیجانرویدادهای گذشته

 .دهندرا در قالب یک مجموعه به هم پیوند می 

درونی هیجان عاطفی    های  حافظهٔ  اثر  بر  و  فعلی  خارجی  محرک  وجود  بدون 
های بازتابی نیستند، بلکه در نتیجهٔ افکار خود  ها دیگر واکنشآیند. اینشده پدید میانباشته

 .گیرندانسان شکل می 



ای به هم  هایی به گونه ها و مجموعه ها این ویژگی را دارند که به صورت زنجیره هیجان
ها تابع منطق انگیزد. هیجانیک هیجان یا چند هیجان دیگر را برمی هیجان،  متصل شوند که  

آن   ،بلکه  .نیستند بر  دیگری  ویژگی قوانین  مجموعهٔ  است.  حاکم  تعامل  ها  و  بروز  های 
 .شودنامیده می مزاج یا سرشت )تمپرامنت(های انسان معمولاً هیجان

نمی هیجان اثر  انسان  اعمال  و  رفتار  بر  تنها  از    ،بلکه  .گذارندها  او  ارزیابی  و  ادراک  بر 
  عواطف و احساسات پایدارهای  واقعیت پیرامون نیز تأثیر دارند. از اینجا نخستین جوانه 

 .گیردشکل می 

در ارتباط میان عقل و تصویری که تخیل درونی   تهیجاناۀ  احساسات به صورت مجموع
طور  گیرند. این احساسات مبتنی بر تخیل برای هر فرد به انسان ساخته است، شکل می 

 .آیندمستقل پدید می 

ها  گیرند. آن ها شکل می خود احساسات تنها در جامعه و در جریان تعامل با دیگر انسان
یابند و در نهایت  های اجتماعی یا ملی پرورش می گروهدر  های کاری،  جمع در  در خانواده،  

 .دهندهای جمعی جامعه، اخلاق و هنجارهای اخلاقی را تشکیل می های ارزشپایه 

 حافظه، تصور و تخیل

 .دشوه میدینام حافظهتوانایی مغز در ثبت، حفظ و بازآفرینی تأثیرات محیط خارجی 

اند و بعدها در غیاب  های حسی انسان اثر گذاشتهی که زمانی بر اندام ئاشیاتصاویر  
نامیده    تصورات شوند،  مانده در مغز دوباره بازسازی میبر اساس آثار باقی  اشیاء خود آن  

 .شوندمی 

 ، در ذهن مجسم کند و آن را توصیف نماید. البته  ،تواند آنچه را دیده یا شنیدهانسان می 
ست. ذهنی بودن ادراک فردی، که گاه محدود  ا  اشیاءهدف ما دستیابی به تصوری عینی از  

از بیرون و   :های مختلفشود، از طریق بررسی موضوع از دیدگاه بودن افق دید نامیده می
 .شودبرطرف می ،درون، در زمان حال و در بستر تاریخی، و نیز در شرایط گوناگون

نیز   و  ابزارهای علمی  از  استفاده  کرد.  ادراک شخصی بسنده  به  تنها  نباید  همچنین 
تر را فراهم ها و مشاهدات دیگران، امکان دستیابی به تصوری عینیگیری از توصیفبهره 
 .سازدمی 

  اشیائی ای بسازد و تصاویر جدیدی از  های تازه تواند ترکیب انسان از تصورات موجود می 
ها را ندیده باشد. این فرایندِ ترکیب و دگرگون ساختن تصورات خلق کند که شاید هرگز آن

 .نام دارد تخیلمختلف برای ایجاد تصویری تازه، 

تخیل در روند فعالیت کاری انسان شکل گرفته و تکامل یافته است و در هنر، فناوری،  
 .کندایفا می  یای که نیازمند خلاقیت باشد، نقش بسیار مهمعلم و هر حوزه

می  کمک  انسان  به  واقعیتتخیل  با  را  پیرامون  واقعیت  کلی  تصویر  تا  هنوز  کند  های 
و   کرده  تکمیل  می یک  ناشناخته  امکان  عقل  به  مدل  این  بسازد.  آن  از  ذهنی  دهد  مدل 

 .بینی کندهای احتمالی جهان پیرامون نسبت به اعمال خود را تحلیل و پیشواکنش



ها  در ذهن انسان نه یک تصویر، بلکه شمار زیادی تصویر وجود دارد و عقل پیوسته از آن
ها نوع دیگری  اند و تعامل آنکند. این تصاویر با یکدیگر در ارتباطبرای هدایت رفتار استفاده می 

 .دهد را شکل می  تفکر تصویریاز منطق، یعنی 

صورت اجزای جداگانه، بلکه به عنوان  دهد که مسئله نه بهتفکر تصویری این امکان را می 
یک کل بررسی شود. هر واقعیت بیرونی و هر مدل ذهنی، منطق خاص خود را دارد و درک  

 .پذیر استصورت کلی امکاناین منطق تنها با مشاهدهٔ آن به 

تفکر    ،بنابراین  .شونداز آنجا که تصاویر ذهنی کاملاً دقیق نیستند، همواره اصلاح می 
 .دهدگیری خود را تغییر میتصویری نیز پیوسته منطق و جهت 

تکامل جهان زنده از طریق روش آزمون و خطا به این نتیجه رسید که دو شیوهٔ تفکر، 
البته  تفکر منطقیو    تفکر تصویرییعنی   بروز    ،را از یکدیگر متمایز کند.  امر امکان  این 

 .اختلالات روانی را نیز ایجاد کرد ،ها و در نتیجهتضاد میان آن

تفکر مدیریتی فرگشت هوش موجودات زنده گامی فراتر نهاده و نوع سوم تفکر، یعنی  
را پدید آورده است که بسته به شرایط، یکی از دو نوع تفکر پیشین را    کنندهیا هماهنگ

از طریق تجربه و رشد خودآگاهی حاصل  در جایگاه اصلی قرار می  توانایی تنها  این  دهد. 
نیز لازم است هر دو نوع تفکر هممی  این  شود. گاهی  به کار گرفته شوند، هرچند  زمان 

گیری خودآگاهی نیز تا حد زیادی فرایند تصادفی  توانایی برای همه افراد میسر نیست. شکل 
 .است

 ، اما  .تری از فعالیت مغز انسان استتخیل نسبت به احساس و ادراک، شکل پیچیده
تفکر تر، یعنی عمیق ۀشوند، بلکه به مرحلجا متوقف نمیشناخت و آفرینشگری در همین

 .رسندمی انتزاعی

 شناخت منطقی

شکل غیرمستقیم شناخت   تفکرمستقیم دارد،    ماهیتّبرخلاف شناخت حسی که  
 .جهان است

و شناخت روابط علیّ و   اشیاء  ماهیتّتنهایی برای نفوذ به  های حسی بهاگر برداشت 
 .ها کافی بود، تفکر ضرورت نداشتقوانین حاکم بر آن

گیری  ای با تصاویر ذهنی همراه است، به صورت شکلفرایند تفکر که همواره تا اندازه 
 .شودانجام می  هاای و نظریههای گزارهها، نظاممفاهیم، گزاره

  .گیردناپذیر با دیگران صورت میفعالیت شناختی هر انسان نیز همواره در پیوند جدایی
 .شوندمحصول اجتماعی محسوب می  یک  از این رو، دستاوردهای اندیشهٔ هر فرد، در نهایت

نه  انسان  این است که  از  غیرمستقیم بودن تفکر در  بلکه  راه تجربهٔ شخصی،  از  تنها 
 .شناسدطریق آموختن دانش دیگران در جریان ارتباط اجتماعی نیز واقعیت را می 

انسان می این،  بر  مقایسهٔ  علاوه  و  تحلیل  پایهٔ  بر  و  منطقی  استدلال  از طریق  تواند 
 .شده، به حقیقت علمی دست یابدشده و آزمودهتر شناختههای پیشگزاره 

 .های تفکر استترین شیوه یکی از مهم  تعمیم



های  یا گروه  اشیاءفرایند ذهنی است که طی آن انسان از اندیشیدن دربارهٔ یک تعمیم 
گروه  دربارهٔ  اندیشه  به  ویژگی تر میهای گستردهمنفرد،  او  مشترک  رسد.  را   اشیاءهای 

ها و طبقات مختلف  های جهان را در گروهدهد و پدیدهکشف کرده، مفاهیم کلی را شکل می
 .کندبندی میدسته

تعمیم،   و  مشاهده  پایهٔ  می  قوانینبر  اساسی،   .شوندکشف  پیوندهای  یعنی 
 .هاو پدیده اشیاءتکرارشونده و پایدار میان 

  :اند ازسه شکل اصلی تفکر عبارت 

 ؛مفهومــ 

 ؛ قضاوت )گزاره( ــ

 . استنتاجــ 

از طریق ویژگی   اشیاءای است که  اندیشه  مفهوم آنرا  ها  های مشترک و اساسی 
تواند به آنچه فراتر از احساس، ادراک و تصور  دهد. به کمک مفاهیم، انسان میبازتاب می

 .دست یابد ،است

گیرند. صورت جدا از هم وجود ندارند، بلکه در ارتباط با یکدیگر قرار می مفاهیم در ذهن به
 .دهد، جوهر فرایند تفکر را تشکیل می قضاوت همین آشکار ساختن این روابط در قالب 

شکلی از اندیشه است که در آن، از طریق بیان رابطه میان مفاهیم، چیزی    قضاوت
 .شودها در عمل آزموده می شود. درستی یا نادرستی قضاوتد یا رد میئیتأ

 .استنتاجتواند یا از مشاهدهٔ مستقیم پدید آید یا از طریق قضاوت می

فرایند ذهنی است که طی آن، از دو یا چند قضاوت، قضاوت جدید به دست  آن    استنتاج
 .آیدمی 

نیز وجود دارند که    های اکتشافی )هیوریستیک(روشگذشته از استنتاج منطقی،  
 .اشاره کرد منطق معکوس، تداعی و شهودتوان به ها میترین آناز مهم 

 :منطق معکوس دو شکل دارد

 تحلیل از نتیجهٔ مطلوب به سوی واقعیت؛ــ 

 .تحلیل از طریق فرضِ خلافــ 

مزیت اصلی این روش، کاهش تعداد عملیات فکری و محاسباتی است. نمونهٔ آن، طرح 
 .فرضیه و سپس جستجوی شواهد برای اثبات آن است

است که بر قوانین مشترک حرکت    نظریهٔ همانندیترین روش تداعی، استفاده از  رایج 
 .ماده، فارغ از نوع آن، استوار است

 .بسیار امیدبخش است شدهشهود هدایت گیری از همچنین بهره 



احساس  شهود از  استفاده  از  است  ادراک عبارت  و  ذخیره ها  حافظه  در  که  هایی 
 .انداما هنوز به صورت تصور یا مفهوم درنیامده ،اندشده

های انسان هرگز ها و ادراک به سبب گزینشی بودن آگاهی، بخش بزرگی از احساس
نمی تبدیل  منطقی  مفاهیم  آنبه  حال،  این  با  و  شوند.  پیوندها  حامل  همچنان  ها 

 .های تازه باشندساز پیدایش مفاهیم و قضاوتتوانند زمینههایی هستند که میقانونمندی

اهمیت یا فرعیِ مشاهده و اندیشه را نادیده  ، انسان نباید نتایج به ظاهر کمبدین سبب
 .کنندگیری شهود را فراهم می ها بستر شکل همین داده ،زیرا .بگیرد

رایانه پژوهش  جدید  رایانه پدیده  ،ایهای  معادل  که  انسانیای  ای  به شمار   شهود 
برنامه دهد که وارد کردن داده نیز نشان می رود  می  به  های های میانی و ظاهراً تصادفی 

 . دهدطور چشمگیری کاهش میحل بهینه را به پردازش اطلاعات، زمان یافتن راه

 های آن شناخت علمی و روش

روش از  فنونهامنظور  و  شیوه  و  ،  شناخت  رویکردهای  و  هدف  به  دستیابی  های 

روشدگرگون همهٔ  مبنای  دیالکتیک،  قوانین  و  اصول  است.  پیرامون  واقعیت  های  سازی 

 .روندشناخت علمی به شمار می

روشرایج  ،آزمایشو    مشاهده مشاهدترین  همواره  علمی  مشاهدهٔ   ۀها هستند. 

شده، مطالعهٔ پیشینهٔ مسئله و با استفاده از  های مطرح هدفمند است که بر پایهٔ فرضیه

می انجام  مناسب  آزمایشابزارهای  جریان  در  مشاهده  پیدا جهت  ،شود.  بیشتری  گیری 

های مورد نظر ایجاد  یعنی زمانی که شرایط مصنوعی برای آشکار ساختن ویژگی  .کندمی 

های  شود. با این حال، ویژگیشود یا روند یک فرایند در جهت مشخصی تغییر داده میمی 

های  توانند مبنای عمل قرار گیرند که از میان مجموعهٔ واقعیت شده تنها زمانی می کشف

استخراج مشاهده هستند،  ضروری  عملی  فعالیت  برای  که  حقایقی  از  دسته  آن  شده، 

 .شوند

دهندهٔ آن.  های تشکیلعبارت است از تجزیهٔ ذهنی یک شیء به اجزا یا جنبه  تحلیل

از دیدگاه   مقولات  تحلیل همهٔ  و  تحول موضوع  پویایی  بررسی  دیالکتیکی مستلزم  تحلیل 

تنهایی امکان ارائهٔ تصویری کلی یا درک جامع از یک قوانین دیالکتیک است. اما تحلیل به 

شود. سنتز،  حاصل می ترکیب )سنتز( کند. این امر از طریق پدیده یا فرایند را فراهم نمی 

از هم جدا شده به کمک سنتز  اتحاد ذهنی عناصری است که در جریان تحلیل  تنها  اند. 

های  های پنهان یک موضوع را آشکار کرد، بلکه راهها و قابلیتتوان ویژگی تنها میاست که نه 

 .توسعه و تکامل آن را نیز تعیین نمود

های بنیادی شناخت علمی هستند. سنتز در فرایندهای خلاقیت  تحلیل و سنتز، روش

کند. با کمک مشاهده، آزمایش و تحلیل، نتایج  گیری اهمیت بیشتری نیز پیدا میو تصمیم 

کند که به نتایج  آوریم، اما فرایند اندیشیدن این امکان را فراهم میعینی اولیه به دست می

از   ،قیاسو  ءاستقرابرسیم که از طریق مشاهدهٔ مستقیم قابل دستیابی نبودند.  ایتازه 

 .های اندیشه هستندجمله این شیوه 

یعنی   .های جزئیواقعیت ۀ  عبارت است از استنتاج یک حکم کلی از مجموع  ءاستقرا

ها به سوی قوانین. در مقابل، قیاس فرایند استدلال تحلیلی از کلی به  حرکت از واقعیت 

استقرا  اگر  واقعیت  ءجزئی است.  از  قانون  استخراج  را فراهم می امکان  منفرد  آورد، های 



دهد که از طریق مشاهدهٔ مستقیم قابل  قیاس بر پایهٔ همان قانون، اطلاعاتی به دست می

 .ثبت نبودند

هایی است که با یکدیگر سازگار  یکی از عناصر اساسی تفکر، انباشته شدن استنتاج

دهند.  کامل، یکپارچه و بسته از مفاهیم، تعاریف و قوانین را تشکیل می  ۀبوده و مجموع

برای شکل می   نظریهرا    چنین مجموعه روش  نامند.  پرکاربردترین  نظریه،  توسعهٔ  و  گیری 

ها و روابطی که ، ویژگی اشیاءیعنی فرایند کنار گذاشتن ذهنی آن دسته از    .است  انتزاع

گونه که در این مرحلهٔ پژوهش لازم است، دشوار  بررسی موضوع را در »صورت ناب« آن، آن

 .کنندمی 

تمام مفاهیم و مقولات علمی، مانند ماده، حرکت، فضا، زمان و غیره، از طریق انتزاع  

گیری نظریه است. گام بعدی، گرد آوردن اند. اما انتزاع تنها نخستین گام در شکلپدید آمده 

 .ها در نظریه است انتزاعات در قالب امر مشخص و دستیابی به وحدت ترکیبی آن

پیش    منطقیو    تاریخیزمان در دو مسیر  به طور کلی، شناخت فرایندی است که هم

پردازد، در حالی که مسیر منطقی رود. مسیر تاریخی به بررسی روند مشخص تحول میمی 

 .کندحرکت موضوع شناخت را مطالعه می ،قوانین عام

های شناخت علمی، هدفمند بودن آن است. ما تنها همان نتایجی را یکی از کاستی

ها  ایم و این امر دامنهٔ ادراک داده آوریم که در پی آن بودهآوریم یا به دست نمیبه دست می

 .سازدرا محدود می 

باشد   لازم  که  زمان  هر  مسائل،  به  دیالکتیکی  تصمیم  به   ،تصمیمیک  رویکرد  ویژه 

فوقسرنوشت  اهمیت  شود،  اتخاذ  گفته  ساز  سخن  بسیار  دیالکتیک  دربارهٔ  دارد.  العاده 

این سخنان چنین برمی می  از  اما  اندکی واقعاً درک می شود،  افراد  کنند دیالکتیک  آید که 

 .چیست

اجازه دهید تأکید کنم که نسبت دیالکتیک با ایدئولوژی کمونیستی همانند نسبت هیزم  

کند، در حالی  ها را تعیین میبا شکارچیان جنگل است. ایدئولوژی اهداف و رفتار کمونیست 

 .جاری است اتریزی اقدامات و اتخاذ تصمیمکه دیالکتیک صرفاً ابزاری برای برنامه 

ابزار بسیار کارآمد برای تحلیل توسعهٔ  یک  ،  ماتریالیسم دیالکتیکیدیالکتیک، در قالب  

آید. سنتز دیالکتیکی به  فناورانه، سازمانی و همچنین تحول سیاسی جامعه به شمار می 

میکمونیست  کمک  جریانگرایشتا  کند  ها  و  جامعه  را  های سیاسی  آن  های سیاسی 

 .شناسایی و مشخص کنند

ها  کند که میان گروه را فراهم می ماتریالیسم دیالکتیکی امکان درک پویایی تضادهایی  

شوند. برای نمونه، در سال  آیند و در گذر زمان برطرف میو اقشار مختلف جامعه پدید می

راست  ،هااکتبریست   ١۹١۶ حزب  کادتتنها  و  بودند  اسگرا  )سوسیالیستها،    های آرها 

ها به جناح  کادت  ١۹١۷شدند. در سال  ها نیروهای چپ محسوب می( و منشویک انقلابی

اس  و  منتقل شدند  منشویکراست  و  شاخهآرها  به  خود  تقسیم  ها  چپ  و  راست  های 

ها در کنار نیروهای  جز جناح چپ ــ و منشویکآرها ــ به، اس١۹١۷دند. در پایان سال  گردی

ها و شوراها شدند. بدین ترتیب، در طول تنها یک سال،  سخت با بلشویک  ۀراست وارد مبارز

 .جا شدطور بنیادین جابهمرزهای جبههٔ سیاسی به

نتیجه آنکه در تعیین جبههٔ مبارزهٔ سیاسی باید شرایط عمومی جامعه را در نظر گرفت. 

ها تا گذارد. این توده های غیرسیاسی نیز اثر می بر این، شرایط موجود بر روحیهٔ توده  هفضاا



از سیاست فاصله می ندهد،  رخ  تضادها  و تشدید  بحران  با تشدید  زمانی که  اما  گیرند، 

ها شکل گرفته است، به یکی از دو سوی تر در آن هایی که پیشاوضاع، بسته به نگرش 

پیوندند. از همین رو، آموزش و تبلیغات سیاسی در زمانی که هنوز بحران به اوج  منازعه می 

 .دارد جدینرسیده، اهمیت 

انداز آینده از طریق گسترش و ادامهٔ ماتریالیسم دیالکتیکی در در مقطع کنونی، چشم

تاریخیقالب   می   ماتریالیسم  امکان ترسیم  تاریخی،  تجربهٔ  پایهٔ  بر  نظریه،  این  شود. 

ها و اقدامات ترسیم همهٔ سناریوهای ممکن آینده و تحلیل وابستگی مسیر توسعه به تلاش 

 .آوردما را فراهم می 

در هر حال، باید به تحلیل وضعیت، شناسایی نیروهای محرک و بررسی نسبت قوای 

 .بندی کرد ها را طبقهموجود پرداخت و همهٔ جریان

های اجتماعی موجود، ارزیابی وزن سیاسی و میزان نفوذ هر تحلیل شامل تعیین گروه 

هاست. ها، روشن کردن اهداف اصلی هر گروه و مشخص کردن تضادهای میان آنیک بر توده 

بینی کرد که با تغییر شرایط، این تضادها تشدید خواهند شد یا کاهش  همچنین باید پیش

میمی  تحلیل  این  پایهٔ  بر  همیابند.  را توان  مخالفان  نیز  و  احتمالی  همراهان  و  پیمانان 

 .شناسایی کرد

تضادهای معیشتی،    ، از جمله، از سیاست نیز گرفتار تضادهای گوناگوندور  های  توده 

اند. پیوند دادن این تضادها با  اقتصادی، مذهبی، قومی و دیگر تضادهای ذهنی و فرهنگی

تولیدی روابط  و  و سازمان  ،ساختار سیاسی  فعال  تبلیغات  طریق  از  اجتماعی  تنها  دهی 

 .پذیر استامکان

سال   در  سازمان  ١۹١۷روسیه  نبود.  آماده  انقلاب  انقلابی  برای  وجود   بزرگیهای 

ین تا بالا فرا گرفته بود. تنها یک جرقه لازم بود. با ئنداشت، اما تنش سراسر جامعه را از پا

ها آغاز شد و  ها و شورش اختلال در رساندن نان و دیگر مواد غذایی به پتروگراد، ناآرامی 

این وضعیت را   ،ثبات از میان رفت. دولت از مهار اوضاع ناتوان ماند. دومای عمدتاً بورژوایی

برای اجرای توطئه  توده ها در حال شکل که مدت   یایدریافت و  آماده شد.  بود،  های  گیری 

 ،گیری تزار را پذیرفتند و از دولت موقتای با استقبال، کنارهمردم با آرامش و حتی تا اندازه 

های ظاهراً  دولتی که ضمن حفظ اصول اساسی نظام اجتماعی، شعارهای پرطنین و تصمیم

 .حمایت کردند ،کردانقلابی اما فرعی را مطرح می 

سازمانبلشویک دادند،  گسترش  را  خود  تبلیغاتی  فعالیت  هستهها  و  دهی  ها 

شدت تقویت های رزمی را توسعه بخشیدند و کار خود را در ارتش و نیروی دریایی به دسته

های دهقانی فقیر، امکان تقویت نیروهای محرک را فراهم  کمیتهکردند. تشکیل شوراها و  

را به ها، حتی تودهدهی تودهها اهمیت سازمانساخت. بلشویک خوبی های غیرانقلابی 

 .کردتر می تر و دامنهٔ آن را گسترده دهی، تبلیغات را آسانچنین سازمان  ،زیرا  .کردنددرک می

  زمین و    صلح آنان خواهان    .طور اساسی تغییر کرده بودتا پایان سال، روحیهٔ مردم به

نسبت به سرنوشت دولت موقت  ، اماهای شوراها را از آنِ خود دانستندبودند. مردم فرمان

   .دندکرن  اظهار نگرانیو مجلس مؤسسان 

 .های بسیاری بیاموزیم ها درستوانیم از بلشویک ما می

 شهودی رهای ویژهٔ تفکروش



دهد. این دیدگاه وجود دارد شهود )یا بینش( بخش مهمی از تفکر مدرن را تشکیل می 

تر بگوییم، آن بخش ناآگاهانهٔ تجربه دقیق .شدهٔ انسان استکه پایهٔ شهود، تجربهٔ انباشته

کنترل است غیرقابل  ۀحوزیک که در ضمیر ناخودآگاه ذخیره شده است. اما ناخودآگاه است 

نمی  حساب  و  آن  از  منظم  استفادهٔ  روی  تنها    علاوهکرد.  باز  توان  ناخودآگاه  در  این،  بر 

همحلراه  یا  مشابه  موارد  و  گذشته  می  ، سنخهای  بهره ذخیره  چنین  شوند.  از  گیری 

شود و با استفاده از تر توصیف میهای عاماطلاعاتی با نظریهٔ تشابه، نظریهٔ قیاس یا نظریه 

توان آن را شهود به معنای واقعی بنابراین، نمی   .گیردمنطق معمول یا دیالکتیک صورت می 

 . کلمه دانست

اتخاذ تصمیم  از  ندارند. تجربهٔ  شهود عبارت است  هایی که پشتوانهٔ منطقی آشکاری 

دهد که یافتن بهینهٔ  های چندپارامتری نشان میسازی ساختاریِ سامانهحل مسائل بهینه

پذیر نیست. دلیل آن این است که سراسری، در حالت کلی، از راه استدلال منطقی امکان

های نقاط بهینهٔ محلی دارد. در نقطهٔ بهینهٔ سراسری تأثیر بسیار ناچیزی بر وجود یا ویژگی 

گذارد. های ابرصفحهٔ میان نقاط بهینهٔ محلی میتوجهی بر ویژگی مقابل، این نقطه تأثیر قابل 

آزمایشتوان ویژگی می  آماریِ  پردازش  با  را  ابرصفحه  این   .های تصادفی بررسی کردهای 

 .است  پذیرامکانبا توان پردازش بسیار بالا    ۀاما، چنین روشی تنها در صورت استفاده از رایان

  جستجو ی متعارف است. انحنای مسیر  جستجوتر، تحلیل مسیرهای  روش امیدوارکننده 

ابرصفحه حساس است و می انحنای  به  از هر چیز نسبت  بهبیش  عنوان شاخصی  تواند 

برای یافتن نقطهٔ بهینهٔ سراسری عمل کند. تجربه نشان داده است که جهت حرکت به  

ای که این مشتق نسبت به انحنای  ردار مشتق دوم، در نقطهسوی بهینهٔ سراسری را بُ 

با علامت معکوس نشان می  جستجو مسیر   دارد،  را  مقدار  پردازش  بیشترین  برای  دهد. 

های گذشته، نیازی به ابررایانه نیست و از این رو، این روش بسیار جستجوآماری مسیرهای  

سازی »کارکرد شهود«  ریزی و پیادهامیدبخش از کار درآمده است. بدین ترتیب، امکان برنامه 

 .های محاسباتی فراهم شده استدر سامانه

راهجستجو  فعالیتحلی  در  بنیادی  شباهتهای  انسانی،  با های  فراوانی  های 

می بهینه قیاس  این  پایهٔ  بر  دارد.  ساختاری  نتیجه سازی  به  به توان  بسیار  که  رسید  ای 

است نزدیک  راه  .حقیقت  سوی  به  حرکت  جهت  دربارهٔ  دست  حدس  ما  به  زمانی  حل، 

های گذشتهٔ خود توجه کنیم و نیز به ها و تلاشدهد که به تندترین چرخش در استدلالمی 

ویژه، توجه به نظر کرده بودیم. به ها صرفاقداماتی بیندیشیم که زمانی قاطعانه از انجام آن

نبوده آن   با حل مسائل پیشین مرتبط  اثر شرایط و  نتایج جانبی که مستقیماً  بر  بلکه  اند، 

سازی این  دهی، انباشت و یکپارچهاند، و همچنین سامانرویدادهای اتفاقی به دست آمده

 .کندگیری شهود ایفا مینتایج، نقش مهمی در شکل

بنابراین، شهود نه کارکرد مبهم و رازآلود از ناخودآگاه، بلکه روش مشخص و معین برای  

 .توان آن را پرورش داد، تمرین کرد و به دیگران آموزش داداندیشیدن است که می 

 استفاده از الهام

افزا  یحالت ذهن  کیالهام   با  افزا  یدرون  تیفعال  دی شد  شیاست که    د یشد  شیفرد، 

های  با این حال، پدیده   .شودی فرد مشخص م  یو جسم  یاحساسات و تنش در قدرت معنو

های جسمی و  شود. افزایش ناگهانی توانایی مشابهی در میان حیوانات نیز مشاهده می 

ها  ذهنی در حیوانات معمولاً با استرس ارتباط دارد. استرس در حیوانات موجب تسریع واکنش

 ی هورمون   ییایمیش  یندهایاز فرآ  یناش  یانرژ   شیشود. اگر افزاو افزایش توان عضلانی می 

 . تفکر مرتبط است ندیمغز به فرآ ۀریذخ یباشد، آنگاه شتاب واکنش با اتصال نواح



: برخی دچار بهت و انجماد . مثلاً کندهای متفاوتی ایجاد میدر انسان، استرس واکنش

این امر  علتّدهند. های هیستریک از خود نشان میشوند و برخی دیگر واکنشروانی می 

ندیده قادر به تنظیم افزایش شدید توان فرایندهای ذهنی نیست. آن است که مغز آموزش

آموزش  افراد  می اما  تجربه  را  حالتی  ویژه، دیده  نیروهای  است.  نزدیک  الهام  به  که  کنند 

، امدادگران و افراد بسیاری از مشاغلی که با شرایط بحرانی سروکار دارند،  غواصان خلبانان،  

 .بینندبه طور ویژه برای دستیابی به چنین وضعیتی آموزش می 

های درونی نیست. بسیاری از افراد از با این حال، تنها استرس منشأ بسیج توانایی 

می  کسب  را  توانایی  این  خود  به  تلقین  می طریق  را  موضوع  این  آمادگی کنند.  در  توان 

 صمیم،اینکه چگونه پیش از اجرای ت  .ورزشکاران برای ثبت رکوردهای جدید مشاهده کرد

اند که این  کنند. بسیاری از صاحبان مشاغل خلاق نیز آموختهخود را از نظر روانی آماده می 

خود در خویش ایجاد کنند. برخی که به نتیجه اطمینان نداشتند، از مواد   ۀحالت را به اراد

توان به نتیجه کردند. اما بدون این وسایل نیز می محرک مانند الکل و مواد مخدر استفاده می 

تمرین آنکه  شرط  به  پارسید،  سنین  از  فشرده  به  ئهای  دستیابی  برای  شوند.  آغاز  ین 

العاده، لازم است آموزش نسل جوان تا حد امکان فشرده و عمیق باشد.  های فوقتوانایی 

توان رهبران آینده را آماده و پرورش داد. نباید از فشار بیش از حد هراس تنها از این راه می 

بدن زمانی را که بار وارد بر مغز به حد نهایی برسد، به انسان هشدار خواهد خود    .داشت

 .داد

بلکه، دگرگونی در    .های دیالکتیک نیستکارگیری روشتفکر دیالکتیکی تنها توانایی به 

ها، بازاندیشی نسبت به پدیده  ماهیتّدرک واقعیت پیرامون، تحلیل مداوم و خودکار    ۀشیو

سناریوهای احتمالی آینده است. همواره واکنش سریع، تقریباً غریزی   ۀرویدادها و محاسب

کرد. بعدها دریافتم که او از پیش  زده می ولادیمیر ایلیچ لنین نسبت به رویدادها مرا شگفت

را اندیشیده و تحلیل   های »غیرمنتظره«های ممکن برای تحول آینده، حتی گزینهگزینه   ۀهم

کرده بود. این نتیجه فعالیت پیوسته و بسیار فشرده مغزی بود. همین کار، برتری چشمگیر  

بر این، در او نوعی حس فرایند تاریخی   علاوهد.  دا  نانش  ارنسبت به دیگر رهبران جنبش  او  

 .اندشکل گرفته بود که در سراسر تاریخ بشر تنها شمار اندکی از افراد به آن دست یافته

 ۀها »نبوغ« نامیده شده است. شاید نتوانیم به چنین درجدوران   ۀ این توانایی در هم

های رشد  کمال برسیم، اما نزدیک شدن به آن، در حد توان خود، وظیفه ماست. کاستی

سازمان  طریق  از  تنها  را  خود  می ایدئولوژیک  جمعی  تفکر  برای دهی  کرد.  جبران  توان 

»طوفان فکری«،    : از جمله  .وجود دارد  مختلفیهای  روش  ،دهی فرایند تفکر جمعیسازمان

»فضای باز«، روش سقراط، روش »هماهنگی بوروکراتیک« و مانند آن. هنگام تشکیل یک  

شناختی آنان برای همکاری گروه یا مرکز تحلیلی، انتخاب اعضا باید بر اساس آمادگی روان

 .خلاقانه و مشترک انجام گیرد

 نگر سنتز گذشته

در نظر داشت   ،کنیمباید هدفی را که به سوی آن حرکت می  ،هنگام اتخاذ هر تصمیم

آموزد که هر تصمیم، افزون بر  بینی کرد. دیالکتیک به ما می و پیامدهای تصمیم خود را پیش

این از  داشت.  خواهد  نیز  نامطلوب  پیامدهای  مطلوب،  بود پیامدهای  خواهیم  ناگزیر  رو، 

است و بدون    لازمتصمیما    ۀهای بعدی را نیز اتخاذ کنیم. برای رسیدن به هدف، زنجیرتصمیم 

 .فایده خواهد بودقبلی این زنجیره، آغاز هر کاری خطرناک و حتی گاه بی ۀمحاسب

گیرد و با افزایش طول زنجیره،  های فراوانی را در بر میدرپی، گزینههای پیگام  ۀمحاسب

دهد که تعداد  د. یک مثال ساده نشان مییابمی   افزایشطور تصاعدی  حجم محاسبات به



می گزینه  افزایش  چه سرعتی  با  گام ها  ده  باید  هدف  به  رسیدن  برای  کنیم  فرض  یابد. 

  ۀ برداشت و در هر گام میان دو گزینه انتخاب کرد. در این صورت، برای بررسی کامل هم

 .حالت مختلف بررسی شود ۱۰۲۴باید  ،مسیرهای ممکن

کند. در  تر میطور چشمگیری آسان« این کار را به نگرسنتز گذشتهکارگیری روش »به 

شود، اما پنج گام پایانی به ترتیب  این روش، پنج گام نخست به شکل معمول بررسی می 

نهایی به سمت نقط از هدف  یا ششم،    ۀمعکوس، یعنی  پنجم  تلاقی محاسبات در گام 

 برابری ۱۶جویی  یعنی صرفه  .حالت نیاز به بررسی دارد  ۶۴شوند. در نتیجه تنها  تحلیل می

ها بیشتر است، این برتری  شود. در مسائلی که تعداد گزینهدر حجم محاسبات حاصل می

حتی چشمگیرتر خواهد بود. برای مثال، در مسائل شطرنجی با همان ده حرکت، اما با ده  

رسد. قهرمانان شطرنج می  پنجاه هزار برابرجویی به  گزینه برای هر حرکت، میزان صرفه

 .برندبا مهارت از این روش بهره می 

ما   و  میانی هستند  پیچیدگی در سطح  نظر  از  دارند  قرار  ما  روی  پیش  مسائلی که 

روشنی های پیشرفته استفاده کنیم. برای این کار کافی است هدف را به موظفیم از روش 

های لازم را هم از وضعیت کنونی به سوی هدف و هم از هدف مشخص کنیم و دگرگونی 

 .به صورت معکوس تا وضعیت کنونی مورد بررسی قرار دهیم

 اهمیتکم اتیجزئ توجه بهو روش   عیوس ۀبا دامن یهاروش

ای که باید  گاهی مسئله  .میشویخود با مشکل مواجه م  لیما اغلب در انتخاب موضوع تحل

بسیار گسترده می حل شود،  تصور  ابتدا  در  که  است  آن چیزی  از  نیز  تر  گاهی  و  کردیم، 

 .آیدبرعکس، ریشهٔ حل آن در جزئی کوچک نهفته است که در نگاه نخست به چشم نمی 

های  یم متناسب با مقولهنک سعی  شویم، باید  رو میهنگامی که در تحلیل با دشواری روبه

»امرِ جزئی« و »امرِ کلی«، دامنهٔ مسئلهٔ مورد بررسی را گسترش دهیم یا محدود کنیم.  

فقط   میتوانی م   هیم.چارچوب زمانیِ حل مسئله را نیز تغییر د  یمتوانبه همین ترتیب، می 

 .میحل باشبلندمدت، به دنبال راه  جهیحل با نتراه یک  یبرا ای یفعل ۀلحظ یبرا

*** 

  ، این موضوع که دیالکتیک ماتریالیستی )دیامات( چیست   ۀهای اینترنتی درباردر انجمن

 بینی، ایدئولوژی، نظریه یا علم؟ : جهانهایی جریان داردبحث

آموز نیز  مارکسیسم  خودِ  است.  مارکسیسم  از  بخشی  دیالکتیکی   ۀماتریالیسم 

های گوناگون مورد بررسی قرار پیچیده و چندوجهی است که طبیعت و جامعه را از دیدگاه 

آنمی  به  نیز وسایل دستیابی  و  اهداف  تعیین  از  ایدئولوژی کمونیستی  ها تشکیل دهد. 

اهداف کمونیستمی  این شود.  تحقق  تعیین وسایل  اما  پرولتاریا است،  اهداف  ها همان 

اهداف به این سادگی نیست. برای انتخاب این وسایل، باید واقعیت پیرامون را بررسی و  

 .های اثرگذاری بر آن را یافتتحلیل کرد و راه 

  ۀ ماتریالیسم دیالکتیکی ابزاری برای شناخت واقعیت، تحلیل آن و اتخاذ تصمیم دربار

چگونگی تأثیرگذاری بر آن است. در واقع، ماتریالیسم دیالکتیکی فناوریِ فرایند اندیشیدن  

می برتری  دارد،  تسلط  آن  بر  که  کسی  به  که  امکان است  انسان  به  روش  این  بخشد. 

دهد با جهان پیرامون خود متناسب و هماهنگ باشد، اقدامات بهینه خود را محاسبه می 

 .بینی نمایدها را پیشکند و پیامدهای آن



همهٔ اما  ماتریالیسم دیالکتیکی بخش مارکسیستیِ ماتریالیسم به طور کلی است.  

ها و تعاریف بنیادین نیز بلکه افزون بر آن، شامل برخی گزاره  .ماتریالیسم دیالکتیکی نیست

ابزار    « دیامات»شود که مستقیماً به دیالکتیک ماتریالیستی مربوط نیستند. با این حال،  می 

 .رودها به شمار میکننده برای شناخت آنتعیین

روشمهم  دیالکتیک،  ماتریالیسم  مؤلفهٔ  میان  ترین  متقابل  پیوندهای  کشف  های 

، نقطهٔ ضروری ماهیتّشناخت    ،زیرا  .هاستآن   ماهیتّها و فرایندها و نیز شناسایی پدیده 

راهنمای تعیین جهت و ،  برای اعمال تأثیر است. سه قانون )یا اصل( دیالکتیک ماتریالیستی

 .آیندبه شمار می  ماهیتّمیزان اثرگذاری بر این 

این  دیالکتیکی  از  ماتریالیسم  بلکه   هنظرییک  رو،  نیست،  جهان  ساختار  دربارهٔ 

کارگیری  ست. نظریه، حاصل به ت اگیری و اجرای تصمیمادستورالعملی برای فهم، تصمیم 

ای  های ماتریالیسم دیالکتیکی است. به بیان دیگر، ماتریالیسم دیالکتیکی نه نظریه روش 

 .های ماتریالیستی استشناختی همهٔ نظریه دربارهٔ ماتریالیسم، بلکه بنیان روش

های دیالکتیک ماتریالیستی، ماتریالیسم تاریخی است. این آموزه  کاربرد روش  ۀنمون

کنندهٔ  توان نظریه و حتی علمی دانست. بخش تکمیلمی  ،هرچند هنوز کامل نشده استرا  

فصل  تاریخی،  نشده  ند ستههایی  ماتریالیسم  نوشته  هنوز  اختصاص که  آینده  به  و  اند 

 .خواهند داشت

 نگاه معاصر به ماتریالیسم تاریخی 

  ی ندهایفرآ  لیتحل  یو مؤثر برا  یابزار عالیک  خود را به عنوان    یکیالکتید  سمیالیماتر

 و جامعه ثابت کرده است.  یفناور عت،یخاص رخ داده در طب 

از روش   ءیش  کیرخ داده در    یندهایفرآ  میتوانی م  ما با استفاده    سم یالیماتر  یهارا 

را   ندهیگذشته و آ  ی هاینف  ؛میکن  ییتضادها را شناسا  میتوانیم  ؛میکن  لیتحل  یکیالکتید

. به  میکن نییرا تع هاکیفیتّ ،هاها و به دست آوردن از دست دادنبر اساس و   میکن یبررس

 . میکن نییرا تع ءیش کیدرون  راتییتغ یاچرخه  یتوالکل  میتوانیطور خلاصه، م

« یک  بررسی  به  منفرد  بررسی یک شیء  از  که  هنگامی  می نظااما  روی  آوریم، م« 

دیگر کارآمد نیست. لازم است  کند. در اینجا دیگر چنین تحلیل مستقیم  وضعیت تغییر می

 .تکمیل و تکامل یابد ازگانیعنی با تحلیلِ س .ماتریالیسم دیالکتیکی اصلاح شود

هاست، وضعیت  انسانی یکی از آن  ۀهای بزرگ«، که جامع اختاربا گذار به بررسی »س

اند ی بسیار متنوع، پیچیده و چندلایهارتاخشود. فرایندهای موجود در چنین س تر میدگرگون

 .ها در گذشته و آینده، انجام یک سنتز جامع ضروری استو برای تعیین مسیر تحول آن

، وابستگی  اساس  این بر  یابند.  این فرایندها در طول زمان امتداد می   ۀهم  ،نکهاینخست  

یابد و در عین حال، نوعی وابستگی به وضعیت هر فرایند به وضعیت پیشین آن افزایش می

 .گیرندآید. در نتیجه، تضادهای جدید و اضافی شکل میآینده نیز پدید می 

ویژه در  بزرگ، به   منظومۀبه سبب نابرابری سرعت پیشرفت فرایندها در یک  ،نکهایدوم 

م به وجود نظاهای مختلف  مناطقی که از مرکز فاصله دارند، تضادهای انتقالی میان بخش

گرایشمی  تضادها  این  تقسیم  آید.  و  تجزیه  برای  را  ایجاد  نظاهایی  مستقل  اجزای  به  م 

 .کنندمی 

 .م به آن وابسته استنظا»پایداری« آن است، زیرا بقای خود  م،  نظاهر  ترین ویژگی  مهم 



جامعه گرایشنکمی تلاش    هر  رو،  همین  از  و  کند  حفظ  را  خود  پایداری  های  د 

شوند. در نهایت، نوعی تعادل گیرد که مانع توسعه میای در آن شکل میکارانه محافظه

گردد. البته ند یا حتی متوقف می شود و روند تکامل روابط اجتماعی کُ نسبتاً پایدار برقرار می 

که هم نیست  معنا  بدان  بازمی   ۀاین  از حرکت  بخش  .ایستنداجزای سیستم  های  رشد 

می نظا  ۀدهندتشکیل  یابدم  ادامه  همچنان  جامعه.  تواند  در  وضعیتی    نظام»  ،چنین 

 .شوداجتماعی« نامیده می 

شوند.  گیری یک فرماسیون، تمام روندهای توسعه متوقف میتوان گفت که با شکلنمی 

یابند و روبنای جامعه  کنند، روابط تولیدی تکامل می نیروهای مولد همچنان رشد می  !خیر

ادامه میبه  نیز   تولید و مصرف، روابط میان مالکان و  تحول خود  میان  پیوندهای  اما  دهد. 

 .شوندغیرمالکان، و نیز ساختار روبنا تا حد زیادی تثبیت و منجمد می

ساختار پیشین جامعه و سپس    اضمحلالدیگر، با    نظاماجتماعی به    نظامگذار از یک  

از آهنگ توسعجامعه  ، جدید  ۀگیری جامعشکل  معمولاً  آغاز،  برخوردار سریع   ۀای که در  تر 

 . همراه استاست 

در مارکسیسم، علمی که فرایندهای تکامل جامعه، گذار از یک فرماسیون به فرماسیون  

می مطالعه  را  گذارها  این  علل  و  ماتریالیسم  دیگر  دارد.  نام  تاریخی«  »ماتریالیسم  کند، 

 .های بزرگ استمنظاتاریخی، در واقع، کاربرد دیالکتیک ماتریالیستی در تحلیل 

 اختار مثابه یک سجامعه به 

برای حفظ  از چندین جزء یا شیء تشکیل شده باشد،  پدیدهٔ نوین در طبیعت که  هر 

باشد برخوردار  پایداری  از  باید  تشکیل  .موجودیت خود  عناصر  میان  روابط  یعنی  آن  دهندهٔ 

محسوب    سازگانیک    ، چنین پدیدهبه این دلیلمستقیم و بازخوردی )معکوس( برقرار باشد.  

 .شودمی 

سیستم در  تحول  اندازه قوانین  تا  تحول  ها  قوانین  از  متفاوت  ماشیاءای  عمل   جزای 

کنند. در یک شیء منفرد، انباشت تضادهای درونی و بیرونی سرانجام به جهش کیفی، می 

می منجر  انقلابی،  تغییر  تشکیلیعنی  اجزای  و  یک سیستم  در  اما  نیز  شود.  آن  دهندهٔ 

بیرونی باعث جهش می این جهش   .شودانباشت تضادهای درونی و  تفاوت که  این  ها  با 

خود سیستم    کیفیتّاجزای سیستم بینجامند، در حالی که  کیفیتّ توانند تنها به تغییر می 

 .همچنان حفظ شود

ها  که همهٔ قوانین و خصوصیات مشترک میان سیستمدر آن است    اختارویژگی یک س

پایداری  :  ها است. پایداری شامل دو جنبه استترین آن کنند که پایداری مهم در آن عمل می 

بازگشت   توانایی  یعنی  و  نظادرونی،  تصادفی،  انحراف  هرگونه  از  پس  تعادل  حالت  به  م 

 .پایداری بیرونی، یعنی توانایی حفظ وضعیت کنونی خود در برابر تأثیرات خارجی

پایداری درونی از طریق ارتباط و وابستگی متقابل اجزای سیستم، تعادل میان اثرگذاری 

ها بر یکدیگر، تعادل فرآیندهای جاری در کل سیستم و نیروهایی که در برابر این متقابل آن

 .شودآیند، تأمین میفرآیندها پدید می

یعنی   .شودایستایی )هومئوستاز( آن حاصل میپایداری بیرونی سیستم از طریق هم 

های  د. سیستمشومی موجب  کننده با تأثیرات بیرونی را  وجود سازوکاری که نیروهای مقابله

های  اند. در درون هر سیستم، گرایشطبیعی ایستا نیستند، بلکه همواره در حال تکامل 



دارد  وجود  جمله،   گوناگونی  محافظهگرایش  از  درونی های  تعادل  حفظ  پی  در  که  کارانه 

 .شوندرونده که موجب توسعه و تحول می های پیشهستند، و گرایش

گذارند. در دورهٔ نخست ها در روند تکامل خود چندین مرحله را پشت سر می ساختار

های توسعه تقریباً های حفظ وضع موجود و گرایش گیری سیستم، برآیند گرایش پس از شکل 

، این دو  ساختارشوند. اما در پایان عمر  با یکدیگر برابر است و تضادهای کوچک هموار می

گیرند و شرایط از دست رفتن پایداری در ساختار فراهم ردار در جهت مخالف یکدیگر قرار می بُ 

 .شودمی 

به  پایداری،  ویژه بررسی  اهمیت  اجتماعی،  تحلیل ساختارهای  در  پایداری   ویژه  دارد. 

میان   مدیریتی، هماهنگی  ثبات ساختار  اقتصادی،  ثبات  به  اجتماعی  یک ساختار  درونی 

پایداری اجزای تشکیل اقتصاد، و  با مدیریت و  نیز  بیرونی  پایداری  دهندهٔ آن بستگی دارد. 

 .شودتوانایی جامعه در مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی تعیین می

هایی که مشاهده یا  تقریباً همهٔ پدیده حتی  م و  نظاترین مسئله در بقای هر  اساسی

می  هستندتصور  سیستم  نوعی  است   ،کنیم  آن  پایداری  اجزای    .مسئلهٔ  پایداری  هم 

کل  تشکیل  پایداری  هم  و  ارتباطات ساختاردهنده  میان  نسبت  با  ساختار  هر  پایداری   .

 .شودمستقیم و بازخوردی )معکوس( تعیین می

ها را به توان آن گذارند که میر می یثتأ مختلفیپایداری چیست؟ بر هر شیء نیروهای 

کنند و نیروهایی که در ردار کلی انحراف را ایجاد میدو دسته تقسیم کرد: نیروهایی که بُ 

 .نامیمند که آن را نیروی بازگرداننده می یآپدید می  رداربُ جهت مخالف آن 

نکه برای حفظ پایداری، نیروی بازگرداننده  ایپایداری به دو عامل بستگی دارد. نخست  

انحراف، سریع  میزان  افزایش  با  انحرافباید  ایجادکنندهٔ  نیروی  از  دوم    ،تر  کند.  نکه ایرشد 

نیروی بازگرداننده نباید نسبت به نیروی انحراف با تأخیر عمل کند و حتی بهتر آن است که  

را پیش آن  از گونه بتواند  تکامل در بسیاری  های جانوری  بینی کند. چنین قابلیتی در روند 

 .شکل گرفته است

م  نظابر این، در هر    علاوه، پایداری اجزای آن نیز ضروری است.  ساختاربرای پایداری یک  

کند. شرط معمولاً یک عنصر مسلط وجود دارد که بیشترین تأثیر را بر سایر اجزا اعمال می 

دیگر آن است که اگر تأثیر عنصر مسلط با نیروی بازگردانندهٔ سایر اجزا همسو باشد، پایداری  

می نظا افزایش  باشد،    .یابدم  انحراف  نیروی  با  همسو  تأثیر  این  اگر  سوی نظااما  به  م 

کند. اگر این همسویی تنها نسبت به یک یا چند جزء محدود باشد،  فروپاشی حرکت می 

 .م، خواهد بودنظانتیجهٔ آن نابودی همان اجزا و پیدایش اجزای جدید، یعنی تغییر در ساختار  

انحراف  نیروهای  تغییر  موجب  بیرونی  شرایط  می دگرگونی  نتیجه آفرین  در  و    ،شود 

کنند. بسته به نقش عنصر مسلط، ممکن است ساختار نیروهای بازگرداننده نیز تغییر می 

که نظا است  دگرگونی همان چیزی  این  دگرگون شود.  با شرایط جدید  برای سازگاری  م 

می  نامیده  یک  توسعه  آنکه  برای  بنابراین،  تغییر  نظاشود.  یابد، هم  تکامل  بتواند  پایدار  م 

شرایط بیرونی لازم است و هم توانایی عنصر مسلط در اعمال تأثیرات سازگارکننده بر سایر  

 .اجزا

پایدار نسبتاً  اجتماعی  بشریت، ساختارهای  تکامل  روند  گرفته  یدر  تجربه شکل  اند. 

البته است.  بوده  محدود  ساختارها  چنین  انواع  شمار  که  است  داده  حتی   ،نشان 

ای ساختارهایی که به یک نوع تعلق دارند نیز به سبب تفاوت شرایط طبیعی زندگی، تا اندازه

 .با یکدیگر تفاوت دارند



 فرماسیون چیست؟ 

ها  ها ساختارهایی را در بر گیرند که در قالب یک دولت یا گروهی از دولت اگر این وضعیت 

شود. در  بندی اجتماعی ـ اقتصادی( گفته می)صورت فرماسیون ها اند، به آنشکل گرفته

گیرند، اما این جانشینی  رشد اقتصاد جای یکدیگر را می  ۀ ها در نتیجروند تکامل، فرماسیون

دانند،  تغییر فرماسیون می  ۀدهد. معمولاً تغییر ساختار حکومت را لحظصورت آنی رخ نمی به 

 مقدماتیعنی ابتدا    .بلوغ برسد  ۀاما پیش از آن، خودِ تغییر ساختار حکومت باید به مرحل

آیند و حتی پس از تغییر ساختار حکومت نیز نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پدید می

 .هستندبرای رشد و تکامل ای جدید و اجزای آن نیازمند دوره

دهنده طور کلی، فرماسیون یک نظام مرکب و پیچیده است که از چندین نظام تشکیل به 

هر یک از    ،روازاین  .کنندتشکیل شده که با یکدیگر تعامل دارند و تا حدی در هم نفوذ می 

 هستند. ها نیازمند بررسی جداگانه این نظام 

  توزیع   ۀشیوو    تولید  ۀ شیوشود، با  ، آنچه »نظام اقتصادی« نامیده می شرطیطور  به 

 .گرددمشخص می 

تشکیل شده است.    نیروهای مولدو    تولید مناسباتخود از    ۀتولید نیز به نوب  ۀشیو

مبادله   ۀاست. نیروهای مولد و شیو  مبادله  ۀشیو و    تملک  ۀشیوتوزیع نیز شامل    ۀشیو

طور کامل،  تملک، هرچند نه به  ۀکند، اما روابط تولید و شیوجامعه تعیین می  ۀرا سطح توسع

تولید به سطح    مناسبات تا حد زیادی تابع حقوق مالکیت موجود و ساختار حکومت هستند.  

شوند. توان گفت که کاملاً توسط آن تعیین می اما، نمی   .اندنیروهای مولد وابسته   ۀتوسع

باشد،    یانواع مختلف روابط تولید  مبنایتواند  نیروهای مولد می   ۀیک سطح معین از توسع

محدودی از انواع روابط تولید    ۀنیروهای مولد، تنها مجموع ۀهرچند برای هر سطح از توسع

 .پذیر استامکان

نظام اقتصادی، و ساختار    زیربنایرا  ه و نیروهای مولد یتولید مناسباتطور معمول، به 

ند. یکی از شرایط پایداری نظام اقتصادی، وجود  مانمی  روبناحکومت و مقررات حقوقی را  

 .هماهنگی میان زیربنا و روبنا است

می  را  حکومتی  کردساختارهای  تقسیم  نوع  چند  به  مراتبی، سلسله :توان 

های  ، و همچنین گونههمزیستی )سیمبیوتیک(و    دولت(دموکراتیک، آنارشیک )بی

 .ترکیبی این انواع 

سلسله ساختار  به  پایداری  مدیریت مراتبی  انداز  ضریب  دارد.   ۀو  بستگی  ساختار 

  . است  ۶٫۶فرماندهی برابر با    ۀاند، ضریب متوسط بهینها نشان دادهگونه که پژوهش همان

های کارایی مدیریت در شرکت  ۀاین نتیجه با محاسبات آماری پژوهشگران آمریکایی دربار

 (. اندرسیده ۷ها به عدد ید شده است )آنئمختلف نیز تأ

تر شدن ساختار، به دلیل با بزرگ ،زیرا  .مراتبی محدود استیک ساختار سلسله ۀانداز 

یابد و ساختارهای بسیار بزرگ ناگزیر دچار فروپاشی  کاهش انسجام، پایداری آن کاهش می

دهد،  قابل تحمل ساختار را افزایش می   ۀشوند. ایجاد ارتباطات بازخوردی و افقی، انداز می 

 .اما این افزایش چندان چشمگیر نیست

پایین سطوح  آن  در  )که  دموکراتیک  بهساختار  دورهتر  شکلطور  در  ساختار  ای  گیری 

از کارایی بیشتری در ارتباطات    ،شود(ا می رصورت جمعی اجمشارکت دارند و مدیریت به 

تری پایدار بماند. ساختار آنارشیک  تواند در ابعاد بزرگبازخوردی و افقی برخوردار است و می



از پایداری اندکی برخوردار است، هرچند این ضعف مستقل از انداز آن است. تنها   ۀاصولاً 

اندازه   نظر  از  همزیستی  پیوستارهای  محدودیت  ساختار  پایداری  به  آن  پایداری  و  ندارد 

 .آن وابسته است ۀدهندتشکیل 

تعامل میان    ۀآن، به نحو  ۀدهندپایداری یک فرماسیون، علاوه بر پایداری اجزای تشکیل

تعامل ممکن است نوع  دارد. دو  نیز بستگی  اجزا  روند    ۀغلبیا    هماهنگی کامل:  این 

یا پسرفت سایر حالت.  ناشی از نظام مدیریتی پیشرو   ۀتوسع بازدارندگی  ها، مانند 

 .شوندثباتی میها، موجب بییکی از نظام 

دارد. روشن است که گذار تنها از یک    ها اهمیت ویژه بررسی قوانین تغییر فرماسیون

پیش که  امافرماسیون  بوده  پایدار  به   ،تر  است،  خود  پایداری  دادن  دست  از  حال  در 

امکان برخوردار باشد،  پایداری  نتیجه فرماسیونی دیگر که از  پذیر است. از مطالب پیشین 

تواند فرماسیونی باشد که خود در  شود که فرماسیون پدیدآمده در جریان گذار، تنها میمی 

همان  ۀمرحل دارد.  قرار  تکامل  و  به رشد  گذار  سوسیالیستی،  انقلاب  در  که  گونه 

صورت گرفت، هنگام از دست رفتن پایداری سوسیالیسم    سوسیالیسمِ در حال توسعه

ممکن نبود و تنها انتقال به مراحل آغازین رشد    یافتهداریِ توسعه سرمایهنیز گذار به  

 .پذیر شدداری امکانسرمایه 

  دهنده های تشکیل زمانی تحول نظامناهمها،  دومین قانون گذار میان فرماسیون

توانند دگرگون تملک می   ۀاست. از راه انقلاب تنها روابط مالکیت، ساختار حکومت و شیو

اما   نیروهای مولدیتولید  مناسباتشوند.  به   ۀو شیو  ه،  تکاملیمبادله   ،صورت تدریجی و 

نتیج در  خواه  طبیعی،  رشد  طریق  از  پی  ۀخواه  می درپی  اصلاحات  بنابراین،   .کنندتغییر 

تشکیلترکیب  اجزای  گوناگون  پیدایش    هدهندهای  به  که  است  های  فرماسیونممکن 

اب  ترکیبی تاریخ  هفضا یانجامد.  این،  نظام  ،بر  و  ترکیبی  اقتصادهای  مدیریتی وجود  های 

 .ترکیبی را نیز نشان داده است

پذیر ها امکانگذارها میان فرماسیون  ۀدهد که همدهنده نشان میتحلیل اجزای تشکیل 

اند. از این  قابل تحقق  فرماسیون سومها تنها از طریق عبور از یک  نیستند. برخی از آن

می   ،رو تقسیم روشن  که  فرماسیونشود  به  بندی  سرمایهها  داری،  فئودالی، 

رسد انگارانه است. به نظر می بیش از حد کلی و ساده  سوسیالیستی و کمونیستی

تر است  دهند. بنابراین، مناسبرا نشان می  هاانواع فرماسیوناین اصطلاحات در واقع  

مانند   تعابیری  سرمایه »از  نوع  از  نوع  »یا   «داریفرماسیون  از  فرماسیون 

استفاده شود. برای تعیین اینکه یک فرماسیون به کدام نوع تعلق دارد،  «سوسیالیستی

هم با  را  آن  شناختهفرماسیون  ۀباید  و  های  اجزا  تمامی  با  همراه  حال،  و  گذشته  شده 

 .ها، مقایسه کردهای آنویژگی 

 ساختار فرماسیون 

شود  ساختار کلی یک فرماسیون را بررسی کنیم. این ساختار به دو بخش تقسیم می 

 .نامیممی بخش مدیریتی )حکمرانی(و  بخش اقتصادیها را ی آنشرططور که به 

نیروهای مولد و شیوه  مناسباتشامل    بخش اقتصادی توزیع  تولید،  های تصاحب و 

 .است

 .گیردتمامی نهادهای قدرت و قوانین نافذ را در بر میۀ نیز مجموع بخش مدیریتی



اند و  تنیدهشدت درهمزیرا این دو بخش به   .ی استشرطبندی صرفاً  البته این تقسیم 

 . گذارندطور متقابل بر یکدیگر تأثیر می به 

 .کنیمابتدا بخش اقتصادی را بررسی می

ابزارهای تولید و سطح متناسب آمادگی نیروی   ۀپایداری نیروهای مولد به میزان توسع

گذارند و یکدیگر را تقویت  جانبه بر یکدیگر اثر می صورت یککار بستگی دارد. این دو عامل به 

ه، کبرای این  .کننده نیستها نیازی به وجود بازخورد تثبیتکنند )بازخورد مثبت(. میان آنمی 

 .شودمردم به توسعه حفظ می ۀشان از طریق علاقه و انگیز پایداری

کنند.  ها حمایت می آن  ۀاند و مردم همواره از توسعرفاه جامعه  ۀنیروهای مولد سرچشم

گذاری در ابزار تولید و نیروی کار اهمیت اساسی دارد. بنابراین،  در این میان، میزان سرمایه

توانند موجب عواملی که بسته به تأثیرشان، می ، به  پایداری نیروهای مولد به عوامل بیرونی

 . وابسته است ،رشد یا انحطاط این نیروها شوند

شیو تطابق  میزان  به  نیز  تولید  روابط  تولید   ۀپایداری  ابزار  بر  مالکیت  با شکل  مبادله 

 .بستگی دارد

شده برای تولید یک کالا )اعم از  های صرفهزینه   ۀکننده بر اصل مقایستنظیم   سازوکار

تحمل سختی یا  زندگی، کسب کار، فداکاری  نیازهای  )تأمین  آن  میزان سودمندی  با  ها( 

 .منافع یا مزایای اضافی( استوار است

مبادله پدید آورد که همان    ۀتدریج، معادل مشترکی برای استانداردسازی شیوتاریخ، به

شکل گرفت که    ی تولید  مناسباتکننده در  بازخورد تثبیت  سازوکاراست. در نتیجه، یک    پول

 .کندعمل می  های شناور، عرضه و تقاضا و نظام کلی بازارقیمت در قالب 

ساز چندین وضعیت ناپایدار  خود زمینه  ،اما در عمل  .این نظام، از لحاظ نظری، پایدار است

 .شودنیز می 

بازاراینخست   تأخیر در واکنش  ایجاد نوسانات و تشدید چرخه   ،نکه، وجود  های  باعث 

 .شوداقتصادی می

 .کندنکه، جدا شدن قیمت از ارزش واقعی کالا، واکنش بازار را دچار انحراف می ایدوم  

 .شودکننده تبدیل میثباتکننده به عامل بیتثبیت سازوکارای که گونهبه 

  استخراج ارزش اضافی کند،  شدت دچار اختلال می عامل دیگری که این نظام را به 

تولید   از چرخ  ،زیرا  .استاز چرخۀ  آن  از  بخشی  یا  اضافی  ارزش  کردن  خارج  دیدگاه    ۀ از 

نظر از نام آن یا محل مصرفش، این اقدام سازوکار بازار را دچار اعوجاج کرده  اقتصادی، صرف

 .دشوثباتی می بی موجب و 

گونه که نظام بازار نیز بدون ارزش  همان  .پذیر نیستارزش اضافی بدون نظام بازار امکان

می  توجیه  و  تقویت  را  یکدیگر  متقابلاً  دو  این  ندارد.  وجود  تمامی  اضافی  بنابراین،  کنند. 

 .گیرد، سرچشمه میحقوق مالکیت اصلی آن، یعنی  ۀهای نظام بازار از پایکاستی

مبادل گروهی،  آورد  ۀمالکیت  وجود  به  را  برده   .پایاپای  مبادلمالکیت  به  گذار   ۀ داری، 

 ۀطور کامل شکل خصوصی مالکیت بود، مبادلمالکیت فئودالی که به   .پولی را رقم زد-کالایی

زمین  -کالایی مالی،  نظام  ایجاد  با  و  کرد  تثبیت  را  فراهم پیدایش سرمایه   ۀپولی  را  داری 

 .ساخت



ادغام میدر سرمایه تولیدی در هم  و سرمایه  مالی  ادامداری، سرمایه  با  و   ۀشوند 

جهانی  و  درمی توسعه  مجازی  مالیِ  شکل  به  مبادله  و  گردش  وضعیتی به    .آیدشدن، 

 .شوندکننده از واقعیت اقتصادی جدا میکه در آن، سازوکارها و کارکردهای تنظیمآید  درمی 

گروه  برخی  از  معیشتی  منابع  نتیجه،  دولتدر  و  کشورها  )یا  اجتماعی  به  های  ها( 

نظام اجتماعی به همین دلیلشود.  های دیگر منتقل میگروه  ، در برخی کشورها ظاهراً 

کشی از که این رفاه به بهای بهره  ،اما باید دانست .رسدباثبات و همراه با رفاه به نظر می 

 .دیگران حاصل شده است

تولید در دست دولت، همراه با    وسایلبه تمرکز مالکیت    داری دولتیسرمایه نظام  

 .شودمبادله، اطلاق می  ۀحفظ نظام بازار در حوز

همواره شکل  بازار  نظام  حال،  این  بازتولید میهای سرمایه با  را    .کندداری خصوصی 

ناپذیر باقی  طور اجتنابداری خصوصی بهداری دولتی نیز سرمایه، حتی در سرمایه بنابراین

 .ماندمی 

تنظیم   و  محدود  دولت  توسط  کلان  مقیاس  در  اضافی  ارزش  برداشت  نظام،  این  در 

در    .کندخود، تأخیر واکنش بازار را تا حدی اصلاح می  ۀشود و همچنین دولت با مداخلمی 

 .یابدثباتی کاهش مینتیجه، شدت نوسانات و بی

تنها   امر  این  انباشت    پایداری موقت نوعی  باعث  اما    افتادهثباتی به تعویق بیو 

روند، بلکه به آینده موکول شده و در نهایت ابعاد ها از میان نمیبحراند.  شومی 

های سیاسی، ها نیز معمولاً از طریق روشکنند. حل این بحرانجهانی پیدا می 

 .گیرداز جمله جنگ، صورت می

از   ماهیتّ  سوسیالیستینظام   تدریجی  گذار  آن  مأموریت  و  دارد  چندوجهی 

 .داری دولتی به کمونیسم است سرمایه 

جامانده  های بهموقع از کاستیبنابراین، مسیر سوسیالیسم مستلزم آن است که به 

داری دولتی رهایی یابد. این امر به معنای کاهش تدریجی نقش نظام بازار، انتقال  از سرمایه 

ی، و تبدیل سازوکارهای بازار از عملکرد مستقیم به شکل  اعماجتهای  نهادوظایف توزیع به  

 .مجازی و محاسباتی است

زمان باید بخشی از اختیارات مالکیت دولتی به شوراهای کارگری و جامعه واگذار هم

 .بدهد محصولِ کارِ رهاشدهتدریج جای خود را به تولید شود و استخراج ارزش اضافی به 

  .برای حفظ پایداری، نظام سوسیالیستی ناگزیر است دائماً در حال تحول و اصلاح باشد

 .رکود برای آن مرگبار است بدین سبب که

به  طریق  از  تنها  کمونیستی  نظام  سامانهپایداری  کنترل کارگیری  و  تنظیم  های 

گستره و حجم چنین مدیریتی فراتر از توان ذهن انسان   ،زیرا  .پذیر استامکان  سیبرنتیکی

 .است

 بررسی بخش مدیریتی 

دهد. تمامی نهادهای حکومتی و قوانین نافذ را تشکیل می   ۀبخش مدیریتی مجموع

 .دهنداین نهادها و قوانین، ساختار مدیریت را شکل می



از آندر واقعیت، هیچ  ،اما  .اندتر بررسی شده انواع ساختارهای مدیریتی پیش ها  یک 

می به  دیده  عمل  در  آنچه  ندارند.  وجود  خالص  کاملاً  یا  صورت  ترکیبی  ساختارهای  شود، 

 .ها باید قواعد مشخصی رعایت شودهیبریدی است که برای پایداری آن 

است و به   ی فراتر از ساختار اقتصاد  ییروبنا  ،یتیریاست که ساختار مد  نیقانون اول ا

 :کنداین وابستگی در قالب دو الزام برای مدیریت نمود پیدا می آن وابسته است.  

 ؛ مدیریت باید به حفظ پایداری بخش اقتصادی کمک کند -١

 .آن را نیز تسهیل نماید ۀمدیریت باید توسع -٢

 .زمان این دو شرط، نظام مدیریتی قادر به بقا خواهد بودتنها با تحقق هم

ها در هر نوع ساختار  آن   ماهیتّم است که  نظادر    های بازخوردحلقهدوم، وجود    نونقا

 .مدیریتی متفاوت است 

اطلاعاتی است. بی در ساختار سلسله بازخورد عمدتاً  نه  مراتبی،  این ساختار  ثباتی 

می ناشی  آن  تحریف  از  بلکه  اطلاعات،  کمبود  از  می  .شودصرفاً  نادرست  تواند  اطلاعات 

 .بر این، وجود انضباط اجرایی نیز ضروری است  علاوهمراتب را نابود کند. سلسله

های فکری فرد یا گروه کوچکی که در  پایداری چنین ساختاری تا حد زیادی به توانایی 

 .وابسته است  ،رأس قدرت قرار دارند

پایین سطوح  اطلاعات،  جریان  بر  علاوه  دموکراتیک،  ساختار  بهدر  یا  تر  مستقیم  طور 

گیری جمعی  گذارند و ارتباطات افقی نیز امکان تصمیمغیرمستقیم بر سطوح بالاتر تأثیر می 

 .کندرا فراهم می 

الیگارشی یا  طور خودکار یک  در عین حال، چنین ساختاری برای حفظ پایداری خود، به

 .دآورد میوجوبه  حاکم ۀطایف

به  رویارویی داخلی  و  این ساختار، شکاف  پایداری می در  میزان  از  تنها شدت  و  کاهد 

 .تواند از فروپاشی آن جلوگیری کندای در میان نخبگان حاکم می وحدت طبقاتی یا طایفه

شود داری، ساختار قدرت از نمایندگان بورژوازی یا افرادی تشکیل میسرمایه  ۀدر جامع

 .شوندهای مختلف بورژوازی حمایت مالی می که از سوی لایه 

سوسیالیستی، این ساختار باید از نمایندگان کارگران و تولیدکنندگان تشکیل    ۀدر جامع

 .شود

اند و های بازخورد کوتاه و بسیار منشعب، حلقه(symbiosisهمزیستی )در ساختار 

 .دگیرهماهنگی میان جوامع محلی از طریق مدیریت متمرکز انجام می

محلی دارای نظام مدیریتی داخلی خود است که جزئی از ساختار بیرونی   ۀهر جامع

 .شود و از آن استقلال داردمحسوب نمی 

ای )اشتراک در نوع فعالیت( یا برخورداری  وحدت حرفه  ۀپایداری چنین ساختاری بر پای

 .شوداز منبع درآمد مشترک حفظ می

ساختارهای   تمامی  به  مربوط  قواعد  باید  ترکیبی،  ساختارهای  در  که  است  بدیهی 

 .زمان رعایت شودطور همدهنده بهتشکیل 

 های در حال توسعه( در سامانه homeostasisایستایی )هم



ایستایی  آید، یک سامانهٔ پایدار دارای ویژگی هم گونه که از مطالب پیشین برمی همان

اما هم  است.  ویژگی)هومئوستاز(  از  تنها  نمی ایستایی  تشکیل    .شودهای خود سامانه 

های جهان پیرامون پیوسته در های محیط پیرامون نیز وابسته است. ویژگی به ویژگی  ،بلکه

ایستا در آن است که در برابر این تغییرات، پایداری  حال تغییرند و سازگاری یک سامانهٔ هم

رو، سامانه ناگزیر است هم روابط میان اجزای درونی خود را خود را از دست ندهد. از این 

یعنی از   .ها را تغییر دهدهای این اجزا یا حتی ترکیب آندهی کند و هم ویژگی بازسازمان

اجزا صرف تازه برخی  اجزای  یا  کند  و  نظر  نفی  فرایند  ترتیب،  بدین  و  آورد  به دست  را  ای 

 .جایگزینی را به اجرا گذارد

سازی( یا توسعه است. از قانون پایداری نتیجه  حفظ پایداری، مستلزم فرایند تغییر )بهینه

شود که موجودیت بلندمدت یک سامانه تنها در صورتی ممکن است که آن سامانه در  می 

 .دهدحال توسعه باشد. همین اصل، قانون توسعه را تشکیل می 

به توصیف ویژگی  تنها  اینجا  پرداختهها و فرایندهای موجود در سامانهتا  اکنون ها  ایم. 

زمان آن رسیده است که به جنبهٔ عملی و راهنمای عمل بپردازیم. رویکرد سیستمی هنگام 

 .انتخاب راهبرد و تاکتیک ضروری است

هایی برگزیده شوند که سامانهٔ ها و شیوهاز دیدگاه راهبردی، در فعالیت حزبی باید روش

خودی را تقویت و سامانهٔ طرف مقابل را تضعیف کنند. برای سلب پایداری از حریف، باید او 

 .شودرا از حالت تعادل خارج کرد. این کار از طریق اعمال فشار مستمر بر رهبری او انجام می 

کند. در چنین  فشاری که آن را وادار به اتخاذ تدابیر دفاعی در برابر این فشار می

افزایش می رهبری  از سوی  ارتکاب خطا  احتمال  در    یابد.وضعیتی،  تأخیر  هرچه 

یابد. اجرای تصمیمات و اقدامات رهبری طرف مقابل بیشتر باشد، پایداری آن کاهش می

کند و زمینهٔ مساعدی برای ند شدن روند اجرای تصمیمات، کل سازوکار را دچار اختلال میکُ 

 .آوردتبلیغ ضرورت تغییر رهبری فراهم می 

همچنین  و  کارآمد  و  متمرکز  رهبری  وجود  مستلزم  خودی  سامانهٔ  پایداری  حفظ 

ای، از انتخابات تا انتخابات صورت دورهبازخوردی که نه به   .برخورداری از سازوکار بازخورد است

 .دیگر، بلکه به شکل دائمی برقرار باشد

ها را گردآوری، بررسی و  های تودهنهادی که دیدگاه  ،گروجود یک نهاد تخصصی تحلیل

کندصورت است  ،بندی  که    .ضروری  مسئولانی  برکناری  و  انتقاد  حق  باید  همچنین 

ترین وظیفه، جلوگیری از بروز تضاد میان شایستگی مقام خود را ندارند، تضمین شود. مهم

های مختلف است. چنین تضادهایی معمولاً از تفاوت در ترکیب اجتماعی یا از فروپاشی  گروه 

شوند. رهبری باید از دیدگاه بدنهٔ سازمان آگاه باشد و اقداماتی  وحدت ایدئولوژیک ناشی می 

ها در تعارض باشند. البته باید در نظر داشت که  طور جدی با این دیدگاهانجام ندهد که به

 .افکار عمومی نیز ثابت نیست و ممکن است تحت تأثیر هدایت از بالا تغییر کند

سریع مهم  هرچه  انتقال  و  متقابل  اعتماد  ایدئولوژیک،  وحدت  تأمین  مسئله،  تر ترین 

 .اطلاعات است

توده  برای  باید  اقدامات رهبری  آنان همراه شودتمام  با حمایت    . ها قابل فهم باشد و 

ها باید همچنین رسانهها و دلایل این اقدامات صادقانه بیان شوند.  نکه انگیزه ایمشروط بر  

به دو بخش تقسیم شوند: بخشی که وظیفهٔ آن توضیح و تبیین معنای تصمیمات  

های گوناگون، حتی  و رهنمودهای رهبری است و بخشی که امکان طرح دیدگاه

میدیدگاه فراهم  را  مخالف  اطلاعات،   کند.های  انبوه  میان  در  صورت،  این  غیر  در 



های حزبی است و  مرکزی و سازمانکمیتهٔ تشخیص اینکه کدام مواضع سیاست رسمی  

 .کدام صرفاً نظرات یا پیشنهادهای افراد دیگر، دشوار خواهد شد

واحد را تشکیل   منظومۀباید درک کرد که ما نیز همراه با دشمن خود، یک    در ضمن،

دهندهٔ پایدار باشد، این خود نشاناین سامانه  . اگر  قرار دارد  تعادل  آستانۀکه در  دهیم که  می 

اما اگر پایداری خود را از دست بدهد، این پرسش   .های فعالیت ماستها و ضعفکاستی

شود که آیا شرایط برای یک انقلاب موفق به بلوغ رسیده است یا نه. اگر رسیده  مطرح می 

و اگر نرسیده باشد، باید از شدت اقدامات    دباشد، باید فعالیت و قاطعیت خود را افزایش دا

روبنا و اقدامات خود در رابطه با   یالبته، هنگام بررس   .کاست و با احتیاط بیشتری عمل کرد

 . میغافل شو در جامعه یروابط اقتصاد تیوضعاز  یعنی ،ربنایاز ز دیآن، نبا

پیوندی    امانۀاساساً یک س سامانهٔ دولتی،   پیچیدهچند   اتارتباطۀ  مجموع  شامل  ،و 

های افقی نیز وجود دارند بر این، ارتباط علاوه  .  است  مستقیم و بازخوردی در تمامی سطوح

دانیم که با مدیریتی یا نظارتی تبدیل شوند. می   طاتتوانند به ارتباکه با تغییر ساختار می

پایداری هر نوع سامانه کاهش می پیچیدگی ساختار،  آن، در روند  افزایش  بر  یابد. علاوه 

ها برخی ارتباط ماهیتّکند و حتی ممکن است جهت یا  توسعه، ساختار سامانه تغییر می

 .نیز دگرگون شود

های  کنترل و حفظ پایداری چنین ساختار عظیم از طریق اصلاحات متمرکز، تنها با روش 

پذیر است، اما این راه ما نیست. اصلاح غیرمتمرکز و مبتنی بر ابتکار عمل  پلیسی امکان

می صورتی  در  وحدت  تنها  باشد.  داشته  وجود  ایدئولوژیک  وحدت  که  باشد  موفق  تواند 

ی از سیاست  وضعهای مآنکه انحرافبخشد، بی پذیری می ایدئولوژیک به سامانه انعطاف

عمومی پدید آید. به عبارت دیگر، هنگامی که فعالیت در همهٔ سطوح در خدمت هدف واحد  

 .کندتنها پایداری کل سامانه، بلکه پایداری اجزای آن را نیز تقویت می قرار گیرد، این امر نه 

پیشهمان نوشته گونه که  مدل تر  با  ما  و یک مدل می ها میام،  با هر اندیشیم  تواند 

بازنمایی درجه تقریب،  از  باشدای  مطالعه  مورد  شیء  مدل  .کنندهٔ  در  فاجعه    ،بروز 

وضعیتخودیبه  چنین  برعکس،  حتی  نیست.  هولناکی  امر  و  خود  شناسایی  باید  هایی 

 .بررسی شوند

ترکیب  دارای  متعدد،  پیوندهای  دارای  و  پیچیده  پارامترهاست که هر سامانهٔ  از  هایی 

  ق اقانشنقاط  ها »نقاط انشعاب« یا  بار بینجامند. این وضعیتتوانند به پیامدهای فاجعهمی 

(Bifurcation Points)    می تحلیل  نامیده  انجام  با  سامانه،   انشعابشوند.  مدل  روی  بر 

که از جمله ممکن است ناشی  را خطرهایی   ،سامانه ۀکنندتهدید توان تصویر خطرهای می 

اینکه این تأثیرات را عوامل مستقل بدانیم یا بخشی    .به دست آورد  ، از تأثیرات بیرونی باشند

کند. اگر تر در مدل لحاظ نشده است، تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی از سامانه که پیش

توان  شوند و میفراگیرتر را بررسی کنیم، این تأثیرات به عوامل درونی تبدیل می   ۀسامانیک  

بدین    .بر این، مرزهای سامانه نیز قابل تغییر هستندضافه  ها را از پیش در نظر گرفت. اآن

 . آوردای امکان تعیین دلخواه این مرزها را فراهم می سازی تا اندازه مدلسبب، که 

 برخی مسائل مربوط به پایداری 

هر سامانه  یا  پدیده  هر  فرایندهای زمانی حفظ می   وجود  و  آن  اجزای  میان  که  شود 

است. پایداری   تناقض ها، بیانگر  اش تعادل برقرار باشد. وجود اضداد و مبارزه میان آندرونی 

می  را  تعادل  دیدگاه  این  از  هم  )استاتیکی(توان  دیدگاه    ایستایی  از  هم  پویایی  و 

 .بررسی کرد )دینامیکی(



شود. این ند و تغییر در یکی، موجب تغییر در دیگری میهست  اضداد با یکدیگر در ارتباط

باشد. تغییر   کننده تقویت یا    کنندهتضعیفتواند  نامند. بازخورد میمی  بازخوردارتباط را  

کننده در ضد  نامیم و تغییر متقابل و مقابلهدر یکی از اضداد را »اغتشاش« یا »اختلال« می

شود که نیروی  خوانیم. پایداری ایستایی زمانی تأمین می « مینیروی بازگردانندهدیگر را »

بازگرداننده با شدت بیشتر از اغتشاشی که آن را ایجاد کرده است، افزایش یابد. تضعیف یا  

نشان بازگرداننده،  نیروی  از    ۀمحدود شدن  پایداری است.  رفتن  از دست  به  نزدیک شدن 

با   نیز  پایداری دینامیکی  بازگرداننده همراه    زمانی(  ۀتأخیر )وقفدست رفتن  در واکنش 

خود    (inertiaماندگری )تواند داشته باشد: یا ناشی از  است. این تأخیر دو منشأ می

 .زمان لازم برای انتشار اثر و انتقال تأثیراست، یا ناشی از  سامانه

روش دینامیکی،  پایداری  افزایش  که  برای  دارد  وجود  مصنوعی  اصلاح  های 

اند که هر یک ها از تعداد زیادی اجزا تشکیل شده شوند. سامانه نامیده می  دهندهشتاب

برهم  نیز  یکدیگر  با  آن،  بر  علاوه  و  هستند  درونی  بازخوردهای  در  دارای  دارند.  کنش 

گرفتن دقیق همسامانه نظر  و در  امکان محاسبه  پیچیده،  برهم   ۀهای  وجود  کنشاین  ها 

صورت ترکیبی )کمبیناتوری( ها بهبا افزایش پیچیدگی سامانه، تعداد آن   به این دلیل که   .ندارد

دهد، اما همین پیشرفت،  ها توان محاسباتی را افزایش میکند. پیشرفت رایانه رشد می

رایانه پیچیدگی سامانه که  را  از آنهایی  بیشتر می  ،ها هستندها جزئی  این نیز  در  کند. 

  نگر یا جامع(تحلیل انتگرالی )کلحل،  ماند. تنها راهرقابت، محاسبه همواره عقب می 

 .است

ردار ب  :  گیریمردار انتگرالی )مجموع( تغییرات سامانه را متشکل از دو بخش در نظر می بُ 

برخلاف حالت ساده که تنها  .  ردار انتگرالی نیروی بازگردانندهب  و    انتگرالی اغتشاش

است بیشتر  بسیار  اضداد  تعداد  یک سامانه  در  دارد،  وجود  بُ   ،روازاین   .دو ضد  ردارها این 

ها تقریباً هرگز دقیقاً در جهت مخالف یکدیگر قرار ندارند.  این، آنباضافۀ  چندبعدی هستند.  

بُ  این  از  بیانگر  یکی  که  را  موجود ردارها  وضعیت  حفظ  به  ردار  ب  است،    گرایش 

بُ   کارانهمحافظه  بیانگر  و  که  را  دیگر  تغییرردار  به  پیشب  است،    گرایش  رونده  ردار 

 .نامیممی )مترقی(

سازگار جدید و در حال رشد، جهت اصلی تکامل آن،    ۀگیری یک سامانهنگام شکل

رونده به سازگاری سامانه با محیط،  ردار پیشاست. در این مرحله، بُ   شدن با شرایط محیط

کارانه، فرایندهای  ردار محافظهکند و بُ یعنی به حفاظت آن در برابر تأثیرات بیرونی کمک می 

ردار در آغاز بخشد. بنابراین، این دو بُ رشد را حفظ کرده و وضعیت سامانه را استحکام می

ای که در ابتدا پایدار است، در روند تکامل نیز پایداری تضاد اندکی با یکدیگر دارند و سامانه 

 .کندخود را حفظ می

ای که به بلوغ کامل رسیده و کاملاً با محیط سازگار شده است، سازوکار اما سامانه

از دست می را  پایداری  از مرحلدهد. سامانهپشتیبان رشد و  به   ۀای که  بلوغ گذشته و 

روبه نقطه  مقاومت همین شرایط  با  است،  بیرونی  تغییر شرایط  نیازمند  که  رسیده  رو  ای 

تبدیل   ناپذیر )آنتاگونیستی(آشتیردارهای  ردارهای انتگرالی به بُ شود. در نتیجه، بُ می 

 .سازندها، تغییر خود سامانه را ضروری می شوند و برای رفع تناقضمی 

اما اگر همین تضادهای اصلی    ،کندها، تضادهای اصلی را تضعیف میرفع این تناقض

را  اصلی  نقش  پایداری،  برای حفظ  صورت  آن  در  باشند،  بوده  تعادل سامانه  عامل حفظ 

، پیش از برطرف کردن  روی این اصلبر عهده خواهند گرفت.    های کوچک و درونیتناقض

 .دشوهای کوچک و داخلی انجام های اصلی، باید ابتدا اصلاحاتی در تناقضتناقض



بیرونی محصول فعالیت دیگر سامانه  که  از دیدگاه کلان، شرایط  پیرامونی است  های 

از حوزبیشتر آن این سامانه  ۀها خارج  ما قرار دارند. تحلیل  امکان تأثیرگذاری مستقیم  ها 

 .کندها فراهم می بینی تهدیدهای احتمالی را پیش از وقوع آنپیش

سا مورد  به   ۀجامع  ختاردر  و  دیکتاتوری ،  سوسیالیسم   ختارسا  ،ویژهانسانی، 

نمایندگی( )قدرت  ایستایی  ،  پرولتاریا  پایداری  افزایش  می ابزار  اما  شودمحسوب   .

دیکتاتوری پرولتاریا قادر به تأمین پایداری دینامیکی نیست. پایداری دینامیکی تنها از طریق  

انعطاف کارگیری  به  مدیریتی  سریعساختار  و  )قوپذیر  حاصل    مجریه(  ۀالواکنش 

 .شودمی 

برای   نهادهای دولتی،  مناسبات تنظیم فرایندهای تولید )در صورت کاهش نقش 

که میان نیازهای جامعه و تولید، از نظر مقدار محصول    ایجاد شود  یباید سازوکار  تولیدی(

 . های نیروی کار هماهنگی برقرار کندگیری از توانایی و نیز بهره 

 ملاحظاتی دربارهٔ مالکیت 

اقتصادی و نظام -بندی اجتماعیشکل مالکیت، صورتاین دیدگاه وجود دارد که  

از مالکیت شناخته شدهرا تعیین می  اقتصادی مسلط زیر  انواع  د: انکند. در حال حاضر 

مالکیت خصوصی، مالکیت شخصی، مالکیت دولتی، مالکیت اجتماعی و مالکیت  

 .مردمی(همگانی )تمام

می  همواره خصوصی محسوب  مالکیت مالکیت اشخاص حقوقی  که  حالی  در  شود، 

شود. مالکیت بر ابزار تولید،  تقسیم می  خصوصیو   شخصیاشخاص حقیقی به دو نوع  

همواره  صرف باشد،  نهادی  یا  به چه شخص  متعلق  اینکه  از  به   مالکیت خصوصینظر 

 .آیدشمار می 

شود که برای  ابزار تولید نیست، در صورتی خصوصی تلقی میجزو  دارایی که  آن بخش  

کسب سود یا در خدمت کسب سود مورد استفاده قرار گیرد. دارایی اشخاص حقیقی که  

است. مالکیت خصوصی بر    مالکیت شخصیشود،  برای کسب سود به کار گرفته نمی

 .داری استابزار تولید، ویژگی شاخص سرمایه 

از کشورهای سرمایه  بسیاری  در در  را  اقتصاد  از  دولتی سهم مهمی  مالکیت  داری، 

اما این امر هیچ تأثیری بر حفظ روابط    .کنداختیار دارد و گاه حتی جایگاه مسلط را اشغال می

بهسرمایه  دولتی  مالکیت  بنابراین،  ندارد.  نمیخودیداری  تعیینخود  نظام تواند  کنندهٔ 

 .سوسیالیستی باشد

پدیده نیستند،  تولید  ابزار  که  اموالی  بر  اجتماعی  با سوسیالیسم مالکیت  همراه  ای 

تولید می  ابزار  تواند هم در نظام سوسیالیستی و هم در است. اما مالکیت اجتماعی بر 

سرمایه  باشدنظام  داشته  وجود  کاملاً    . داری  کشور  در  اجتماعی  مالکیت  بالای  سطح 

 .دکنمی  ثابتداری اتریش این موضوع را سرمایه 

بر   مالکیت  بودن  اجتماعی  به   وسایلبنابراین،  نیز  تعیینتولید  نظام تنهایی  کنندهٔ 

ین مالکیت اجتماعی و خصوصی بشکل میانی    مالکیت تعاونی.  سوسیالیستی نیست

 .داری وجود دارداست و هم در جامعهٔ سوسیالیستی و هم در جامعهٔ سرمایه 

، پولی  -روابط کالاییطور کلی، هر نوع مالکیت مستقل بر ابزار تولید، در شرایط  به 

می گرایش  دارانه شدن  سرمایه سمت  به   صرفپیدا  و  آن شخص  کند  مالک  اینکه  از  نظر 

 .یابدحقیقی یا حقوقی باشد، به سمت کسب سود سوق می



)تمامتنها   همگانی  کشورهای    مردمی(مالکیت  در  است.  سوسیالیسم  مختص 

 .شودها و آثار ملی پذیرفته می داری، مالکیت همگانی معمولاً فقط در مورد میراث سرمایه 

توان صرفاً با صدور فرمان یا تصویب قانون برقرار کرد. با این حال، مالکیت همگانی را نمی 

اگر چنین مالکیتی با حکم دولت ایجاد شود، فقط از لحاظ صوری همگانی است، اما در عمل  

تدریج شکل بگیرد تولید باید به  وسایلماند. مالکیت همگانی بر  تا حد زیادی دولتی باقی می

  . دآورتواند شرایط لازم برای این روند را فراهم  می   دیکتاتوری پرولتاریاو رشد کند. تنها  

کالایی  ،زیرا مبادلهٔ  وجود  از شکل   -فقط در شرایط  نوظهور  پولی،  مالکیت خصوصی  گیری 

کند. مالکیت بر ابزار  جلوگیری کرده و زمینهٔ توسعه و گسترش مالکیت همگانی را حفظ می

 .پولی، به معنای واقعی کلمه، همگانی خواهد شد -روابط کالایی حذفتولید تنها پس از 

و گذار   دیکتاتوری پرولتاریا:  تنها در یک شکل قابل تصور است  تینظام سوسیالیس

یعنی حرکت   ،مالکیت همگانی بر ابزار تولید  یقراربرپولی و    -تدریجی به لغو روابط کالایی

 .به سوی کمونیسم

ای را برای نظام مالکیت همگانی بر ابزار تولید، در معنای کامل و مطلق آن، الزامات تازه 

گونه که ، آن(OGAS)  اوگاسسامانهٔ سیبرنتیکی  دولت،    ابیدر غکند.  مدیریت ایجاد می

کند،  نویسان اجرا میرا از طریق برنامه  کمیتهتاکنون تصور شده است، ارادهٔ نوعی شورا یا 

 .  نه ارادهٔ کل مردم را

«[OGAS»  -تا    ١۹۶٠  ۀاز ده  یبزرگ شورو  ۀپروژ   ک ی  ،یدولت  یخودکار عموم  امانۀس

پروژه که به عنوان   نی. اشدیم  ی رهبر  ن،ی سیگلوشکوف، آکادم  کتوریبود که توسط و  ١۹۸٠

محاسبات  یطراح  یجهان  کیبرنتیس  ۀشبک  کی مرکز  هزاران  بود  قرار  بود،  در    یشده  را 

بلادرنگ   تی ریو مد  یزیرها، برنامه خودکار داده  یورآجمع   یبرا  یشورو  ریسراسر اتحاد جماه

 مترجم[. متحد کند. یاقتصاد مل

نیز باید بخش   اوگاسوسیلهٔ خود مردم اداره شود،  از آنجا که مالکیت همگانی باید به 

، با در نظر پایش اجباری و مستمر افکار عمومی صورت  به  ،انسانی را در ساختار خود

 .بگنجاند گرفتن جزئیات مشخص سرزمینی و بخشی )صنعتی(

تا زمانی که روابط کالایی بازنگری است.  و  نیازمند تکمیل  اوگاس  ایدهٔ  این منظر،    - از 

باشدپولی   وجود  برقرار  پرولتاریا،  است  دیکتاتوری  دولت، صرف   .ضروری  ترکیب  از  نظر 

نظر از اینکه مالکیت خصوصی بر نظر از اینکه اوگاس وجود داشته باشد یا نه، و صرفصرف

- تواند در برابر روابط کالاییمی   دیکتاتوری پرولتاریاابزار تولید لغو شده باشد یا خیر. تنها  

 نهت.پولی ایستادگی کند

 دیکتاتوری پرولتاریا قراریشرایط و شیوهٔ بر

تمایل به دستیابی به برتری از نظر پایداری برای نیروهای محرک انقلاب، پیش از هر  

شود. در این مسیر، دو عامل از اهمیت  دهی ساختاری این نیروها منجر می چیز، به سازمان

 :اساسی برخوردارند

های زحمتکش و ایجاد یک نظام سریع  یافتهٔ تودهتوسعهٔ ابتکار عمل آگاهانه و سازمانــ  ١

 و کارآمد برای تبادل اطلاعات؛

 .تضمین قابلیت مدیریت مطمئن، بدون از دست دادن وحدت ایدئولوژیک و دموکراتیکــ  ٢

 :شودساختار زیر پیشنهاد می



، آهنینکننده را بر عهده دارد و با انضباطی بخش و هدایت جمعی که نقش نیروی الهام 

 فداکاری اند در راه هدف مشترک  که همهٔ اعضای آن آماده   انضباط آگاهانه،با  پیش از همه  

 . به هم پیوند خورده است ، کنند

 حزب پرولتاریا

کنند، ذخیرهٔ انسانی آن به شمار  های فعالان پرولتری که از حزب پشتیبانی می گروه 

 . های پرولتاریا هستندآیند و حلقهٔ اتصال میان حزب و تودهمی 

هدایت و الهام فعالان قرار دارند و اهداف مشترک را درک    تحتهای کارگری که  جمع 

 .کنندمی 

تمام این ساختار تنها در صورت وجود یک نهاد واحد و فراگیر، یعنی شورای نمایندگان  

کند و در آینده  کننده را ایفا میزحمتکشان، نهادی که در شرایط کنونی نقش مرکز هماهنگ

 .تواند وجود داشته باشدمی ،به ارگان دیکتاتوری پرولتاریا تبدیل خواهد شد

دهی، وظیفهٔ  در صورت تشکیل چنین شورایی، این نهاد علاوه بر هماهنگی و سازمان

تضعیف پایداری قدرت بورژوازی را نیز بر عهده خواهد داشت. افزایش تدریجی نفوذ و تصاحب  

میموقعیت ایجاد  حاکم  قدرت  بر  دائمی  فشار  خودگردانی،  پایهٔ  ساختارهای  در  کند.  ها 

اندازهٔ دوگانگی قدرت، اقتدار حکومت را تضعیف   مشهور است که هیچ چیز به 

آماده   کند.نمی روند  نیز  نظامی  و  امنیتی  ساختارهای  انواع  تمامی  در  سازی  فعالیت 

 .نیروهای محرک انقلاب را تکمیل خواهد کرد

  شودی است که قبل از تصرف قدرت آغاز م  یندیبلکه فرآ   . ستیخاص ن  دادیرو  کیانقلاب  

 ل یتشک یاریاست که از مراحل و جهات بس یندیفرآ نی. اابدییم انیها پس از آن پاو مدت

 یمنظا  .شودی)ساختار( آغاز م  منظا  کی  لیتشک  یعنی  ه،یمواضع اول  جادیشده است. با ا

 .  کند تیها را هداحرکت توده بتواند و همزمان  باشد  تیریکه کاملاً قابل مد

ای، مانند وزن سیاسی این ساختار از طریق »تسخیر تدریجی« قدرت در نهادهای پایه

های خودگردانی شهری، به تدریج ها و ارگانهای محلات و ساختمانکمیتهکارگری،    مجامع 

اول  کیبه    یابیعامل در دست  نیمهمتر یابد.  افزایش می    یریگشکل   روزمندانه،یپ  ۀیموضع 

 . در مورد ضرورت انقلاب است یتی امن یروهایمردم و ن تیاکثر نیدر ب دارینظر پا کی

 پس از استقرار دیکتاتوری پرولتاریا

دربارهٔ تاکتیک، یعنی نخستین اقدامات دیکتاتوری پرولتاریا، هر آنچه ممکن بوده گفته  

 .شده است

و  برقراریپردازیم. وظیفهٔ کلی، حفظ پایداری نظام در سراسر روند اکنون به راهبرد می 

 .توسعهٔ آن و جلوگیری از انسجام و فعال شدن نیروهای مخالف است

کم حفظ سطح زندگی مردم و در صورت امکان،  نخستین اقدام ضروری، دست 

باید بی این منظور  برای  آن است.  و  بهبود  نظام مدیریت  بهایی،  به هر  و  درنگ 

پیش  از  باید  کار  این  برای  متخصص  نیروهای  شود.  احیا  اقتصادی  حسابداری 

ها نیز  آموزش ببینند و اطلاعات مربوط به ذخایر موجود و امکان دسترسی به آن

 .از قبل گردآوری شود

امر   این  است.  بورژوازی  مالی  قدرت  پایهٔ  احیای  از  اقدام، جلوگیری  دومین 

کردن نظام بانکی، جایگزینی پول داخلی و ممنوعیت کامل گردش  مستلزم ملی



های ارگان  نظارتپولی باید تحت    -ارزهای خارجی است. همچنین مبادلات کالایی

دیکتاتوری پرولتاریا قرار گیرد و اقتصاد زیرزمینی به طور کامل از میان برداشته  

 .شود

های  نهاد زمان با رشد نیروهای مولد، باید توزیع کالاها و خدمات از طریق  در ادامه، هم 

پرولتاریا اجتما دیکتاتوری  درون  دموکراسی  آن،  با  متناسب  و  یابد  تدریج گسترش  به  عی 

پولی نیز به تدریج کاهش خواهد   -توسعه پیدا کند. در همین روند، نقش نسبی روابط کالایی

 .یافت

تولید باید بدون   وسایلسازی سازی، سلب مالکیت خصوصی و تعاونیفرایندهای ملی

های حیاتی  ، صنایع راهبردی و بخشاولهٔ  وهلها انجام گیرد. در  ایجاد اختلال در فعالیت آن

های تجاری در آخرین مرحله تأمین نیازهای جامعه باید مشمول این سیاست شوند. بنگاه 

 .گیری تجارت دولتی ملی خواهند شدزمان با شکل و هم

آلات ماشین  مراکزساختار  ، کانادا و ویتنام، باید  آمریکاالگوی    مطابقدر بخش کشاورزی،  

تراکتور برقرار شود.   و  که  دوباره  معتقدند  همانطور  پژوهشگران  از  مرحلهٔ  که  بسیاری  در 

 .تکمیل انقلاب، اجرای سیاست اقتصاد بسیجی ضروری است

حفظ پایداری در شرایطی که ساختارها و روابط اجتماعی دائماً در حال تغییرند، تنها از  

امکان ایدئولوژیک  وحدت  حفظ  ایدهٔ  طریق  سوسیالیسم،  ساخت  مرحلهٔ  در  است.  پذیر 

باشد. اما همین    دولتی  دوستیتواند تلفیقی از عدالت اجتماعی و میهنبخش میوحدت

اندیشی از آن منحرف  طلبی، منافع شخصی یا حتی مصلحتایده، اگر حکومت به دلیل جاه

 .شود، بلافاصله از عامل وحدت به عامل فروپاشی تبدیل خواهد شد

های مردم باید هدف خود را ببینند و احساس کنند که این هدف برای حکومت نیز توده 

مردم اگر به حکومت اعتماد داشته باشند و همگان با تمام  ترین اولویت است.  مهم 

ها را تحمل  توانند دشواریمی، توان برای دستیابی به هدف مشترک تلاش کنند

را از میان می   .کنند این وحدت  ریاکاری  از  هرگونه  برد. چنین وضعیتی حتی ممکن است 

تواند در های نادرست اما خیرخواهانه نیز ناشی شود. تحلیل دقیق مارکسیستی مینیت

 .جلوگیری کند ا ی از فعالیت، از بروز چنین خطاهعطمقهر 

بخش نیز باید  در مرحلهٔ گذار از سوسیالیسم به کمونیسم، بدیهی است که ایدهٔ وحدت

و رشد  بند سرمایه  قید و  از  تغییر کند. اگر در گذار به کمونیسم، اندیشهٔ اصلی بر رهایی کار  

برای کسب قدرت انسان استوار است، در مبارزه  ایدهٔ محوری عبارت سیاسی  خلاقیت   ،

 .است از رهایی از استثمار و استبداد قدرت بورژوایی و تحقق عدالت اجتماعی

بخش ملی باید پیش از هر چیز به عنوان مبارزه برای رهایی از بورژوازی مبارزهٔ رهایی 

شود.   درک  خارجی،  بورژوازی  سلطهٔ  از  سپس  و  بورژوازی  خودی،  بر  پیروزی  بدون 

 .پذیر نخواهد بودداخلی، پیروزی بر بورژوازی خارجی نیز امکان

 پولی -کالاییمناسبات مبارزه با 

تنها در میان  داری را نه سرمایه   -های بورژواییطور مداوم گرایشپولی به   -روابط کالایی 

فساد و  کنند.  های عادی مردم، بلکه در میان پرولتاریا و حتی حزب آن نیز بازتولید می توده 

از صفوف   انحطاط در صفوف خودی این روند  آلوده شده به  افراد  با اخراج رسمی  باید 

درآمد حزب   هرگونه  دریافت  صورت  در  انتخاباتی  حقوق  از  محرومیت  با  همراه  پرولتاریا، 

. همچنین نباید اجازه داد اصول اقتصاد سوسیالیستی با شعارهایی  متوقف شودغیرکاری،  



نیازهای زحمتکشان« تحریف   تأمین  به جای »حداکثر  از قبیل »افزایش رفاه زحمتکشان« 

 .شود

 ؛طور پیوسته افزایش یابدبه باید های عمومی بنیادسهم توزیع از طریق ــ ١

 ؛ گسترش کار آزاد باید توسعه پیدا کند ۀاشکال و دامنــ ٢

 ؛گیری تصاعدی اعمال شوددر زمینه مصرف، نظام مالیاتــ ۳

 .منابع جایگزین روابط متعارف گردد  ۀها، نظام تنظیم بر پایدر روابط میان بنگاهــ ۴

اجرای پیگیر این اقدامات امکان خواهد داد که با رسیدن نیروهای مولد به سطح لازم،  

 .تدریج حذف شوندپولی به  -روابط کالایی

 رویکرد تاریخی 

نظام  بررسی  به  تنها  تاریخی  ماتریالیسم  میاگر  محدود  اجتماعی  دیگر های  شد، 

پیدایش، تکامل    ۀاهمیت دارد، مطالع  از همه  ما بیشاز نظر  شد. آنچه  »تاریخی« نامیده نمی 

ها و قوانین گذار از یک نظام به نظام های اجتماعی، چگونگی تعامل آننظام  اضمحلالو  

 .دهدکه در واقع همان تاریخ بشریت را تشکیل می است امری  ،دیگر

اند.  بشریت قرار داده   همۀبندی واحد برای  گرایان هدف خود را برقراری یک صورتجهانی

سطح توسعه که ناشی  و نامتوازن بودن ناهمگون  علتّ اما این هدف در شرایط کنونی، به 

تفاوت  ملتاز  فرهنگ  و  ذهنیت  طبیعی،  دستهای  است،  مختلف  است. های  نیافتنی 

صورتازاین جهان  در  بهبندیرو،  گوناگون  اجتماعی  همهای  رشد  طور  دارند؛  وجود  زمان 

به یکدیگر گذار می از میان می  ؛آیندپدید می  ؛کنند می  تر  گونه که پیشکنند. همانروند و 

شده است و تنها نوع کلی  ها بیش از اندازه ساده بندیبندی رایج صورتگفته شد، تقسیم

 .دهدبندی را نشان میصورت

شود. حتی مارکس نیز  تعیین می  تولید  ۀشیوبندی اجتماعی پیش از هر چیز با  صورت

های امروزی بررسی کرده بود،  های تولید را نسبت به مارکسیستتعداد بیشتری از شیوه

 .انداما این آثار او به ناحق به فراموشی سپرده شده 

میاکنون   یک صورت  کنیمسعی  از  گذار  به صورتقوانین  بررسی  بندی  را  دیگر  بندی 

های متعلق  بندینوع با گذار میان صورتهای همبندیکنیم. روشن است که گذار میان صورت

تولید وجود دارد   ۀبندی نیز چندین شیوبه انواع مختلف تفاوت دارد. حتی در درون یک صورت

 .شودتولید غالب انجام می  ۀها بر اساس شیوبندیبندی صورتو طبقه

زحمتکشان و ابزار تولیدی که   ۀ)تود  نیروهای مولدتولید عبارت است از ترکیب   ۀشیو

)روابط اجتماعی، روابط مالکیت و مناسباتی   تولیدی  مناسبات کنند( و  از آن استفاده می

تولید    ۀآیند(. تغییر هر یک از این دو عامل موجب تغییر شیوکه ناگزیر در جریان تولید پدید می

 .شودبندی اجتماعی میتغییر صورت ،و در نتیجه

معنا کاملاً یک به این دلیل  کند، اما این تعیین  تولید زیربنای جامعه را تعیین می  ۀشیو

تقسیم  که  نیست کنونی  تأثیر می ساختار  زیربنا  بر  نیز  طبقاتی  این،   باضافۀگذارد.  بندی 

بندی  آیند، در کنار هم یک صورتهمین زیربنا پدید می  ۀگوناگون روبنایی که بر پای  ل اشکا

 .دهندکامل را تشکیل می 



هم شیووجود  چندین  مفهوم    ۀزمان  دولتیصورتاقتصادی،  نیز   بندی  و 

بندی  کند که هرچند تابع صورتهای در حال زوال یا در حال پیدایش را مطرح می بندیصورت

 .شوندهای دولتی میدولتی هستند، اما همچنان وجود دارند و موجب تنوع شکل 

و مسلط معمولاً صورت  نیرومندترین  اساس  بر  را  که    ۀترین شیوبندی دولتی  اقتصادی 

دهد که در  تر نشان میکنند. با این حال، بررسی دقیقکند، تعریف می می   مشخصروبنا را  

های دیگر نیز در مقیاس محلی بندیهای اقتصادی متعلق به صورتها و شیوه کنار آن، نشانه

 .یا جزئی وجود دارند

رسد که  بندی اصلی دولت نیز دشوار است. به نظر می بر این، تعیین نوع صورت  علاوه

صورتنمی  نوع  نشانه توان  اساس  بر  تنها  را  شناختهبندی  و  صوری  نوع   شدههای  مانند 

ترین معیار باید وجود یا  نیروهای مولد تعیین کرد. مهم  ۀمالکیت، نظام توزیع یا سطح توسع

 .عدم وجود استثمار و همچنین نوع استثمار باشد

 استثمار چیست؟ 

چنین    ، اقتصادی قابل استفاده باشد  ۀ ترین تعریفی که برای هر نظام و هر شیوجامع 

 :است

نتایج کار یا    ۀاستثمار عبارت است از سلب و تصاحب اجباری و غیرداوطلبان»

 «.بخشی از نتایج کار یک کارگر

یا حتی بر خود نیروهای مولد استوار   بر حق مالکیت بر وسایل تولید  استثمار معمولاً 

نتایج کار به نفع سازمان اجتماعی یا نهادهای دولتی،    ۀاست. در مقابل، واگذاری داوطلبان

 .شوداستثمار محسوب نمی 

د. در حال  را دارنترین اهمیت  یشب  ،بندی دیگربندی به صورتقوانین گذار از یک صورت

 :توان به شکل زیر بیان کردحاضر، این قوانین را می

گیری و استحکام از مرحله شکل   :حیات خاص خود است  ۀبندی دارای چرخهر صورت -١

 .اولیه تا گسترش تضادها و از دست دادن پایداری

از  های یک نوع می بندیگذار میان صورت -٢ انقلابی و هم تکاملی باشد و  تواند هم 

های متعلق به انواع مختلف،  بندیطریق اصلاحات از بالا صورت گیرد. اما گذار میان صورت

 .تواند انقلابی باشدتنها می 

اش را از دست  خود قرار دارد و پایداری  ۀ بندی که در پایان چرخصورتچنان  گذار تنها از   -۳

 .پذیر استرشد قرار دارد، امکان ۀکه در آغاز چرخدیگر   یبنددهد، به صورتمی 

 ۀ رونده نتیجرونده باشد. گذار پیش رونده یا پستواند پیش ها میبندیگذار میان صورت  -۴

در   ،کنند هایی که به افزایش پایداری نظام کمک می شیوه ،های اقتصادی جدیدرشد شیوه

بندی بدون آنکه دهد که صورترونده زمانی رخ می گذار پس   .بندی موجود استصورت  بطن

 .اقتصادی جدید و آماده تکیه کند، پایداری خود را از دست بدهد ۀبتواند بر شیو

اقتصادی است. در    ۀترکیبی از چندین شیوشامل  بندی  از دیدگاه اقتصادی، هر صورت

شوند یا جای  ها نیز یا دگرگون میکند و خود آنها تغییر میجریان تکامل، نسبت این شیوه

 .دهندهای دیگری میخود را به شیوه



شیوه میان  طریق  در  از  تنها  و  پایدارند  بسیار  برخی  زوال،  به  رو  اقتصادی  های 

می دگرگونی  انقلابی  آن های  شیوتوان  نمونه،  برای  برداشت.  میان  از  را  اقتصادی   ۀها 

به خرده کالایی  ۀوسیلبورژوایی  می   -روابط  تقویت  و  ایجاد  روابط، پولی  این  وجود  شود. 

شناسی نیز افراد را به ابتکارهای کند و این روانبورژوایی را بازتولید میشناسی خردهروان 

منفعت و  هستند   اتیابتکار  ،طلبانهخصوصی  مهار  قابل  اجبار  طریق  از  تنها  سوق    ،که 

 . دهدمی 

به گسترش سرمایه نبود چنین محدودیت نهایت  منجر  ها، در  تمامی سطوح  داری در 

 .خواهد شد

 :اند ازهای انقلابی )یا ضدانقلابی( عبارت ویکم، دگرگونی در قرن بیست

 سازی(؛ سازی )یا خصوصیملیــ ١

مالکیت  ــ  ٢ به  همگانی  مالکیت  تبدیل  برعکس،  )یا  دولتی  مالکیت  کردن  اجتماعی 

 دولت(؛

تبدیل خلاقیت از یک امکان به یک تکلیف )از طریق ایجاد موانع اقتصادی برای آموزش ــ  ۳

 .های خلاقانه(و فعالیت

 :اند ازکاملاً انقلابی دارند عبارت ماهیتّهایی که دگرگونی 

 رهایی کار؛ ــ ١

 .پولی  -حذف روابط کالاییــ ٢

یابند. اصلاحات به دلیل ناهمگونی  ها از طریق انقلاب یا اصلاحات تحقق می این دگرگونی 

های پیشین و آینده به شکل قطعات  بندیپذیر هستند. عناصر صورتها امکانبندیصورت

 .پراکنده، ناسازگار و همواره در حال مبارزه با یکدیگر در کنار هم وجود دارند

گونه که میان رنگ سفید و سیاه نیز  همان  .دافتیمتدریجی نبطور  ها  بندیصورتگذار  

بندی تنها  در واقع، یک صورت .وجود ندارد. »خاکستری« به معنای گذار نیست گذار پیوسته

»می  میرنگاتواند  نشان  امر  همین  باشد.  ناهمگون  و  نظریرنگ«  که  بورژوایی    ۀدهد 

 .همگرایی قابلیت تحقق ندارد

بندی اجتماعی را تغییر  تنهایی صورتتوانند بهشوند، نمیاصلاحاتی که از بالا انجام می

آن از صورت  فقطها  دهند.  راقادرند بخشی  آینده  را ،  بندی  آن  و شاید حتی چندین بخش 

 .شکل دهند و امکان رشد آن را فراهم کنند

باید در نظر داشت که صورت این حال،  بندی  کوشد صورتبندی مسلط همواره می با 

بندی جدید تا زمانی که سازوکارهای دفاعی خود را رو، صورتنوظهور را سرکوب کند. ازاین 

 .ایجاد نکرده است، به حمایت نیاز خواهد داشت

 هاترکیب فرماسیون

تقسیم    روبناو    زیربناها به دو دستهٔ  های آنها معمولاً ویژگی برای توصیف فرماسیون

 .کنیمشوند. در اینجا زیربنا را بررسی می می 

است که پایهٔ    ساختار طبقاتیو    شیوهٔ تولید کالاهای مادیای از  مجموعه   زیربنا

 .دهداقتصادی جامعه را تشکیل می 



)تودهٔ زحمتکشان و وسایل تولیدی    نیروهای مولدترکیب  از  عبارت است    شیوهٔ تولید 

)روابط اجتماعی و مناسبات مالکیت که    تولیدی  مناسباتکنند( و  ها استفاده میکه از آن 

 .گیرند(ناپذیر در ارتباط با تولید شکل میطور اجتناببه 

با   از هر چیز،  تولیدی، پیش  ،  آزادتواند  شود. کار میمشخص می   کار  ماهیتّروابط 

 .باشد اجبارییا  مزدی

، کاری داوطلبانه و بدون دریافت پاداش یا اعمال اجبار است. چنین کاری ویژگی  کار آزاد

معمولاً  اقتصاد طبیعیِ غیرمنزوی،  است.  منزوی  اقتصاد طبیعیِ  نیز  و  جامعهٔ کمونیستی 

می فروش  به  را  خود  محصولات  از  انواع  بخشی  از  یکی  و  تولید  رساند  شیوهٔ 

 .آیدبه شمار می بورژواییخرده

در این شیوه، به کارگر بخشی   .است داریشیوهٔ تولید سرمایه شالودۀ کار مزدی

شود. صورت دستمزد نقدی یا پرداخت جنسی )غیرنقدی( پرداخت می شده به از کار انجام

تصاحب شود، یا بخشی    ،تواند توسط مالک وسایل تولیدشده از کارگر میبخشِ ارزشِ سلب

های شهروندانِ ناتوان از کار  های عمومی میان کارگران و برخی گروه از آن از طریق صندوق

طریق صندوق از  عمومی  توزیع  چنین  معاصر،  اقتصاددانان  از  برخی  گردد.  در  توزیع  را،  ها 

به  که  نشانه صورتی  از  گیرد،  قرار  استفاده  مورد  گسترده  تولید  های  طور  شیوهٔ 

طور  به فقط  توان پذیرفت که این امر یک نشانه است، اما  دانند. می می  سوسیالیستی

 .غیرمستقیم

 .آیدداری یا مجازات مجرم به شمار می های شیوهٔ تولید بردهکار اجباری از نشانه

پاداش استفاده از وسایل تولید   ،زیرا  .کار با مالکیت بر وسایل تولید ارتباط دارد  ماهیتّ

سوسیالیستی تنها در شرایط   ماهیتّشود. سلب مالکیت با  به نفع مالک آن مصادره می 

 .پذیر است مالکیت همگانی بر وسایل تولید امکان

جامعهٔ   میان  مرز  تنها  همگانی(  یا  دولتی  اجتماعی،  )خصوصی،  مالکیت  شکل 

کند، اما ویژگی جامعهٔ سوسیالیستی را  داری و جامعهٔ کمونیستی را مشخص میسرمایه 

نمی  خصوصی  تعیین  مالکیت  حذف  یا  کردن  محدود  با  تنها  سوسیالیستی  جامعهٔ  کند. 

 .شودمشخص می 

داری را تضمین مالکیت دولتی و مالکیت اجتماعی فقط تا حد معینی نفی روابط سرمایه 

کنند. مالکیت اجتماعی تنها در درون اجتماعات، و مالکیت دولتی فقط در روابط بیرونی  می 

 .آوردچنین تضمینی را فراهم می زمینۀ ها میان بنگاه

دربارهٔ   تنها  همگانی  مالکیت  سوسیالیسم،  نباشند  اشیائیدر  تولید  وسایل    ، که 

رغم تصریحات قانون اساسی و دیگر  . حقوق مالکیت بر وسایل تولید، علیاست پذیرامکان

ها های اجتماعی قرار دارد و از سوی آناختیار دولت و سازمانحوزۀ  قوانین، در عمل در  

 .شوداعمال می 

پولی تعیین   -بنابراین، روابط تولیدی در سوسیالیسم بر اساس میزان حفظ روابط کالایی 

دهد.  داری دولتی را نشان می شوند. این میزان، در واقع، درجهٔ تداوم مناسبات سرمایه می 

 .داری دولتی استاز میان رفتن سرمایه بمعنیپولی،  -از میان رفتن روابط کالایی

به طور کلی، در هر شیوهٔ تولید، چندین نظام اقتصادی )یا »ساختار اقتصادی«( به طور 

های  کند. در فرآیندهای گذار، نظامها پیوسته تغییر میزمان وجود دارند و نسبت میان آنهم

های آینده نیز  کنند و عناصر نظامهای جدید رشد میروند، نظامکهنه به تدریج از میان می



هیچ شیوهٔ تولیدی    .آیندپدید میزمان در سطوح مختلف  آن هم به شکلی ناموزون و ناهم 

 .بار، به صورت آنی دگرگون شودتواند بدون پیامدهای فاجعهنمی 

بندی سنتی طبقات دچار  ساختار طبقاتی نیز همواره دستخوش تغییر است. تقسیم

لایه و  میشکاف  می  .شودبندی  ادغام  یکدیگر  با  موجود  قشرهای  و  و طبقات  شوند 

آیند. های تازه پدید می گیرند. در درون پرولتاریا نیز گروه های جدیدی شکل میبندیصورت

پیوندند. ویژه، بخشی از روشنفکران فنی سابق و نیز کارگران مهاجر به صفوف پرولتاریا میبه 

غیرآنتاگونیستی   ماهیتّکه    شودمیدر درون پرولتاریا  تضادهای جدید  موجب بروز  این امر  

 .دهندگان سیاسی استدارند و مستلزم رویکرد تازه در فعالیت مبلغان و سازمان

یابد و نه تنها به مواضع بورژوازی  بخش مدیریتی روشنفکری از نظر کمّی گسترش می 

گردد. دستگاه بوروکراتیک نیز شود، بلکه خود به بخشی از طبقهٔ بورژوا تبدیل می منتقل می

این دستگاه در خدمت بورژوازی قرار دارد و فعلاً بخشی از   .کندقدرت بیشتری کسب می 

داران و بوروکراسی در مبارزه بر سر قدرت، تضاد میان سرمایه  ،اما  .شودآن محسوب می

. چنین قشری، در  دهدمی مراتبی( شکل  بوروکراسی را به صورت یک قشر ممتاز )سلسله

 .صورت تشدید تضادها، این امکان را دارد که به یک طبقهٔ مستقل تبدیل شود

توده طبقاتی،  تعلق  فاقد  می عناصر  تشکیل  را  تأثیر  ای  تحت  آسانی  به  که  دهند 

که رویدادهای   ایگونه ، بامراین  .گیرندگرا قرار می بورژوازی، محافل جنایی و نیروهای ملی

 .اوکراین نشان داد، خطر بزرگی به همراه دارد

های خلاق نیز عملاً دیگر روشنفکر به معنای سنتی نیستند  بازماندهٔ روشنفکرانِ حرفه

های  اند. تنها آن بخش از کارکنان حوزهو به کارکنان صنعت نمایش و سرگرمی تبدیل شده

تجاری نشده  آموزش که هنوز کاملاً  بازماندهٔ روشنفکری  اند، میبهداشت و  را  توانند خود 

 .بدانند

در   و  شود که روبنا نسبت به زیربنا ثانوی است و به آن وابسته استمعمولاً گفته می 

تواند یا با زیربنا برخوردار است و در روند تکامل خود مینیز  از استقلال نسبی    ، عین حال

هماهنگ باشد، یا از آن پیشی بگیرد و یا از آن عقب بماند و بدین ترتیب، توسعهٔ جامعه را  

ند کند. با این حال، روبنا همیشه ثانوی نیست. در دورهٔ گذار انقلابی، پیش از  تسریع یا کُ 

گیری خود،  زمان با شکلشود و همین روبناست که همهر چیز روبنا درهم شکسته می

نیروهای محرک انقلاب،    رب  یهگیری، با تککند. روبنای در حال شکلزیربنا را نیز دگرگون می

زیربنا دادن  شکل  هدایت   ،در  صورتنقش  یک  بعدی  تکامل  روند  در  اما  دارد.  بندی  کننده 

شود و در این مرحله واقعاً نقش ثانوی اجتماعی، روبنا ناگزیر تابع روندهای تحول زیربنا می 

 .کندپیدا می 

مجموعه  دیدگاه روبنا  نیز  و  جامعه،  دینی  و  حقوقی  سیاسی،  نهادهای  از  های  ای 

اخلاقی، زیباشناختی و فلسفی حاکم بر آن است که در جامعهٔ طبقاتی در خدمت طبقهٔ  

مسلط قرار دارند تا از طریق ایدئولوژیی که به سود همان طبقه است، طبقات فرودست را 

آگاهی  تداوم بخشند. روبنا همان  را  نمایند و قدرت خود  کنترل کنند، نظم موجود را حفظ 

 .اجتماعی جامعه است

بر خود آگاهی   علاوهشود،  ها که تحت هدایت آگاهی اجتماعی انجام می فعالیت انسان

سازمان و  اتحاد  شامل  انساناجتماعی،  نیز دهی  و  اجتماعی،  کنشگران  عنوان  به  ها 

 .ها )برای نمونه، کل نظام نهادهای دولتی( نیز هستابزارهای مادی لازم برای این فعالیت



سازمان  ،روبنا قدرت،  آننهادهای  سوی  از  ایجادشده  تبلیغاتیِ  ترویج های  برای  ها 

و سازمان افراد  و سرکوب  حذف  نهادهای  و همچنین  حاکم،  طبقهٔ  حامل ایدئولوژی  های 

شده و روابط  های تثبیتاین، روبنا شامل سنت  باضافۀگیرد.  بر می  ایدئولوژی مخالف را در

 .اندمیان افراد نیز هست که در قانون اساسی و مجموعهٔ قوانین انعکاس یافته

تفاوت روبنا با آگاهی اجتماعی، که یکی از اجزای آن است، در این است که روبنا وسیلهٔ  

بر    علاوهشود. در جامعه،  تأثیر متقابل آگاهی اجتماعی بر هستی اجتماعی محسوب می 

 .روابط مادی تولید، انواع دیگری از روابط نیز وجود دارند که همان روابط ایدئولوژیک هستند

گیرد و پیش از صورت عینی و مستقل از آگاهی انسان شکل میتولیدی به  مناسبات

در    درک کندیابد. انسان، پیش از آنکه  وجود می امکان  آنکه از صافی آگاهی انسان بگذرد،  

ها  کند، از پیش در این روابط قرار گرفته و با آنچارچوب چه نوع روابط تولیدی زندگی می

رو است. اما روابط اجتماعی ایدئولوژیک از طریق آگاهی عنوان عامل عینی و مستقل روبه به 

. تفاوت اساسی ستا گیرد و به درجات مختلف با آگاهی آنان در ارتباطها شکل می انسان

 .تولیدی دقیقاً در همین نکته نهفته است مناسبات ها با آن

اندیشهیک  روبنا،   از  منسجم  کمابیش  سازماننظام  اجتماعی،  نهادهای  های  و  ها 

ها و این اندیشه   ۀها بر پایها، و نیز روابط ایدئولوژیکی است که انسانمتناظر با آن اندیشه

روبنا از سه عنصر  شوند. بنابراین،  ها و نهادها در آن وارد میگیری از آن سازمانبا بهره 

ها و نهادهای اجتماعی  های اجتماعی، سازمانشود: اندیشهاصلی تشکیل می

 .و روابط ایدئولوژیک

های سیاسی، حقوقی، فلسفی، زیباشناختی و دینی جامعه روبنا تنها شامل دیدگاه

های سیاسی  طبقاتی، دیدگاه  ۀگیرد. در جامعبر می  نیست، بلکه نهادهای معینی را نیز در

مجموع با  یعنی  حقوقی،  و  سیاسی  نهادهای  با  حقوقی  و سازمان  ۀ و  اجتماعی  های 

دیدگاه دارند.  پیوند  سازمانسیاسی  با  دینی  بههای  مذهبی،  مرتبطهای  کلیسا،   ویژه 

اند، از طریق های هنری و زیباشناختی که در آثار ادبی و هنری تجسم یافتهند. دیدگاههست

شوند. همین امر های جمعی ترویج می های اجتماعی و سیاسی، تئاترها و رسانه سازمان

ها انتشار های فلسفی و اخلاقی نیز صادق است که از طریق مجلات و انجمن دیدگاه  ۀدربار

ها ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر این نهادها و سازمان  تمامیکه    استتأکید    لازم بهیابند.  می 

اعم از سیاسی، حقوقی، اخلاقی،    ،حاکم  ۀهای طبقدیدگاه  ۀها مجموعدارند و هر یک از آن

 .دهندرا تبلیغ و اشاعه می هنری و غیره

یک فرماسیون اجتماعی ـ اقتصادی نیستند. آنچه    ۀکنندعناصر روبنا مشخص  ۀهم  ،البته

فردی مالکیت در جامعه  کند، شکل قدرت، منشأ آن و روابط میانیک فرماسیون را تعیین می

توانند بدون آنکه تغییری در فرماسیون ایجاد شود، دگرگون شده یا  است. سایر عناصر می 

 .اشکال گوناگونی به خود بگیرند

های اجتماعی معین، نهادها، فعالیت ایدئولوژیک و روابط  روبنا، وحدتِ دیدگاهبنابراین،  

رو، اگر  از این  .دهندگیری فکری و ایدئولوژیک افراد را شکل میایدئولوژیکی است که جهت

پیچیده و  متنوع  بسیار  روبنایی  اشکال  نگریسته شود،  آن  به  تحلیل طبقاتی  منظر   .انداز 

در کنار روابط تولیدی مسلط، معمولاً    ی اینکهراب  .اندتولیدی نیز چنین  مناسباتگونه که  همان

دوران  مناسباتبقایای   جوانه تولیدی  نیز  و  پیشین  تاریخی  اقتصادی  های  روابط  های 

 .فرماسیون آینده نیز وجود دارند



تکامل یک فرماسیون اجتماعی با یک نوع مسلط   -در سراسر دوران  اقتصادی معین، 

رو هستیم. با این حال، باید به با یک نوع مسلط از روبنا روبه  ، تولیدی و در نتیجهمناسبات  

اجتماعی  خاطر زوال  اقتصادی دوره  -داشت که هر فرماسیون  و  پیدایش، شکوفایی  های 

 .خاص خود را دارد

تغییرات   است  ممکن  واحد،  فرماسیون  یک  چارچوب  در  حتی  اقتصادی،  ساختار  در 

مناسبات  ای که حامل  های طبقهساختاری معینی رخ دهد. متناسب با این تغییرات، اندیشه

ای که شود. ایدئولوژی طبقهتولیدی و زیربنای اقتصادی معین است نیز دستخوش تحول می

می  مبارزه  زیربنای جدید  استقرار  برای  و  است  جایگزین در حال صعود  که  هنگامی  کند، 

تاریخیزیربنای کهنه می نظر  از  ایدئولوژی همان طبقه،  استپیشرو    اً ماهیتّ   ،شود،  اما   .

زمانی که در پی دفاع از زیربنای فرسوده و جلوگیری از استقرار زیربنای جدید باشد، طبعاً  

 .کندارتجاعی پیدا می  ماهیتّنخواهد داشت و  یمترق جنبۀهیچ 

روبنا، دیکتاتوری پرولتاریا بود.  ۀکنندهای نخست حکومت شوروی، نیروی تعییندر سال

تولید، سرمایه ملی ابزارهای  به کردن  را  یکباره به سرمایه داری خصوصی  داری دولتی طور 

تنظیم دولتی قیمتتعاونی  ۀتبدیل کرد. استقرار کنترل کارگری، توسع ها و گسترش  ها، 

طریق   از  توزیع  به اجتماهای  نهادنظام  نه  که  را  آنچه  تصادفیعی،  »بخش    ،طور 

داری اما این اقدامات نتوانستند روابط سرمایه   .شد، پدید آوردسوسیالیستی« نامیده می

  مناسبات داری، یعنی اشکال سرمایه  ۀبنیان هم ،ند. زیرادار طور کامل از میان بردولتی را به 

 .پولی، همچنان باقی ماند -کالایی

اند. در دستور کار،  گرفته را »سوسیالیسم دولتی« نامیده برخی پژوهشگران نظام شکل 

مرحل به  قرار گرفت که مهم یبعد  ۀگذار  یعنی »کمونیسم دولتی«  آغاز ،  آن  وظایف  ترین 

 .پولی بود -کالاییمناسبات فرایندهای گذار برای رهایی کار از قید و بندها و حذف 

های سیاسی لازم برای ایجاد زیربنای سوسیالیستی را شرط دیکتاتوری پرولتاریا پیش

متشکل  نیروهای مسلح انقلاب را    ؛ کندمقاومت استثمارگران را سرکوب می   ؛دآورفراهم می 

طبق  ؛دسازمی  با  را  پیروز  پرولتاریای  سرمایه   ۀ پیوندهای  کشورهای  گسترش کارگر  داری 

توده  ؛ دهدمی  و  دهقانان  با  استحکام میاتحاد  را  رهبری  های زحمتکش کشور  و  بخشد 

ترین نوع  عنوان عالیزمینه رشد دموکراسی پرولتری را به   ؛گیرددولتی آنان را بر عهده می 

دهد و تمامی شرایط لازم را  نوین شوروی را توسعه می  ۀجامع ؛کنددموکراسی فراهم می 

 .دآورمی فراهمبرای شکوفایی ابتکار تولیدی، سیاسی و فرهنگی زحمتکشان 

با این حال، تضعیف تدریجی و فاصله گرفتن از دیکتاتوری پرولتاریا به کاهش سهم بخش  

به تحول روبنا انجامید. از میان رفتن وحدت روبنا، پیدایش   ،سوسیالیستی در زیربنا و در نتیجه

 .ثباتی ساختتضادها در زیربنا و نیز میان زیربنا و روبنا، کل این نظام را دچار بی

چرخهٔ وجود هر فرماسیون اجتماعی شامل سه مرحله است: مرحلهٔ استقرار، مرحلهٔ 

شده تحت . در مرحلهٔ استقرار، گذار به زیربنای دگرگونتعادلرشد و مرحلهٔ از دست دادن  

یابد، در حالی که  گیرد. در مرحلهٔ رشد، زیربنا تکامل می کنندهٔ روبنا صورت میتأثیر تعیین

برندهٔ رفت شود و نقش پیشتواند در چارچوب همان زیربنا یا رشد کند یا دچار پسروبنا می 

رود. در مرحلهٔ از دست دادن پایداری، زیربنا دیگر برای دگرگونی خود به بلوغ آن از میان می

شود که  کند و موجب میرسیده است، اما روبنا از آن عقب مانده و نقش ارتجاعی ایفا می

 .فرماسیون پیشین دوباره در زیربنا پدیدار شوند یهاویژگی 



گونه که در اتحاد  روبنای ارتجاعی قادر است زیربنا و فرماسیون مبتنی بر آن را همان

از    گرایش راست در حزب کمونیست اتحاد شوروی  .از هم بپاشد  ،جماهیر شوروی رخ داد

و   به  کر  تمانعمزیربنا    بلوغتکامل ضروری  و  روبنا   در هم شکستند  و سایر اجزای  حزب 

انجامید. روبنای جدید نیز، به دلیل ناسازگاری کامل با زیربنایی که برای دگرگونی آماده شده 

از بین  بود، نتوانست آن را متحول سازد و تنها توانست آن را ویران کند و سرانجام خود نیز  

ویرانه رفت بر  توانستند  رسیدند،  قدرت  به  آن  از  پس  که  نیروهایی  به .  شبیه  چیزی  ها، 

 .بسازندداری پیشین فرماسیون سرمایه

فرماسیون جایگزینی  ترتیب  تعیین  دربارهٔ  مهمی  مسئلهٔ  اینجا  می در  مطرح  شود.  ها 

ها بر اساس تکامل شیوهٔ تولید و در های پیشین بر این باور بودند که تغییر فرماسیوننظریه 

  ، هااست، اما در آن نظریه   صحیح شود. این سخن  نهایت بر پایهٔ رشد نیروهای مولد تعیین می

یابند. در مراحل پیشین طور پیوسته رشد و تکامل می فرض بر این بود که نیروهای مولد به 

ما،   روزگار  اما در  بود.  نیز چنین  مولد در جهان سرمایه  ماهیتّتاریخ  به نیروهای  طور داری 

بنیادی دگرگون شده و امکان هدایت و تنظیم مسیرهای توسعهٔ نیروهای مولد پدید آمده 

 .است

ها، مؤلفهٔ تر شدن فناوریاین امر آن است که امروزه، در پی گسترش و پیچیده  علتّ

شدت افزایش یافته است. در نتیجه، صاحبان قدرت با یک  فکری و دانشی نیروهای مولد به 

روبه  می دوراهی  ترتیبرو  بدین  و  بدانند  مجاز  را  کارکنان  ذهنی  و  فکری  رشد  یا   ،شوند: 

ند کنند که این امر جایگاه رهبری خود را در معرض خطر قرار دهند، یا توسعهٔ فناوری را کُ 

توان رقابتی آنان را تضعیف خواهد کرد. آنان این دوراهی را از طریق افزایش پیچیدگی کار، 

کنند. افراد دارای آموزش و ای حل میاما همراه با محدود کردن شدید دامنهٔ تخصص حرفه

کنند، اما توانایی  خوبی مشارکت میترین فرایندهای فناورانه به ای در پیچیدهمهارت حرفه

شد که کارگر به زائدهٔ ماشین  تر گفته میبر عهده گرفتن نقش رهبری را ندارند. اگر پیش

می  به  تبدیل  کارگر  اکنون  برنامه   ۀوسیلیک  شود،  با  پیش محاسباتی  از  و  سخت  ریزی 

بهشدهتعیین یا   ۀوسیلیک    ،  »خودکار«  یک  نهایت  در  اما  هوشمند،  بسیار  پیچیده، 

این روند هنوز به اوج خود نرسیده، اما در حال پیشروی    .شودبدل می  »اتوماسیون انسانی«

 .است

شوند. در نتیجه، مفاهیم »هوش طبیعی« و »هوش مصنوعی« به یکدیگر نزدیک می 

مقابل،  تلاش می  و در  یابد  تقلیل  ماشینی  وظایف  انجام  توانایی  به  انسانی  شود هوش 

به انسان  از  استفاده  توانایی  به  ترکیب هوش مصنوعی  و  تحلیل  فرایند  از  عنوان بخشی 

نمونه تصمیم  کاملاً  سیاست  این  کند.  پیدا  ارتقا  سرمایه ها  سرمایه وار  است.  دار داری 

به نمی  کندتواند  اعتماد  ماشین  به  کامل  انواع    ،زیرا  .طور  دیگر  یا  اخراج شدن  از  ماشین 

های سوسیالیستی انسان را با ماشین سازگار مجازات هراس ندارد. در مقابل، دگرگونی 

همهنمی  ماشین،  از  و  خلاقیت  توانایی  انسان  از  برعکس،  بلکه  و  جانبهکنند،  بودن 

 .کنندپذیری را طلب می انعطاف 

انجامید.   خواهد  تولیدی  مناسبات  تغییر  به  ناگزیر  مولد،  نیروهای  در  دگرگونی  چنین 

فرضیه به هرگونه  کنم،  مطرح  جدید  مناسبات  این  دربارهٔ  من  که  شما ای  سوی  از  حق 

ازاین خیال شد.  خواهد  تلقی  گستردهپردازانه  میدان  اینجا  و    رو،  دیالکتیکی  تحلیل  برای 

 .شناختی فراهم استجامعه

ها ناممکن چه معنی دارد که برای یک حزب انقلابی وظایفی تعیین شود که تحقق آن

آن  است کنیم: نخست،  تقسیم  به دو دسته  را  روبنا  و  زیربنا  اجزای موجود  ؟ لازم است 



هایی که تنها دوم، آن  ؛هایی که پیش از استقرار دیکتاتوری پرولتاریا قابل تغییر هستندبخش

  بلافاصله پس از آن قابل دگرگونی خواهند بود. در عین حال، پیش از به دست گرفتن قدرت 

باید در   سیاسی نیز  از کسب قدرت  و پس  کرد  واقعی خود عمل  امکانات  بر اساس  باید 

 .قیدوشرط مدنظر قرار داداصل بی یک عنوان جریان تحولات، حفظ پایداری نظام را به

ازاین بود.  متفاوت خواهند  وظایف  این  تاریخ جامعه،  از  بهدر هر مقطع  باید  ما  طور  رو، 

های خود را متناسب با آن اصلاح و مداوم وضعیت جامعه را تحلیل کنیم و راهبرد و تاکتیک

 .بازنگری نماییم

های اجتماعی بر اساس سطح رشد نیروهای بندیاین ادعا که ترتیب جانشینی صورت

نیست. سطح   ،رسدسادگی که در نگاه نخست به نظر می   همینشود، به  مولد تعیین می 

بهره  تولید،  ابزارهای  تکامل  میزان  به  تنها  محدود رشد  انسانی  نیروی  مهارت  و  کار  وری 

تر از همه، اخلاق، روحیه، آگاهی طبقاتی پرولتاریا و آگاهی عمومی شود، بلکه مهمنمی 

ترین عامل در تداوم گیرد. آگاهی پرولتاریا از نقش تاریخی خود، مهمجامعه را نیز در بر می

 .ما نیز همین است ۀترین وظیفپیشرفت بشریت است و اصلی 

های اجتماعی تصادفی و دلبخواهی نیست. هنگام گذار از بندیترتیب جایگزینی صورت 

کند، بلکه تنها عوامل بندی دیگر، کل ساختار آن یکباره تغییر نمیبندی به صورتیک صورت

می  ۀکنندتعیین دگرگون  می آن  میان  از  عوامل  برخی  پدید شوند.  جدیدی  عوامل  و  روند 

شود که وظایف تاریخی خود را به تاریخ خارج می   ۀبندی زمانی از صحنآیند. یک صورتمی 

 .پایان رسانده باشد

زمانی با عامل دیگری   ،کننده نیز صادق است. یک عاملعوامل تعیین  ۀهمین سخن دربار

را جایگزین می  بتواند وظایف اصلی عامل پیشین  شود که در شرایط موجود، عامل جدید 

سرمایه از  گذار  در  مثال،  برای  دهد.  انجام  سرمایهبهتر  به  خصوصی  دولتی،  داری  داری 

مالکیت خصوصی بر وسایل تولید بدون آنکه در پویایی مدیریت و ثبات تولید اختلالی ایجاد  

 .دهدشود، جای خود را به مالکیت دولتی می 

زمان یکی از عوامل زیربنا و یکی از عوامل روبنا تغییر  ترین شیوه آن است که همصحیح

افزایش تضادهای آشتی این اصل، موجب  از  انحراف  پایداری  کند. هرگونه  ناپذیر و کاهش 

بندی  دهد که چرا برخی گذارها از یک صورتشود. همین امر توضیح می نظام اجتماعی می 

 .پذیر و برخی دیگر ناممکن هستندبندی دیگر امکانبه صورت

می  اصل  این  بر  تکیه  با  زنجیربنابراین،  ازمنظم  ۀتوان  صورت  ی  های  بندیجانشینی 

نهایی بستگی دارد که صاحبان   به اهداف  این زنجیره  البته شکل  اجتماعی ترسیم کرد. 

می تعیین  برای خود  این قدرت  از  گذار  می  ،روکنند.  هر  پایان  و  آغاز  که  گرفت  نتیجه  توان 

 .شودتاریخی، با بلوغ و دگرگونی روبنا تعیین می 

می  شیوه  همین  دگرگونیبه  صورتتوان  آینده  ویژگیبندیهای  و  های  ها 

ها، روبنا باید با  بندیبینی کرد. در این صورتهای میانی و انتقالی را نیز پیشبندیصورت

شود. اگر مسیر تحول زیربنا   متحولزیربنا هماهنگ باشد، اما زیربنا نیز باید تحت تأثیر روبنا  

دگرگونی جریان  است،  در  شده  مطالعه  و  بررسی  بسیاری  آثار  در  سوسیالیستی  های 

گرفته است. نتوسعه و تحول روبنا تقریباً نه از نظر نظری و نه از نظر عملی مورد توجه قرار 

 .های سوسیالیستی وجود نداردبندیصورت ۀجامع دربار ۀاز همین رو، نظری

صورت  بنیانگذاران پنج  مشخص  مارکسیسم  بشریت  تکامل  تاریخی  روند  در  را  بندی 

اولیّ کرده  کمون  بردهاند:  سرمایه ه،  فئودالیسم،  صورتداری،  و  که  داری  کمونیستی  بندی 



د. گذار از هر یک به دیگری به طور طبیعی با تکامل وشبینی میتحقق آن در آینده پیش

بندی جدید  شیوه امکان رشد مناسبات اقتصادی صورتاین    .شدتولید توضیح داده می   ۀشیو

کرد و هنگامی که این مناسبات به موقعیت  بندی پیشین فراهم میرا در چارچوب صورت

تولید   ۀساخت. خود شیوبندی جدید را ضروری می رسیدند، گذار کامل به صورتغالب می 

گرفت. تضاد میان مناسبات نو و کهنه، موجب نیز تحت تأثیر رشد نیروهای مولد شکل می 

پایداری صورتکُ  کاهش  و  توسعه  روند  میند شدن  روبنابندی  تغییر  به  نهایت  در  و   ،شد 

پیدا  نمود  بنیادی  قوانین  و سایر  مالکیت  دگرگونی حقوق  در  چیز  هر  از  پیش  که  تغییری 

 .انجامیدمی ،کردمی 

به »تقسیم پنجآنچه  تلاشبندی  مند کردن و  برای نظام   ی استگانه« مشهور است، 

های تیپیک. اما حتی در زمان حیات  بندیبندی مراحل تکامل جامعه در قالب صورتصورت

تردیدهایی مطرح بود. در آن    ،بندیکامل بودن چنین تقسیم  ۀگذاران این نظریه نیز درباربنیان

»شیو سر  بر  اصلی  بحث  داشت.    ۀزمان،  جریان  آسیایی«  چهار    علاوهتولید  این،  بر 

نخست دستصورت اما صورتبندی  داشتند،  وجود  واقعاً  اروپا  در  یک  کم  تنها  پنجم  بندی 

از پیش مستقیم  گذار  همچنین،  بود.  نشده  روشن  کامل  طور  به  هنوز  که  بود  بینی 

  ۀ انتقالی یا مرحل ۀشد و به همین دلیل مرحلداری به کمونیسم ناممکن تلقی می سرمایه 

ضروری   سوسیالیسم،  یعنی  هیچمی  تلقیآغازین،  بنیانشد.  از  ماتریالیسم یک  گذاران 

 .اندبندی ششم یا هفتم را ناممکن ندانسته تاریخی نیز هرگز وجود صورت

صورت یک  وجود  سرمایه بنابراین،  میان  میانی  محتمل بندی  کاملاً  کمونیسم  و  داری 

آیا می بلکه ضرورت آن است.  آن،  امکان وجود  نه  چنین  از  گذار  توان بدون  است. مسئله 

سرمایه  ،ایمرحله طریق از  از  گذار  این  شوروی،  اتحاد  در  کرد؟  گذر  کمونیسم  به  داری 

شدن تدریجی آن انجام شد. همچنین،  داری دولتی و سپس اجتماعیگیری سرمایهشکل 

کارگیری این شیوه،  تولید آسیایی« همچنان مبهم باقی مانده است. آیا به   ۀ»شیو  ۀمسئل

صورت مینوع  تغییر  را  اجتماعی  پایبندی  بر  اساساً  و  می  ۀدهد؟  معیارهایی  توان چه 

بندی جدید شده  بندی پیشین قرار دارد یا وارد صورتتشخیص داد که جامعه هنوز در صورت

 است؟ 

فئودالیسم    یداری دولتی است و گاهتولید آسیایی معمولاً نظام برده   ۀمنظور از شیو 

مراتبی هستند. د. هر دو نظام دارای ساختار سلسلهنجگدولتی نیز در همین چارچوب می

داری دولتی و سوسیالیسم دولتی را نیز به این گروه افزود، توان سرمایه از نظر منطقی می 

تر ها محتملها نیست. آنچه در مورد این نظام مراتبی ویژگی ذاتی آن اما ساختار سلسله

یک ایدئولوژی    ۀخواهی است که بر پایهای اقتدارگرا یا تمامیت رسد، استقرار رژیمبه نظر می 

کنند. تجربه نیز نشان داده است که به دلیل حفظ حقوق بورژوایی، فراگیر و مسلط عمل می

وضعیتی که در   .بندی پایدار شکل گیردتواند به صورت یک صورتسوسیالیسم دولتی می 

تولیدی موجود، مانع رشد بیشتر نیروهای    مناسباتآن، روبنای کهنه، با تلاش برای حفظ  

بر هم میمولد می را  نظام  ثبات  این وضعیت،  از  ناشی  تضادهای  روبنا  شود.  اگر  و  زنند 

رو، روبنا باید تغییر کند و موقع دگرگون نشود، ممکن است کل نظام از هم بپاشد. ازاینبه 

 .پیشرو انجام گیرد ۀاین تغییر باید به دست طبق

نباید پرولتاریا   .، بار دیگر باید تأکید کرد که نباید مانع رشد این طبقه شددلیلهمین    به

تر از آن، از آموزش مدیریت کنار گذاشت. چنین رویکردی  جامعه و، مهم   ۀرا از مشارکت در ادار

 « ...ددگره اند، »ماهی از سر گندگونه که گفتهانجامد و همانبه رکود روبنا می 



ها، به نابودی آن  گرایی و تبدیل سوسیالیسم به مجموعۀ قالب صوری

 انجامد می

یک    ،مارکسیسم  بنیانگذاران نه  را  )فرماسیون( صورتسوسیالیسم  بندی 

آغازین    اقتصادی-اجتماعی مرحلهٔ  بلکه  کمونیستی صورتمستقل،    بندی 

رشد  می  با  صرفاً  کمونیسم،  به  سوسیالیسم  از  گذار  که  داد  نشان  تاریخ  اما  دانستند. 

 .دهدطور خودکار رخ نمینیروهای مولد، به

آن از  که  روبنایی  و  تولید  میروابط  پشتیبانی  دگرگونی ها  برابر  در  مقاومت کند،  ها 

ند سازند. در نتیجه،  کنند و حتی حاضرند برای حفظ خود، رشد نیروهای مولد را نیز کُ می 

تثبیت حالت  تولید  محافظهشیوهٔ  و  میشده  پیدا  یک  کارانه  به  سوسیالیسم  و  کند 

تبدیل می   فرماسیون مستقل آن  از  ناشی  پیامدهای  همهٔ  فرماسیونِ  در  شود.  با  این 

د، با گذشت زمان پایداری خود  شوتدریج انباشته میبه تناقضات درونی  »سوسیالیستی«  

 .پاشدمی از هم دهد و سرانجام را از دست می 

 :اند ازعوامل اصلی این روندهای ویرانگر عبارت

 حفظ نظام بازارمحور در توزیع کالاهای مصرفی؛ــ ١

 تداوم روابط کالایی ـ پولی؛ــ ٢

 حفظ کار مزدی؛ ــ ۳

طور طبیعی از حفظ بوروکراتیزه شدن قدرت و افزایش شمار کارگزاران اداری که بهــ  ۴

 .کنندوضع موجود حمایت می 

 رویکرد طبقاتی

روابط    برای مطالعۀ  دیالکتیک ماتریالیستیکارگیری روش  رویکرد طبقاتی چیزی جز به 

عینی و در حال تحولِ تولیدی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک در جامعه نیست. در این 

 داریدر جامعه پد  شهیمشابه هم  یو منافع ماد   ازهایاز مردم با ن  یبزرگ  یهارویکرد، گروه

 .دهندی م لیرا تشک اجتماعی طبقات هاگروه  نی. اشوندی م

کارگران  گرسنگی  و  اعتصاب  روزهای  در  نه  و  خیابانی  سنگرهای  روی  بر  نه  طبقات 

نظام در    ،کنند، بلکه پیش از هر چیزها دستمزد دریافت نمی ها و گاه سالکه ماه   ریبگمزد

های مادی و معنوی  بر عوامل تولید اجتماعی و بر نتایج تولید کالاها و ارزش  روابط مالکیت 

های تولید  طور اساسی بر جایگاه اعضای جامعه در عرصهگیرند. تمایز طبقاتی بهشکل می 

 .گذاردمستقیم، توزیع، مبادله، مصرف و نیز در ساختارهای قدرت و سیاست تأثیر می

امکان مشخص  معیارهای  اساس  بر  تنها  طبقات  به  جامعه  برای تقسیم  است.  پذیر 

 :توجه کنیم ولادیمیر ایلیچ لنینمشهور  ۀنمونه، به گفت

ها که از نظر جایگاه خود در نظام تاریخی های بزرگی از انساناند از گروه طبقات عبارت»

شان )که عمدتاً در قوانین تثبیت و تنظیم شده است( معینی از تولید اجتماعی، از نظر رابطه 

دریافت    ۀاز نظر شیو  ،شان در سازمان اجتماعی کار، و در نتیجه با وسایل تولید، از نظر نقش

طبقات  دارند.  تفاوت  یکدیگر  با  دارند،  اختیار  در  اجتماعی  ثروت  از  که  سهمی  میزان  و 

مردم گروه  از  آنهایی  یک گروه میاند که در  نظام ها  در  تفاوت جایگاهش  به سبب  تواند 

 «. معینی از اقتصاد اجتماعی، کار گروه دیگر را به سود خود تصاحب کند



احزاب  طبقات،  توانایی خود  و  آگاهی  از  عبارت است  طبقاتی  رویکرد  اساس،  این  بر 

سازمان اطلاعسیاسی،  نهادهای  ایدئولوژیک،  و  اجتماعی  ارگانهای  نیز  و  های  رسانی 

های اجتماعی  نیازها و منافع طبقات و گروه   ،گذاری و اجرایی در دفاع عملی از نظامقانون

گوناگون. در سراسر تاریخ بشر، کنشگران روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، 

همین رویکرد طبقاتی انجام  ۀدفاع از منافع خود را عمدتاً بر پای ۀهر روز و هر ساعت، وظیف

 .اندداده

آنان همواره بر    .کنندزندگی و فعالیت نمی  و منفک از همدیگر  صورت منزوی ها بهانسان

آیند و همین مبارزه میان های اجتماعی کوچک و بزرگ گرد می منافع اقتصادی در گروه   ۀپای

آورد. در جوامع مبتنی بر استثمار، این مبارزه هاست که تاریخ را به حرکت درمیاین گروه 

در درون دولت   .گیردبه خود میاقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و اخلاقی    مختلف  ل اشکا

برای تحقق منافع    ، تر نیازهای مادی و معنوی و در نتیجهنیز مبارزه برای تأمین هرچه کامل

  ۀطبقاتی را باید مجموع  ۀ، مبارزبدین سببهای اجتماعی و افراد جریان دارد.  طبقات، گروه

های اجتماعی، نهادهای قدرت، ساختارهای سیاسی،  اقداماتی دانست که طبقات و گروه 

اطلاع  و  ایدئولوژیک  مدیران در هماقتصادی،  نیز  و  موقعیت    ۀرسانی  تحکیم  برای  سطوح، 

 .دهندهای زندگی اجتماعی انجام می طبقه یا گروه اجتماعی خود در تمامی عرصه

مبارز اقتصادی،  و  اجتماعی  کنشگران  جایگاه  به  توجه  متنوع   ۀبا  اشکال  نیز   طبقاتی 

روان  و  ایدئولوژیک  سیاسی،  و  و اقتصادی  اخلاقی  مذهبی،  و  اطلاعاتی  شناختی، 

این مبارزه هم در ساختارهای قدرت    .کندپیدا میالمللی، نظری و فلسفی و مانند آن  بین

 .جامعه جریان دارد ۀو هم در ادار

آنان   اساسی  منافع  در  تفاوت  به  اجتماعی،  اقتصاد  نظام  در  افراد  جایگاه  تفاوت 

انجامد. اقدامات مشترک برای دفاع از منافع مشترک، وحدت و افزایش نامحدود قدرت  می 

های بورژوایی مطلوب نیست و برای حکومت  ،اندازیک طبقه را به دنبال دارد. چنین چشم

ند مانع از آن شوند که پرولتاریا به منافع مشترک خود  نکمی تلاش  ها با تمام توان  آن  ،روازاین

 .آگاهی پیدا کند

تقسیم کنند. آنان عمدتاً  اقشار دهند جامعه را به شناسان بورژوایی ترجیح میجامعه

کنند. از آنجا که میزان  این اقشار را بر اساس نوع فعالیت و سطح درآمد از یکدیگر متمایز می 

شیو این  دارد،  ارتباط  فعالیت  نوع  با  زندگی  و سطح  امکان تقسیم  ۀدرآمد  آنان  به  بندی 

متوسط«    ۀها و کارگران قرار دارند، »طبقدهد افرادی را که از نظر درآمد میان الیگارشمی 

« فرضی، از منافع متفاوت و حتی متعارض تشکیل شده است. منافع ۀبنامند. اما این »طبق

متوسط یکسان نیست. همچنین   فرماییک کارگر ماهر یا استاد دانشگاه با منافع یک کار

 .متوسط است ۀدر خدمت طبق ،نخست ۀشود که حکومت در درجاین دیدگاه ترویج می 

ایدئولوگ  بر  هدف  مردم  کردن  متحد  نه  بورژوازی  بلکه    ساسهای  اجتماعی،  منافع 

طرز فکرها و منافع اجتماعی    دارایافرادی    را  پراکنده ساختن آنان است. یک قشر اجتماعی

تواند مبهمی از افراد با اهداف متضاد، نمی ۀند. چنین مجموعدهمی تشکیلکاملاً متفاوت 

نتیجه در  و  باشد  داشته  مستقل  قرار  به  ،ایدئولوژی  بورژوازی  منافع  تأثیر  تحت  آسانی 

به می  وضعیت  این  از  نیز  بورژوازی  می گیرد.  بهره  استحکام  خوبی  را  خود  قدرت  و  برد 

ابزار برای حمایت و تقویت روابط  یک  شناسی بورژوایی به  بخشد. از این منظر، جامعه می 

 .داری تبدیل شده استسرمایه 

شکل  روند  دگرگونی  در  و  تداوم  اجتماعیفرماسیونگیری،  ،  اقتصادی  -های 

ماند شود. روبنا گاه از زیربنا عقب میدر روبنا مشاهده می  ،دنبال آنتغییراتی در زیربنا و به 



  ۀ ویژه در حوزهای روبناهای پیشین، بهگیرد، اما همواره برخی ویژگیو گاه از آن پیشی می 

ها پس از مانند. این عناصر ممکن است قرنهای اخلاقی و فرهنگ، باقی میاخلاق، ارزش

این عوامل مشترک به هم پیوند   ۀهایی که به واسطتغییر زیربنا نیز دوام آورند. فرماسیون

ثانویه بودن مفهوم »تمدن« نسبت به مفهوم  بنابراین،  شوند.  نامیده می  هاتمدناند،  خورده

 .فرماسیون جای تردید ندارد

جامعه و  »رویکرد  فیلسوفان  را  آنچه  پدیده،  این  بر  تکیه  با  بورژوا  شناسان 

می  می تمدنی«  مطرح  آننامند،  کردن  هکنند. هدف  برجسته  با  که  است  این  ا 

های تمدنی، تضادهای اجتماعی را پنهان ساخته و با شعار گسترش تمدن،  تفاوت

 .امپریالیسم آمریکا را در سراسر جهان تثبیت و گسترش دهند ۀسلط

ید اقدامات ئآورند، تأبرای مثال، هرگز از کسانی که معاش خود را از راه کار به دست می 

ها نیز هرگز سخنی در  های روسیه را نخواهیم شنید. در مقابل، از خود الیگارشالیگارش 

در مالکیت افراد یا زندگی مجلل آنان در کشورهای    هنگفتهای  محکومیت انباشت سرمایه 

 .خارجی شنیده نخواهد شد

برای تحقق منافع خود، بهطبقات و گروه  ۀمبارز نیروی محرکه و   ۀمنزلهای اجتماعی 

ها، در هر نظام اجتماعی، کند. کمونیستموتور حرکت عامل انسانی در جامعه عمل می 

های کوچک  ، نه منافع گروه قرار دهندنظر  مدمنافع طبقاتی پرولتاریا را   ،باید پیش از هر چیز

نکه پرولتاریا بتواند وظایف حکومتی را در راستای منافع طبقاتی خود  ای. برای را آن ۀو پراکند

خود را داشته باشد.  خاص  بخش و حزب پیشاهنگ طبقاتی  انجام دهد، باید نهادهای وحدت

معنا و موجب تفرقه در میان پرولتاریاست. همچنین هر عضو  وجود چندین حزب پرولتری، بی

مورد اعتماد این طبقه محسوب    ۀپرولتاریا باشد و در عین حال نمایند  ۀحزب باید خود از طبق

شود. دستیابی به این هدف تنها از طریق گسترش دانش اقتصادی و سیاسی و نیز ارتقای 

 .پذیر استآگاهی طبقاتی مردم زحمتکش امکان

 فورماسیونی یگذارها یتوال

. یمداربرداشت و نظر خاص خود را که سوسیالیسم چیست،  هر یک از ما دربارهٔ این

 .تر بررسی کنیمید تلاش کنیم این موضوع را روشن ئبیا

اما   باشد.  کمونیسم  ساختن  مسیر  در  مقدماتی  گام  است  قرار  سوسیالیسم 

توان توالی مراحل گذار به  می   ،سوسیالیسم نیز در یک لحظه قابل تحقق نیست. بنابراین

 .سوسیالیسم، تکامل سوسیالیسم و گذار به کمونیسم را به شرح زیر ترسیم کرد

تولید است که در واقع گامی به سوی    وسایلسازی  نخستین و تنها گام ممکن، ملی

می سرمایه  محسوب  دولتی  برنامه داری  استقرار  دوم،  گام  تولید شود.  کل  برای  ریزی 

ریزی پذیر نیست. برنامه ریزی، هیچ اقدام سوسیالیستی امکاناجتماعی است. بدون برنامه 

های  بنیادمحاسبه و برای توزیع از طریق    ،د که بخشی از محصولاتآوراین امکان را فراهم می 

 .اجتماعی اختصاص داده شود

تولید نیز مستلزم رشد   ۀتولید ضروری است. توسع  ۀاما برای گسترش این سهم، توسع

پذیر نیست.  نیروی کار و روابط تولیدی امکان  ۀنیروهای مولد است. چنین رشدی بدون توسع

ای و آموزش های حرفهارتقای مهارت  ،گیرد: از یک سورشد نیروی کار در دو جهت صورت می

مشارکت دادن کارگران در مدیریت و آموزش مدیریت به آنان. تنها  ،عمومی، و از سوی دیگر

توان عناصر خودگردانی را وارد نظام کرد. زمان با آن، میپس از چنین آموزشی، و حتی هم

پیرامونی    ۀتنها اعضای جمع کارگری، بلکه ساکنان منطقافزون بر این، در خودگردانی باید نه



های تخصیص نخست، خودگردانی باید به تعیین نسبت  ۀ نیز مشارکت داشته باشند. در درج

 .های اجتماعی مربوط شودمنابع به صندوق

اندازه کافی رشد  به  نیروهای مولد هنوز  ضرورت حفظ سطح مصرف در شرایطی که 

مواد نکرده  به  نیازهای خود  یابد  اجازه  از جمعیت  بخشی  که  موجب شد  گذشته  در  اند، 

به را  تأمین کند.  غذایی و کالاهای مصرفی  سیاست موقت    دلیل، همین    بهطور مستقل 

رد خصوصی نیز در  داری و تولید خُ پدید آمد و همچنین گسترش کنونی باغچه (NEP)« نپ»

پولی وجود داشته باشد و فرآیندهای   -دارد. تا زمانی که روابط کالاییریشه همین ضرورت 

داری نیز همچنان باقی  های احیای روابط تولیدی سرمایه مبادله را تعیین کند، یکی از پایه 

بندی  آید که سوسیالیسم دولتی به یک صورتخواهد ماند. در نتیجه، این امکان به وجود می

تکامل متوقف شود تبدیل شده و روند  رکود    ۀیعنی جامعه وارد مرحل  .اجتماعی مستقل 

 .گردد

از طریق    مناسباتتغییر   توزیع  آزاد و گسترش  های  بنیادتولیدی در جهت استقرار کار 

امکان کاهش روابط کالایی را فراهم می   -اجتماعی،   اوگاس  ۀآورد. استقرار سامانپولی 

(ОГАС)   کند.  پولی سلب می   -روابط کالایی  ۀماندسازی اقتصاد را از باقیمتعادل  ۀنیز وظیف

آستان به  اقتصاد  مرحله،  این  می   ۀدر  نزدیک  بورژوایی  حقوق  بقایای  شود. ساختار  حذف 

شکل حال  در  میاقتصادیِ  را  در  گیری  گام  آخرین  این  دانست.  سوسیالیستی  توان 

کمونیسم، در اتحاد شوروی هرگز برداشته   ۀ پیش ازعنوان مرحلگیری سوسیالیسم بهشکل 

 .نشد

روبه  وظیفه  این  با  آن، جامعه  از  ابتدا سطح لازم  رو می پس  که  تأمین در جهت  شود 

 .نیازهای زحمتکشان و سپس سطح کافی آن را محقق سازد

عنوان نهاد بازخورد های مهم، افزایش نقش اقتصادی شوراها بهیکی دیگر از دگرگونی 

این امر نخستین گام در مسیر زوال تدریجی   ۀاجتماعی و مدرس مدیریت مردمی است. 

 .دولت خواهد بود

انقلابی   ،گیری روابط کمونیستی و تحقق انقلاب کمونیستیترتیب، راه برای شکل بدین

انقلاب بلکه  نه سیاسی،  و  است  اقتصادی  نه  اندیش  است  یکه  معنویهدر  و  اخلاق   ت، 

 .شودگشوده می، هاانسان

 یمعنو-انقلاب اخلاقی

ای از اقدامات و رویدادهایی نیست که در یک لحظهٔ مشخص رخ  انقلاب، صرفاً مجموعه

انقلاب،   از دگرگونییک  دهد.  اقتصادی  فرایند چندوجهی  های کیفی در نظام سیاسی و 

این فرایند مراحل   انباشت تضادها در جامعه و، مهم  مختلفیاست.  با  آن  آغاز  از دارد.  تر 

دهند از این تضادها همراه هایی که نیروی محرکهٔ انقلاب را تشکیل می همه، با آگاهی توده

های موافق و مخالف انقلاب  گروه   .رسدشدن فرا می است. سپس مرحلهٔ همگرایی و قطبی 

یابد، هرچند هنوز به اقدامات عملی نینجامیده است. ها شدت میگیرند و تنششکل می 

پدید می  اعتراضات  برای  یا محرکی  بهانه  آن،  از  آغاز می پس  شود و  آید، رویارویی آشکار 

 .یابدهای معینی از ساختار اجتماعی تحقق میسرانجام تغییراتی در جنبه

انقلاب سیاسی،   :انقلاب سوسیالیستی مستلزم سه دگرگونی یا سه انقلاب است

 .یمعنو-انقلاب اقتصادی و انقلاب اخلاقی



روابطی    .ی به معنای استقرار روابط نوین میان افراد جامعه استمعنو-انقلاب اخلاقی

فرصت آنان،  رفاه  و  ثروت  میزان  از  فارغ  همه،  برای  برابرکه  زمینهٔ   را  های  و  کند  تضمین 

اش« فراهم  شکوفایی استعدادهای هر فرد را برای تحقق اصل »از هر کس به اندازهٔ توانایی 

 .سازد

اخلاقی پیچیدهمعنو-انقلاب  استی  انقلاب  سه  این  دلیل  ترینِ  پیچیده   .ترینِ  به  نه 

ها. های آگاهانهٔ افراد یا گروهدشواری اجرای آن، بلکه به سبب استقلال نسبی آن از تلاش

گیرد و های جمعی شکل می تدریج و بر اساس قوانین تحول روحیات و نگرش این انقلاب به 

پیوندد. این فرایند از رهگذر خودپروری و خودآگاهی مردم، متناسب با شرایط به وقوع می

می پیش  آنان  ارزش   .رودزندگی  پایهٔ  بر  نیز  زندگی  حال، شرایط  عین  هنجارهای  در  و  ها 

توده  میان  در  رایج  می اخلاقی  شکل  خودتنظیمها  فرایند  یک  با  بنابراین،  روبه گیرد.  رو گر 

بینی یا محاسبه کرد. با این حال،  طور دقیق پیشتوان تأثیرات آن را به هستیم که هنوز نمی

اقدامات حکومت   امحاءتجربهٔ   داده است که کدام  نشان  اتحاد شوروی  در  سوسیالیسم 

را فراهم اقدامات    شوروی شرایط لازم این فرایند  آن شرایط را از  توانست  می کرد و کدام 

 .دداربرمیان 

توده  آگاهی  به معنای واقعی کلمه، دگرگونی در  انقلاب،  از  این  ها و سراسر جامعه، 

پایین تا  جهانبالاترین  و  ذهنیت  است.  سطوح،  میترین  دگرگون  مردم  این  بینی  و  شود 

 .گیردبر می دگرگونی، ذهنیت ما را نیز در

هر مرحله   .پیوندنداند و در چندین مرحله به وقوع می هر سه انقلاب به یکدیگر وابسته

زمان جریان دارند و  طور همها بهکند. این انقلاب شرایط لازم برای مرحلهٔ بعدی را فراهم می 

 .سازندمی آماده متقابلاً زمینهٔ تحقق یکدیگر را 

انقلاب مهم  این  ویژگی  آگاهی  ترین  و  ذهن  در  باید  چیز  هر  از  پیش  که  است  آن  ها 

 .درستی درک و پذیرفته شودها باید بهو ضرورت آن ماهیتّدهند.  ویهای مردم رتوده 

اند، ناگزیر در مبارزه با مخالفان خود تحقق خواهند  ها، چون انقلابهر یک از این انقلاب 

یافت. مخالفان این سه انقلاب ممکن است حتی در میان کسانی باشند که امروز آنان را  

 .یم آورمیبه حساب دوستان خود 

در مقابل، نبودِ مخالفان جدی برای برخی دیگر از اقدامات انقلابی، این امکان را فراهم  

های خاص، بلکه کل جمعیت،  که اصلاحاتِ معطوف به بهبود زندگی نه فقط گروه کند  می 

 . به اجرا گذاشته شود آمیزصورت مسالمتبه 

رو، فعالیت  اند. ازاین شدت به هم وابستهناپذیرند و به این سه دگرگونی از یکدیگر جدایی 

 .ها نادیده گرفته نشودیک از آنها دنبال شود و هیچزمان در همهٔ این عرصهما باید هم

سازمان اشکال  از  پیشرفتهٔ  برخی  کشورهای  در  حتی  سوسیالیستی  دهی 

شوند. دولت بورژوایی، با اعمال کنترل، این اشکال را تحت  داری نیز به کار گرفته می سرمایه 

از آنمدیریت خود درمی  پیامدهای بحرانآورد و  اقتصادی و کاهش  تعادل  برای حفظ  ها  ها 

ماند، داری باقی میکند. با وجود این، ساختار کلی جامعه همچنان سرمایهاستفاده می

توانند برای ما جالب توجه باشند و در دورهٔ گذار مورد استفاده  هرچند برخی از این اشکال می

 .قرار گیرند

 تحلیل و سنتز  - هاکارگیری روشبه 



مارکسیسم چه ضرورتی دارد؟ برخی معتقدند که مارکسیسم کارایی خود را از دست  

درستی داده و زمان کنار گذاشتن آن فرارسیده است. گروهی دیگر بر این باورند که اگر به

 .از آن پیروی شود، مارکسیسم قادر به حل همهٔ مسائل است 

تنها   امر  واقعیتدر  اما   و هر سلاحی  پرولتاریاست  مارکسیسم سلاح  نیست.  چنین 

طور مداوم مورد استفاده قرار گیرد.  که به کار گرفته شود و به  باشدکارآمد  تواند  می زمانی  

توان وضعیت موجود را تحلیل آن می   رب  یهسپس با تک  ،خوبی شناختنخست باید آن را به 

 .به پیروزی بینجامد حلی را تدوین نمود کهکرد و راه 

این بخش به   ،زیرا  .برای فراگیری مارکسیسم، باید از جنبهٔ فلسفی آن آغاز کرد 

مند سازد و اقداماتش را در مسیر مشخص  های خود را نظاماندیشهتا  کند  انسان کمک می

 .پردازیمهای تحلیل میاکنون به بررسی روش . هدایت کند

 تحلیل دیالکتیکی

آغاز،   هستند،  پدیده   تمامیدر  مرتبط  بررسی  مورد  موضوع  با  ما  نظر  به  که  هایی 

شود و تا حد امکان،  ها بررسی می شوند. سپس شکل و محتوای آنشناسایی و ثبت می 

شوند ها آشکار می های موجود میان پدیدهگردد. پس از آن، تناقضها تعیین می آن  ماهیتّ

های دیگری که توسط دیگران شوند. همچنین، روشمی  جستجوها  های رفع این تناقضو راه 

 .گیرنداند، مورد بررسی قرار می ها پیشنهاد شدهبرای حل این تناقض 

گردد که شود و بررسی می ها مشخص می و معلولی میان پدیده   علتّ در ادامه، روابط  

این پدیده کدام از  با در نظر گرفتن همین    ۀها در حوزیک  تأثیرگذاری ما قرار دارند. سپس، 

دامن  علتّروابط   امکان گسترش  معلولی،  ارزیابی می  ۀو  ما  مورد  تأثیرگذاری  نتایج  شود. 

ها مشخص  شود تا میزان انطباق آنانتظار از اقدامات پیشنهادی با اهداف ما سنجیده می 

ها  گردد. همچنین احتمال موفقیت اقدامات و میزان تلاش و منابع مادی لازم برای اجرای آن 

 .شودبرآورد می 

 تحلیل تاریخی 

 ۀمطلوب، در اغلب موارد، مستلزم رفع نه یک تناقض، بلکه زنجیر  ۀدستیابی به نتیج

روابط  زنجیره   .هاستتناقض کامل   از طریق  لزوماً  یکدیگر    علتّای که  به  و معلولی موجود 

 .آینداقدامات ما پدید می ۀای نیز در آینده و در نتیجمتصل نیست، بلکه پیوندهای تازه 

می  تغییر  فرایند طولانی دستخوش  یک  در طول  ما  اقدامات  موضوع  که  آنجا  شود،  از 

پذیر نیست. در اینجا ماتریالیسم  یک توالی طولانی اقدامات امکان ۀبینی منطقی نتیجپیش

آید. این روش با تحلیل رویدادهای گذشته و معاصر، قوانین و الگوهای می ما  تاریخی به کمک  

های اخیر کشف  کند. در عین حال، قوانینی که در دورهها را آشکار میمشترک تحول آن

به اند، می شده گرفته شوندتوانند  کار  به  و مشخص  به   ،اما  .طور مستقیم  مربوط  قوانین 

 .های بسیار دور تنها در قالب اصول کلی قابل استفاده هستنددوره 

که حاصل تحلیل مارکسیستی صرفاً دستیابی به تصمیم درست و   لازم به تأکید است

اجرا   به  باید  تصمیم  این  واقعی،  موفقیت  به  رسیدن  برای  اما  است.  موفقیت  نویدبخش 

 .گذاشته شود

 تحلیل طبقاتی 



ترین گام، تعیین مجری تصمیم است. اجرای یک تصمیم محدود و خاص  نخستین و مهم 

در مقیاس اجتماعی یا   اتبرای اجرای تصمیم  ،اما  .فکر سپردتوان به فردی هم را تنها می 

ی باید توسط  ات فکران را گرد هم آورد. چنین تصمیمتوان شمار عظیمی از هم دولتی نمی 

ها به یکدیگر نزدیک باشند،  تنها در دیدگاهیک ائتلاف یا سازمانی اجرا شوند که اعضای آن نه

 .نامندمی  نیروهای محرکرا  بلکه از انضباط سازمانی نیز برخوردار باشند. چنین مجموعه 

ترکیب نیروهای محرک ممکن است نادرست انتخاب شود. این خطاها معمولاً ناشی از 

جبه تعیین  در  که    ۀاشتباه  دارد  قرار  امتداد خطی  در  این جبهه  طبقاتی هستند.  مبارزه 

 .کنداستثمارگران را از استثمارشدگان جدا می

این خط، برخلاف تصور رایج، نه میان کارگران و کارفرمایان، نه میان ثروتمندان و فقرا، نه  

مصرف و  تولیدکنندگان  میان  نه  و  راست،  و  چپ  نیروهای  میان  میان  بلکه  کنندگان، 

صورت انگلی آن ثروت را تصاحب کنندگان مستقیم در تولید ثروت و کسانی که به مشارکت

 .کنند، کشیده شده استمی 

هر دو سوی این تقابل، هواداران و پشتیبانان خود را دارند. در کنار آنان، افرادی نیز وجود  

  ، ها هستند و شاید با یکی از طرفین همدلی کنند. همچنیندارند که تنها ناظر این کشمکش

از برخوردهای طبقاتی می دور  را کاملاً  دانند و گویی در جهانی  کسانی هستند که خود 

طبقاتی    ۀافراد جامعه مستقیماً در مبارز  ۀکنند. با این حال، اگرچه هم جداگانه زندگی می

گذارد و به درجات مختلف سرنوشت این مبارزه بر زندگی همه تأثیر میاما  مشارکت ندارند،  

 .کندهر فرد را دگرگون می

ها برای کسانی که در تشخیص موقعیت خود دچار اشتباه شوند و جانب  این دگرگونی 

 .بار به همراه داشته باشدتواند پیامدهایی فاجعهنادرست را انتخاب کنند، می

 سنتز 

تحلیل، به یک تصمیم دست یابد. با این    ۀهر عضو فعال جامعه آن است که بر پای  ۀوظیف

نادر امکان پذیر  حال، باید در نظر داشت که اجرای مستقیم تصمیم تنها در مواردی نسبتاً 

با  شرایط،  این  ایجاد  اما  است.  لازم  شرایط  بودن  فراهم  مستلزم  تصمیم  اجرای  است. 

توان ما قرار  اقداماتی حساب بر مبنای مارکسیسم هدایت شوند، در  شده و ماهرانه که 

 .دارد

این انسان است که تصمیم   .کندای را حل نمی خود هیچ مسئلهخودیمارکسیسم به

دهد از خطاها پرهیز کند، جایگاه کند. اما مارکسیسم به او امکان میگیرد و عمل می می 

 .خود را در جامعه بشناسد و تصمیم درست اتخاذ کند

پیشین، مشخص شود چه عواملی مانع    ۀتحلیل دور  ۀنخستین گام آن است که بر پای

توان و باید در مناسبات  توسعه بیشتر هستند و باید برطرف شوند، و چه تغییراتی را می 

و روبنای جامعه ایجاد کرد. همچنین باید بررسی شود که این تغییرات چه پیامدهای   یتولید

است   لازم  داشت.  خواهند  همراه  به  منفی  و  وضعیت  مشخصمثبت  کدام  و شود  ها 

بهپدیده  باید  اجتماعی  کدام های  و  برداشته شوند  میان  از  قاطع  نگرش  طور  وجود  با  یک، 

ومرج جلوگیری طور موقت حفظ شوند تا از بروز هرج ها، برای مدتی به منفی ما نسبت به آن

 .شود

دومین گام در تدوین تصمیم، آن است که با توجه به هدف اصلی، اقداماتی که در شرایط  

ریزی شوند. باید اندیشید که با چه احتمالی  محاسبه و برنامه  ، کنونی و در توان ما هستند



را برای گام بعدی فراهم می  اقدامات چه شرایطی  این  یافت،  نتایجی دست  به چه  توان 

رد، و چه تدابیری ممکن است برای خنثی کردن پیامدهای منفی احتمالی لازم آوخواهند  

 .باشد

بدیهی است که اقدامات ما پیامدهایی نیز به همراه خواهند داشت و موجب پیدایش 

به که  شد  خواهند  فرآیندهایی  گسترش  تحلیل  یا  نیستند.  ما  کنترل  تحت  کامل  طور 

شده ایجاب خواهد کرد. یکی از  ریزی بینانه این فرآیندها، اصلاحاتی را در اقدامات برنامه پیش

 .بینی روندهای آینده استنقاط قوت مارکسیسم نیز همین توانایی پیش

سازی آگاهی نیروهای فعال بالقوه و  ها، آمادهآخرین مرحله در ترکیب و تدوین تصمیم 

ها از ست. ممکن است برخی تصمیم ت انیروهای محرک جامعه برای پذیرش این تصمیما 

ها آمادگی نداشته های مردم برای پذیرش آن نظر منطقی کاملاً درست باشند، اما هنوز توده 

 .بار و ناموجه استها باشد، زیانتوده  ۀباشند. در حالی که هر تصمیمی که برخلاف اراد 

تبلیغ ضروری استدلیل  ینهم  به باز هم  تبلیغ و  اقدامات   ،، تبلیغ،  آن هم به موازات 

 .عملی ما

و دوباره شود: تحلیل، ترکیب و اجرا در هر مرحله.  پس از اجرا نیز همه چیز از نو آغاز می

 .مند به کار گرفتصورت نظامباید در تمام مراحل استدلال خود، دیالکتیک را به ب،یبه ترت

شود. اما با گذشت زمان، نتایج تحلیل  جنبش تعیین می  ۀنتایج تحلیل، مسیر آیند  ۀبر پای 

یابد. حاصل این  شوند و انجام تحلیل تازه و تعیین مجدد جهت توسعه ضرورت می کهنه می 

 .کار مداوم، تدوین سیاست صحیح خواهد بود

شده است. آنچه نیازمند ها مشخص و شناختهگیری کلی سیاست کمونیست جهت

دقیق تعیین  و  سازمانتبیین  است.  تاکتیک  و  راهبرد  است،  آموزش تر  و  تبلیغات  دهی، 

های مختلف  برای گروه .  های مختلف اجتماعی تنظیم شوندسیاسی باید متناسب با گروه

بر اساس جایگاه طبقاتی آن آمادگی و  جمعیت  با سطح  برای اعضای حزب متناسب  ها؛ 

با   کمیّتشان؛ برای مردم عادی بر اساس روحیه و نگرش آنان؛ و برای نمایندگان حاآموزش 

های برقراری ارتباط و فعالیت برای متقاعد  انداز تعامل با آنان. همچنین، شیوهتوجه به چشم

 .صورت محرمانه تدوین و بررسی شوندکردن کارکنان نهادهای امنیتی و نظامی باید به 

رو، نسبت اند و شرایط همواره در حال تغییر است. ازاین مخالفان ما نیز بیکار ننشسته 

های علنی و محرمانه باید پیوسته مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. البته اصول  میان فعالیت

نمی  امکان میتغییر  اوضاع  مداوم  اما رصد  از  کنند،  پرهیز گامبرداشتن  دهد  ناموفق  های 

ها متناسب با تقویم حیات سیاسی های مناسب از دست نرود. این فرصتشود و فرصت

های کار ما  کنند و به همان نسبت، شدت و شکل فعالیت در تمامی عرصهکشور تغییر می 

 . نیز باید دگرگون شود

https://csruso.ru/knigi/tehnologija-myshlenija-i-praktika-filosofii-uchebnoe-

posobie/ 
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